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سخن نخست

عبور از بحران ها با تدبیر واراده

سید حمید کلانتری
مدیر مسئول

همه صاحب نظران، کارشناسان، مدیران بخش خصوصی و مدیران دولتی بر این باورند که کشور دچار چالش ها و بحران های 
بزرگی در عرصه های مختلف به ویژه در حوزه اقتصاد شده و متاسفانه این بحران ها در 8 سال گذشته مستمراً گسترده تر و در 

هم تنیده تر شده است. نمونه هایی از این بحران ها برای یادآوری ذکر می شود:

 تورم بالای ۴۰ درصد و مستمر همراه با افت ارزش پول ملی و پایین آمدن قدرت خرید مردم و افزایش جدی مشکلات معیشتی.
  ناترازی انرژی در زمستان و تابستان و تبعات آن در تعطیلی صنایع، افت تولید و صادرات و به تبع آن افت درآمد ارزی و افزایش 

بیکاری و اضافه بر آن، تعطیلی ادارات و مدارس.
   فرسودگی صنعت حمل و نقل به عنوان زیرساخت اساسی در فعالیت های اقتصادی در همه حوزه های حمل و نقل هوایی، ریلی، 

دریایی و زمینی.
  ناترازی بودجه و اعتبارات دولتی برای ارائه خدمات جاری و عمرانی همراه با بالا رفتن میزان کسری بودجه که تاثیرات خود را بر 
تورم، کاهش بهره وری و افزایش حجم پروژه های نیمه تمام عمرانی و خواب سرمایه و عدم امکان پرداخت حقوق و مزایای کارکنان 

دولت متناسب با رشد هزینه ها می گذارد.
   مشکلات فراوان در حوزه نظام تعلیم و تربیت به ویژه آموزش و پرورش که علاوه بر مشکلات ساختاری، باعث افت تحصیلی زیاد 

در سال های اخیر شده است.
   در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی با چالش بزرگ آب و افت سفره های زیرزمینی، فرسایش شدید خاک، رانش و فرونشست 

زمین، پیدایش سیلاب های مخرب با تخریب منابع طبیعی و آلودگی شدید هوا به ویژه در شهرهای بزرگ و صنعتی روبرو هستیم.
  در حوزه فرهنگی اجتماعی با مسائل متعدد از جمله بالا رفتن خط فقر، افت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، افزایش سن ازدواج، 

افزایش طلاق، تضعیف نهاد خانواده، مهاجرت و گسست نسلی روبرو هستیم.
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  در حوزه حکمرانی و اداره امور کشور با مشکلات ساختاری، بروکراسی شکننده، حجیم شدن دولت، قوانین غیرضروری یا ضعیف 
و تداخل قوای سه گانه مواجهیم که مجموعاً باعث ناکارآمدی و نابهره وری مجموعه نظام به ویژه دولت و نظام اداری و فراگیر شدن 

فساد و افزایش نارضایتی مردم شده است.
علاوه بر موارد بالا، با مشکلات و چالش های متعدد دیگر در سایر عرصه ها و حوزه ها روبرو هستیم که تاثیر مستقیمی بر سخت شدن 

بحران ها و اتخاذ راهکارهای ثمربخش برای خروج از آنها می شوند.

حال برای عبور از این بحران ها چند سوال اساسی قابل طرح است:
 چه باید کرد؟

 از کجا آغاز کنیم؟
  اقدامات دارای اولویت کدامند؟

  چه موانعی برای مقابله با این همه بحران وجود دارد؟
 در چه شرایطی و با استفاده از چه امکاناتی می توان بر این بحران ها غلبه کرد؟

ذیلًا راهکارهایی به عنوان پاسخ به سوالات بالا که قابل طرح و بررسی و پیشنهاد است، اشاره می شود:

   گام اول، پذیرفتن این واقعیت  است که اولاً این چالش ها وجود دارند، ثانیاً در هم تنیده شده اند و ثالثاً به روش های متعارف قابل 
حل نیستند، از طرف نظام، رهبری، سران سه قوه، نهادهای عمومی، نیروهای نظامی و مجموعه مدیران ارشد.

   وجود عزم و اراده راسخ برای اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز که هر یک از این تصمیمات نیازمند اقدامات مهم و اساسی است که 
با تبعات زیادی هم ممکن است همراه باشد.

   بازسازی نظام تدبیر در اداره امور کشور با اصلاحات ساختاری و برخورداری قوه مجریه و شخص رئیس جمهور به عنوان محور 
اصلاحات و اقدامات از اختیارات لازم برای تصمیم گیری و اقدام، البته با جلب مشارکت همه صاحب نظران و دلسوزان کشور، مستقل 

از هرگونه گرایش سیاسی.
  عزم قاطع برای برداشتن سایه شوم تحریم های شکننده از اقتصاد کشور با کارآمدسازی مذاکرات در همه سطوح و با همه کشورها 
به جز رژیم صهیونیستی با توانمندسازی نهاد دیپلماسی و با در نظر گرفتن منافع ملی و بهبود شرایط کشور و مردم به عنوان اصلی 

ترین رویکرد.
  توسعه گفتگو در جامعه با اتخاذ سیاست جذب حداکثری و همراه سازی اقشار مختلف جامعه به ویژه جمعیت ۵۰ درصدی که در 
انتخابات شرکت نکرده اند، با تاکید بر جذب نخبگان، صاحب نظران و گروه های مرجع، مبتنی بر بسط صداقت و راستگویی و طرح 

صادقانه مسائل و مشکلات و جلب همراهی آنها.
  ایجاد دلگرمی و امید در دل سرمایه گذاران و صنعتگران بخش خصوصی برای مشارکت فعال و موثر در بهبود شرایط اقتصادی 
و رونق بخشــیدن به تولید و صادرات و همکاری در رفع همه محدودیت ها و موانع و ایجاد شرایط لازم و کاملًا مساعد برای ایرانیان 

خارج از کشور.
   اتخاذ تصمیم و ابلاغ سیاســت راهبردی در پرهیز از هرگونه اختلاف افکنی و مانع تراشــی از سوی صاحبان تریبون ها به ویژه 

صداوسیما و دفاع از سیاست ها و برنامه های مهم و اولویت دار دولت برای خروج از بحران ها.

در این شماره نشریه اندیشه بهره وری به طور خاص به گفتگو پیرامون مباحث و مطالبی که در موضوع عبور از بحران ها ارائه شده، می پردازیم؛ 
باشد که مورد توجه مسئولین علاقمند و دغدغه مندان قرار گیرد و با نقد و اصلاح نظرات در رسیدن به راهکارهای موثر و پاسخ به سوالات پنج گانه 

این یادداشت کمک موثر نمایند.

گام اول، پذیرفتن این واقعیت  است که اولاً این 
چالش ها وجود دارند، ثانیاً در هم تنیده شده اند 
و ثالثاً به روش های متعارف قابل حل نیستند، 
از طرف نظام، رهبری، سران سه قوه، نهادهای 
عمومی، نیروهای نظامی و مجموعه مدیران ارشد.
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اخبار بهره وری

انجمن بهــره وری ایران با ســازمان بورس انرژی 
تفاهم نامه همکاری امضا کرد. براساس این تفاهم 
نامه که به امضای نقوی، مدیرعامل سازمان بورس 
انرژی و کلانتری، مدیر عامل انجمن بهره وری ایران 
رسید، صنایع بزرگ و پرمصرف، تشویق به بهبود و 
صرفه جویی در مصرف انرژی می شوند.این صنایع 
می توانند اوراق صرفه جویــی را در بورس انرژی 
معامله کنند تا مدیریت صحیــح مصرف انرژی از 
تعطیلی صنایع در زمان پیک مصرف جلوگیری کند. 
در مراسم امضای تفاهم، داودی رئیس کارگروه بهره 
وری انرژی انجمن و کریمی معاون توسعه بازار بورس 

انرژی نیز حضور داشتند.

 تفاهم نامه همکاری انجمن بهره وری
 ایران و سازمان بورس انرژی
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تفاهم نامه همکاری سازمان ملی بهره وری 
ایران و انجمن بهره وری ایران به عنوان بازوی 
مشــورتی حرکت ملی بهره وری و تحقق 
اهداف و سیاست های ارتقای سهم بهره وری 
در رشد اقتصادی کشــور به امضا رسید. 
در این تفاهم نامه نقش واسطه ای انجمن 

بهره وری ایران بین سازمان ملی بهره وری 
ایران و شــبکه متخصصان تبیین شده 
است. دکتر محمدصالح اولیاء رئیس جدید 
ســازمان ملی بهره وری در جلسه امضای 
این تفاهم نامه گفت: انجمن بهره وری ایران 
یک نقش نظارتی و واسطه ای در خصوص 

ارتباط سازمان با شبکه های فکری دارد و 
نیاز است سازمان برخی از فعالیت ها نظیر 
پروژه های پژوهشی، آموزشی، مدیریت 
دانش و جمع آوری تجربیات موفق کشور 
را به واسطه انجمن بهره وری ایران به افراد، 
متخصصان و انجمن ها برون ســپاری و از 

ظرفیت آنها اســتفاده کند.در ادامه سید 
حمید کلانتری، مدیرعامل انجمن بهره وری 
ایران، شبکه متخصصان حوزه بهره وری 
انجمن را سرمایه این انجمن یاد کرد و افزود: 
این شبکه وسیع در یک پروسه 10-15 ساله 

شکل گرفته است. 

 امضای تفاهم  همکاری سازمان ملی
 بهره وری و انجمن بهره وری ایران

رئیس جمهور صبح پنجشنبه 22 آذر ماه، بیش از سه 
ساعت از نمایشگاه »توانمندی های بخش صنعت و 
معدن در رشــد اقتصادی 8 درصد«، بازدید و ضمن 
گفتگو با صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و تشکل های 
بخش خصوصی از مشکلات و موانع آنان برای تحقق 

رشد 8 درصدی مطلع شد.
در این نمایشــگاه، انجمن بهره وری ایران به عنوان 
نماینده بخش خصوصی جهت کمک به حل ناترازی 
از طریق ارتقاء بهره وری و بهینه سازی انرژی حضور 

داشــت و مدیر عامل و اعضای انجمن هنگام بازدید 
رئیس جمهور، توضیحاتــی را درباره طرح های این 

انجمن در این زمینه ارائه کردند.
انجمن بهره وری در راستای وظیفه ملی خود در کمک 
به رفع ناترازی برق و گاز، با هماهنگی و همکاری تولید 
کنندگان و ســرمایه گذاران بزرگی همچون شرکت 
مینا و توسن به کمک دولت آمده و در صورت موافقت 
با اجرای پروژه های پیشــنهادی و صدور مجوزهای 
لازم برای حصول اطمینان از برگشت سرمایه گذاری، 

قدمهای موثری را در این زمینه برخواهد داشت. کلیه 
این پروژه ها بدون ایجاد بار مالی برای دولت و بدون 
افزایش هزینه برای عموم مردم در یک دوره 4 ساله 

قابل اجراست.

»اندیشه بهره وری« در دستان پزشکیان
گفتنی است در حاشیه این دیدار، نسخه های شماره 
10 و 11 نشریه اندیشــه بهره وری به دکتر پزشکیان 

تقدیم شد.

ارائه طرح کمک به حل ناترازی برق با ارتقاء بهره وری



8

دیدگاه

بازی های باشــگاهی در اروپا به نیمه فصل رســید و در فاصله تعطیلی دو 
هفته ای آنها، عربستان در همسایگی ما میزبان سوپرکاپ ایتالیا و اسپانیا بود 
و فینال این دو تورنمنت را با دو دِربی هیجان انگیز دِلامادونیا )۱۷ دی  میان 
اینترمیلان و آث میلان در ریاض( و الِ کلاسیکو )۲۳ دی ماه میان بارسلونا و 
رئال مادرید در جده( برگزار کرد و تصویر روتوش  شده ای از خود را برای ۶۰۰ 
میلیون  بیننده زنده تلوزیون در ۱8۵ کشور جهان مخابره کرد. خب ما چه 
می کنیم؟ ما نیز با شور و شوق فراوان و پس از ۲ سال ورزشگاه پیر شهرمان را 
نونوار کرده و مشتاقانه منتظریم تا بازی استقلال و شمس آذر را در آن برگزار 

کنیم و سرمست از این توفیق، بر طبل شادانه بکوبیم!

منابع آب شیرین تجدیدپذیر کشور در مقایسه 
با سه دهه پیشین، کاهش چشم گیری داشته 
و به کمی بیــش از ۱۰۰ میلیارد متر مکعب در 
سال رسیده است. با توجه به افزایش دو برابری 
جمعیت، در سال های اخیر بین 8۰ تا ۹۰ درصد 
آب تجدیدپذیر را برداشت کرده و این حجم از 
برداشت آب، ایران را در زمره کشورهای با تنش 
آبی بسیار بالا قرار داده است. شوربختانه آن که با 
تقسیم تولید ناخالص داخلی به حجم کل مصرف 
آب کشور، به این نتیجه می رسیم که اقتصاد ما 
در قبال هر متر مکعب آب، کمی بیش از ۴ دلار 
ارزش ایجاد کرده و همین عدد در عراق و قطر 
بیش از ۷ دلار و ۵۳۰ دلار است. اعداد درستند، 

اشتباه تایپی درکار نیست!

پنجاه سال است با حبس قیمت انرژی و عدم اصلاح آن با شــاخص تورم، تعرفه برق 
خانگی را یک هشتم پاکستان و قیمت بنزین را یک چهارم بطری آب )معدنی( کرده و 
با این شیرین کاری، سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های انرژی را به مُحاق برده ایم، 
عادت ناخوشــایند بدمصرفی را نهادینه کرده  و مصرف انرژی )برق و گاز( به ازای هر 
متر مربع در ساختمان های مان را ۵ برابر کشــورهای با اقلیم مشابه )پرتغال و اسپانیا( 
کرده ایم، مصرف )و قاچاق( بنزین و گازوئیل را به عدد نجومی روزانه ۲۴۰ میلیون لیتر 
رسانده ایم، روزهای هوای پاک مان را در پایتخت و ام القرای اسلامی به ۱۰ روز )در سال 
۱۴۰۲( کاهش داده ایم و حالا که دامنه خاموشی از کارخانه های مان فراتر رفته و به خانه  
شهروندان رسیده، کاسه چه کنم چه کنم در دست گرفته و از بیم پیامدهای پردامنه 

اجتماعیِ احتمالی، مستاصل شده ایم.

مــنِ نگارنده ســطرهای بالا، ۵۰ ســال از عمرم 
می گذرد و تمام این نیم  قرن را )به جز پنج سال!( با 
تورم سالانه دو رقمی و رشد اقتصادی ناچیز )کمتر 
از ۲ درصد در سال( سپری کرده ام؛ حال آن که به 
من و هم نســلان من وعده داده بودند که اقتصاد 
ایران، پس از جنگ ســالانه 8 درصد رشد کرده و 
اوضاع به سامان می شــود. راستی می دانستید اگر 
در ۳۵ سال پیشین رشــد 8 درصدی مان محقق 
می شد، اقتصاد ایران امروز پنجمین اقتصاد بزرگ 

دنیا و بزرگتر از اقتصادهای هند و انگلستان بود؟

بر طبل شادانه بکوب !
حمید آشتیانی

عضو هیئت مدیره انجمن بهره وری ایران

چراباوجوددههامسالهدرهمتنیده،اینقدرسِرشدهایم؟
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منابع آب شیرین 
تجدیدپذیر کشور با 

کاهشی چشم گیر، به 
کمی بیش از 100 میلیارد 

متر مکعب در سال 
رسیده است. با توجه 
به افزایش دو برابری 

جمعیت، در سال های 
اخیر بین 80 تا 90 

درصد آب تجدیدپذیر 
را برداشت کرده و 

این حجم از برداشت 
آب، ایران را در زمره 

کشورهای با تنش آبی 
بسیار بالا قرار داده  

است

گزاره های ناخوشــایند بالا را می توان به حوزه های دیگری چون دارایــی )و نه موجودی( ۱۶۲ 
میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی کشور در مقایسه با صندوق کشورهای امارات )۲۳۰۴(، نروژ 
)۱8۳۵(، عربســتان )۱۰۷۰(، کویت )۹۷8( و قطر )۵۱۰( بسط داد. و یا در بخش های دیگری 
چون مقایسه کیفیت آموزش در مدارس و رتبه ۵۳ ما میان ۵8 کشور مورد بررسی موسسه تیمز، 
میل به مهاجرت گسترده جوانان، زیرساخت ناکافی و فرســوده حمل ریلی، هوایی، جاده ای و 
دریایی کشور، پهنای باند اینترنت، جنگل زدایی، نرخ پایین پذیرش گردشگر خارجی و ...، ادامه 
داد؛ ولی پرسش اساسی این است که با وجود این همه مساله و چالش، چرا این قدر بی خیالیم و 

به گذر عمر مشغولیم؟

در پاسخ باید عنوان داشت که جامعه ما در مقیاس گسترده دچار »کورمشکلی« شده و همه ما 
با مسائل مان به زیستی مسالمت آمیز دســت یافته ایم. از جمله مهمترین دلایل بروز این پدیده 

نامبارک می توان به موارد زیر اشاره داشت:

   بیشتر ما در جایگاه صاحب مساله، به هنگام ارائه گزارش به مقام بالادست خود، 
مماشات کرده، صراحت و قاطعیت لازم را نداشته و به گونه ای گزارش می کنیم که آب 
در دل رییس مان تکان نخورد. چرا این گونه ایم؟ چون حفظ صندلی و سمت مان، بر 
واکاوی و حل ریشه ای مسایل مان اولویت داشته و حاضر نیستیم آنها را به خطر اندازیم.

  موضوع دوم که خود به مورد بالا دامن می زند، رواج پدیده شوم مناسک گرایی یا 
Ritualism است؛ وقتی ما پوسته خوش آب ورنگی به مسائل و چالش های مان داده 
و تنها ظاهر آنها را بزک می کنیم و به جوهر و باطن ناخوشایند آنها کم توجهیم. قانون 
و مشوق جوانی جمعیت داریم، ولی جمعیت مان رو به پیری است؛ سه دهه سازمانی 
عریض و طویل برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر )سانا و به تازگی ساتبا( داریم ولی 
تنها هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نصب کرده ایم، ســتاد مبارزه با قاچاق سوخت 

داریم ولی روزانه دست کم ۲۰ میلیون لیتر هم قاچاق سوخت داریم و ...

  مورد سوم آن که فکر می کنیم با پیگیری لحظه ای اخبار و گزارش ها، در جریان ریز 
مسائل و مشکلات کشور و سازمان خود قرار داریم، حال آن که نمی دانیم گاه ماه ها 
سَرِمان را با موضوعات حاشیه ای )ریزش ســاختمان متروپل اهواز، سیلی نماینده 
مجلس به گوش سرباز نیروی انتطامی و ...( گرم کرده و ما تنها توهم توجه داریم؛ و صد 
البته این توهم، مخدر خوشایندی برای نپرداختن به مسائل  و گرفتاری های مان است.

  و در نهایت آن که در معدود مواردی که از سه بلیه مورد اشاره در بالا گذر کرده و کمر 
همت برای حل مسائل مان می بندیم، وقتی به ده ها دلیل )جابجایی پرتکرار مدیران، 
کمبود بودجه، تحریم، نوسان ارز و ...( توفیقی کســب نمی کنم، به جای ریشه یابی 
دلایل عدم توفیق، اهداف مان را روی کاغذ اصلاح کرده و به خود و نزدیکان مان تلقین 
می کنیم که برنامه ما از ابتدا نیز رسیدن به همین نقطه و شرایط بود! دنیای دینامیک 
سیستم ها برای این عارضه، کهن  الگویی با عنوان عقب نشینی از اهداف دارد؛ وقتی 
دارت های مان به صفحه و تخته دارت اصابت نکرده و ما نه تنها ناراحت و ســرخورده 
نیســتیم، بلکه صفحه دارت را به جایی که تیرمان اصابت کرده منتقل می کنیم و به 

همگان یادآوری می کنیم که از ابتدا بنا داشتیم همین نقطه را بزنیم!

سخن پایانی
 ناترازی  و ابرچالــش ، کلیدواژه 
این روزهای ما هســتند و از آنها 
بسیار می گوییم و می شنویم. از 
فهرســت بلند بالای آنها گرفته 
تا دلایــل ریشــه ای ظهــور و 
برُوزشــان و در پاره ای از موارد، 
راهکارهای برون رفــت از آنها. 
این یادداشــت به هیــچ یک از 
این موارد نپرداخته و بیشتر در 
تلاش بود به این پرســش پاسخ 
دهد که چــرا حمکرانــی ما در 
سطح کلان، مســائل را بازتولید 
می کند؟ چرا حل مســائل مان 
به تعویق می افتــد؟ و چرا با این 
فهرســت بلندبالا از مسائل، به 
راحتی کنار آمده و به زیست خود 

ادامه می دهیم؟!

 به زعم اینجانب ما همگی بخشی 
از مسائل و مشکلات مان بوده ایم 
و باید بخشی از راه حل نیز باشیم. 
در این مسیر باید باور کنیم ریشه 
مسائل، در کارها و تصمیم های 
پیشــین خود ماســت و ما بد 
کرده ایم. دشمن جایی آن بیرون 
نیست و نسبت دادن کوتاهی ها 
و مسائل مان به دشمنی سرپنجه 
در آن بیرون، آدرس غلط است و 
نتیجه ای جز بیراهه رفتن ندارد. 

از ماست، که بر ماست!
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دیدگاه

آینده ایران، انتخاب ماست

سید آرش وکیلیان
دکترای سیاست گذاری فرهنگی

در آستانه پایان دوره چشــم انداز بیست 
ســاله و عدم تحقق اهــداف آن، در حالی 
که بگومگوهای سیاســی روزمره در داخل 
حکومت، بین طرفداران حکومت و مخالفان 
آن و ... را شــاهدیم، مستقیما در حال ورود 
به بحران های بزرگی هســتیم؛ بحران هایی 
که در صورت عدم تدبیر می تواند در آینده 
نه چندان دور، نه فقط نظام سیاسی بلکه کل 
کشور را ویران کند. در این نوشتار برخی از 
مهمترین این بحران ها ذکر می شود، باشد که 

مفید افتد:

عقب ماندگی فناوری
جهان در آستانه انقلاب جدید فناوری است که با 
اسامی مختلفی نامیده شده است. در نظام جهانی 
ســرمایه داری، هر انقلاب فناوری میتواند آرایش 
قدرت اقتصادی سیاســی جهــان را تغییر دهد. 
انقلاب جدید مبتنی بــر پردازنده های کوانتومی، 
هوش مصنوعی، اینترنت اشــیاء و نانو تکنولوژی 
و بیوتکنولوژی است. کشورهای پیشرو و مرکزی 
به طور تصاعدی رشــد اقتصادی خواهند داشت و 
کشورهای عقب افتاده و پیرامونی دچار فقر فناوری 
و متعاقبا فقر اقتصادی می شوند. در کشور ما علی 
رغم تاکیدات مکرر مســئولان، عملا نه دولت، نه 
صنعت و نه دانشگاه عزم مواجهه فعال با این تحول 

را نکرده اند.

 ناترازی در منابع طبیعی
به علت مصرف بــی رویه، بهــره وری کم، ضعف 
ســرمایه گذاری، قاچاق و ... مصرف منابع طبیعی 
شــامل آب، ســوخت، برق، ... از ظرفیت تولید و 
استحصال آنها پیشــی گرفته اســت و کشور در 
روزهای بســیار گرم و یا سرد سال بحران را تجربه 
می کند. به زودی این بحران به همه روزهای سال 
توســعه می یابد و بعد اقشــار اجتماعی و مناطق 
جغرافیایی بر ســر تصاحب منابع کمیاب به نزاع 
برخواهند خواســت. این چالــش در آینده با گرم 
و خشک شدن اقلیم تشــدید می شود.اصلاح این 
وضعیت مســتلزم تصمیمات سختی نظیر اصلاح 
نحوه قیمت گذاری و برداشــت از منابع است که 

مقامات کشور جرأت و مردم پذیرش آن را ندارند.

چالش انســانی-جمعیتی ناشی از وضعیت 
آموزش و مهاجرت

این چالش دو بعد متفاوت دارد. یک بعد آن ضعف 
نظام آمــوزش عمومــی و تخصصــی در پرورش 
استعدادها و تولید سرمایه انسانی است و بعد دیگر 
چالش نگهداشت سرمایه انســانی ناشی از خروج 
سرمایه انســانی کیفی یعنی نیروی متخصص از 
کشور در طلب زندگی بهتر و رفاه بیشتر و فرصت 
شغلی مناسب تر. علاوه بر آن، افت باروری در کشور 
و همزمان ورود گسترده نیروی کار افغان می تواند 

باعث تغییر بافت جمعیتی کشور گردد.
 وجــه اول توان کشــور در خلــق ارزش افزوده و 
مدیریت پیشــرفته را کاهش می دهد و وجه دوم 
کشــور را به ســمت ایجاد یک طبقــه اجتماعی 
اقتصــادی جدید، یعنــی مهاجران افغان ســوق 
می دهد که ۱۰ تــا ۲۰ درصد جمعیت کشــور را 
تشکیل خواهند داد. به نظر می رسد تا وقتی بخش 
دولتی و خصوصی قدر اقتصــادی اجتماعی عامل 
انســانی ایرانی را نشناسد، مشــکل پیوسته بدتر 

خواهد شد.

ضعف در بازتولید هویــت ملی و واگرایی و 
گسست ارزشی و اجتماعی

هویت ملی به عنوان یک فراروایت تضعیف شده یا 
حتی زوال یافته است و گفتمان های ارزشی گذشته 
یعنی ایران گرایی، اســلام گرایی و توسعه گرایی 
دیگر هژمونی ندارند، در نتیجه کشور وارد وضعیت 
تکثر و تشتت هویتی و واگرایی گفتارهای سیاسی 
اجتماعی شده است. بخشی از جمعیت ایران گرا، 
بخشی امت گرا، بخشی جهان گرا هستند. بخشی 

از مردم نوگرا و برخی سنتی هستند. 
همچنین افزایش شــکاف اقتصادی میان اقلیت 
برخوردار و اکثریت محروم، نوع دیگری از شکاف 
ارزشی را رقم زده اســت. در این وضعیت حکومت 
نمی تواند هیچ تصمیم سیاســی کلان و مهمی را 
اتخاذ و آن را در مقام عمل به طور موفق پیاده کند. 
ایجاد ائتلاف گسترده تر اجتماعی حول موضوعات 
حیاتی و تشکیل دولت قوی ملی با پشتوانه گسترده 
نیروی سیاسی اجتماعی تنها راه گذر از این وضعیت 
است. تعبیر »وفاق« تنها زمانی سودمند می افتد که 

از شعار تبدیل به برنامه عملی در این جهت بشود.

گفتمان های ارزشی 
گذشته یعنی 
ایران گرایی، اسلام 
گرایی و توسعه گرایی 
دیگر هژمونی ندارند، 
در نتیجه کشور وارد 
وضعیت تکثر و تشتت 
هویتی و واگرایی 
گفتارهای سیاسی 
اجتماعی شده است. 
بخشی از جمعیت 
ایران گرا، بخشی امت 
گرا، بخشی جهان گرا 
هستند
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تشدید تهدیدات خارجی نسبت به ظرفیت کشور: 
در سال های اخیر توازن بین قدرت منطقه ای کشور و تهدیدات خارجی بر هم خورده است 
و ترکیبی از تحریم های اقتصادی، دشمنی های سیاســی، تهدیدات نظامی، تقابل های 
مذهبی-قومی و منازعات سرزمینی امنیت کشــور را در حوزه های مختلف نظیر قفقاز، 
شــامات، بلوچســتان و .... تهدید می کند. تهدیدات مرکب و چندگانه از اسلام سلفی تا 
قوم گرایی ضدایرانی برآمده و با نیروی اقتصادی و نظامی تجهیز گشته است. در چنین 
شرایطی نظام سیاسی نمی تواند انبوه مسایل منطقه ای را همزمان حل کند و در نتیجه 
مجبور می شود درون مرزهای ملی با آن مقابله کند. بازطراحی استراتژی امنیت فراملی 
جهت مواجهه با تهدیدات جدید و سپس آرایش هماهنگ سیاسی، نظامی، اقتصادی و 

رسانه ای برای پیشبرد آن ضرورت دارد.

تغییر نقشه جغرافیای سیاسی اقتصادی جهان سرمایه داری و ابهام در جایگاه ایران:
 گذار جهان از نظم ترانس آتلانتیک به نظم ترانس پاسیفیک، افول اروپا و صعود چین و 
هند، وضعیت جدیدی را در آرایش قدرت های نظام جهانی سرمایه داری رقم زده است. 
در این وضعیت جدید، ایران به سازمان همکاری شانگهای و مجموعه کشورهای بریکس 
پیوسته اســت و در نتیجه از منظر ناتو، آمریکا و اروپا بیش از پیش به منزله یک تهدید 
نگریسته می شود. اما در عمل، ایران چندان از حیث اقتصادی و امنیتی از این اتحادها بهره 
مند نشده است که بخشی از آن، ناشی از ناآمادگی درونی کشور برای تغییر جهت گیری 
اســت و بخش دیگر ناشی از شدت فشــارهای بیرونی است. اگر کشــور نتواند کریدور 
شــمال-جنوب را فعال کند و به جزء مهمی در پروژه راه ابریشم جدید تبدیل شود، در 
رقابت کریدورهای اقتصادی که از سوی عربستان، ترکیه و اسرائیل و در سطحی جهانی 
تر از ســوی چین، هند و آمریکا دنبال می شود، به حاشیه رانده شــده و دچار تهدیدات 
شدید اقتصادی و امنیتی می شود. تدوین نقش جدید ایران در نقشه جهانی توزیع قدرت 
اقتصادی سیاسی و نحوه تعامل و بهره برداری از فرصت های این وضعیت جدید به جای 

گذشته نگری و گیرافتادن در نظم سه دهه گذشته جهانی ضرورت دارد.
پ.ن. فقط بخشی از مسأله به »جمهوری اسلامی« و ماهیت آن مربوط است؛ اما بخش 
بزرگتر به ابهام در جایگاه یابی ایران در نظام جهانی طی دو سده اخیر و عدم تطابق امکانات 
و انتظارات و شرایط مربوط می شود. راه حل بخشی از بحران ها می تواند درون جمهوری 
اســلامی با قدری عزم و تدبیر محقق شــود، اما بخشی از مشــکلات در سطح عمیق تر 

اجتماعی و ملی و حتی بین المللی باید تدبیر گردد.

عکسفوقدو
تصویرفرضیاز
تهران۲۰۵۰استکه
باهوشمصنوعی
easy-peasy.ai
ساختهشدهاست.
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دیدگاه

این یک مسیر موازی با مسیر 
توسعه اقتصادی و صنعتی بود 
و مغایرت این دو مسیر موجب 
می شد ما به انتخاب هایی 
دست بزنیم و تقریباً در این 
دوره 20 ساله، منهای دو سه 
سالی که برجام در آن اتفاق 
افتاد، انتخاب ها در راستای 
استراتژی سایه بود

فواد صادقی
دکترای مدیریت و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی

راه حل های مشخص و تصمیم هایی برای 

گرفته نشدن!
چراچرا مدیران،  مدیران، بی تصمیمی را بر گرفتن بی تصمیمی را بر گرفتن 
تصمیم های سخت ترجیح می تصمیم های سخت ترجیح می دهند؟دهند؟

حل مساله و روش تصمیم گیری یکی از مباحث 
مهم در مدیریت اســتراتژیک است. اینکه در 
فرایند اجرای یک اســتراتژی، چگونه مسائل 
را تشخیص دهیم، راه حلش را تعیین کنیم و با 
اجرای راه حل، مساله را حل کنیم. طبعا در کشور 
ما یکی از مهمترین بحران های موجود، »بحران 
تصمیم گیری« است و عدم تصمیم گیری یکی از 
چالش های عمومی مدیران کشور است که دلایل 

مختلف و متعددی دارد.
در بعــد اســتراتژیک می توانیــم دلیل عدم 
تصمیم گیری و بحران تصمیم گیری در کشــور 
را با فقدان انسجام استراتژیک مرتبط بدانیم. 
وقتی یک سازمان یا کشــور دارای استراتژی و 
راهبرد مشخصی است، طبعاً تصمیم ها باید در 
چهارچوب اهداف آن راهبرد گرفته و چالش ها در 
آن راهبرد دیده شود؛ منابع دیده شده و مسیرها 

تعیین شود. 
طبیعتاً تصمیم گیری در یک فضای روشــن و 
مشخص خیلی دشوار و پیچیده و سخت نیست 
و مدیران موظفند به ســرعت و در زمان لازمِ 
خــود، تصمیم گیری را انجام دهنــد اما وقتی 
یک سازمان یا کشــور با ابهام در استراتژی یا 
سردرگمی اســتراتژیک و یا به تعبیر دیگری، 
اســتراتژی های موازی و متناقض مواجه است، 
مدیران و تصمیم گیرندگان به بحران تصمیم گیری 
کشیده می شوند و نمی توانند بین اهداف مغایر 
انتخاب کنند؛ نمی توانند هزینه_فایده تصمیم 
ها را به درستی تشــخیص دهند؛ نمی توانند 
مسئولیت تصمیم ها را برعهده بگیرند و طبیعتاً 
عدم تصمیم گیری را بــه تصمیم های به موقع 

ترجیح می دهند.

سند چشم انداز 20 ساله و چشم انداز سایه 
به طور نمونه در کشــور ما بحث توسعه یکی از سرفصل های 
مهم استراتژی رسمی کشور اســت که ذیل سند چشم انداز 
تعیین شد. سند چشم انداز در واقع به دنبال ایجاد توسعه در 
کشور بود که از سال ۱۳8۴ تا افق ۱۴۰۴ یعنی پایان امسال، 
قرار بود کشور ایران به قطب اول صنعتی تکنولوژی و علمی 

منطقه تبدیل شود.
این یک استراتژی رســمی بود و اگر قرار بود اجرا شود، باید 
ملزومات آن و هدف گذاری که در سند چشم انداز صورت گرفته 
و همچنین منابع مورد نیاز این اســتراتژی فراهم و موانعش 
برطرف می شد تا این اهداف محقق شود. برنامه های توسعه ۵ 
ساله که قرار بود در ذیل این سند چشم انداز تدوین شوند نیز 
دچار همین سردرگمی شد زیرا ما در کنار چشم انداز رسمی 
کشور یک »چشم انداز سایه« یا اهداف سایه داریم که در عمل 

تحقق آنها مهمتر از تحقق اهداف و چشم انداز رسمی است.
به طور مثال، ما هم زمان با سند چشــم انداز که اواخر دولت 
اصلاحات تدوین آن به پایان رسید، تصویب و ابلاغ فعالیت های 
هسته ای کشور را هم در دســتور کار قرار دادیم تا به سطح 
بالایی از غنی سازی برسیم. این یک مســیر موازی با مسیر 
توسعه اقتصادی و صنعتی بود و مغایرت این دو مسیر موجب 
می شد ما به انتخاب هایی دســت بزنیم و تقریباً در این دوره 
۲۰ ساله، منهای دو سه ســالی که برجام در آن اتفاق افتاد، 
انتخاب ها در راستای استراتژی سایه بود؛ استراتژی که هیچ 
جا نوشته یا اعلام نشده بود، اهدافی که هیچ جا تصویب رسمی 
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 با اینکه راه حل ها و تصمیم های درست 
مشخص است؛ اما چون جسارت، پرداخت 
هزینه و لوازم و مقدمات اجرای این 
تصمیمات فراهم نمی شود، مدیران بی 
تصمیمی را به گرفتن تصمیمات سخت 
ترجیح می دهند.

نشده بود، اما در عمل از چشم انداز رسمی و برنامه های توسعه 
کشور برای تصمیم گیرندگان اهمیت بیشتری داشت.

به همین دلیل شاهد بودیم کشــور در طول چالش هسته ای 
در ۲۰ سال گذشته، به ســمت تحریم و کاهش منابع ورودی 
حاصل از فروش نفت و صادرات کالا و همچنین صفر شــدن 
ســرمایه گذاری خارجی رفت. برنامه ای که ما ننوشتیم اما در 
عمل آن را اجرا کردیم، باعث شد آسیب بزرگی به برنامه رسمی 

کشور و سند چشم انداز وارد شود.
دومین برنامه مهمی که ما دنبال کردیم، در حوزه برون مرزی 
بود. محور مقاومت شــعار و ایده ای بود کــه هیچ جا در قانون 
اساسی، قوانین عادی، برنامه های توسعه و حتی دکترین رسمی 
دفاعی کشور تدوین و تصویب نشــده بود، اما اولویت آن برای 
تصمیم گیرندگان، به مراتب بالاتر از برنامه های رسمی کشور 
بود. به همین دلیل شاهد بودیم در ۲۰ سال گذشته، به ویژه از 
سال  ۱۳8۵ به بعد، یعنی آغاز جنگ سال ۲۰۰۶ در لبنان، این 
مساله به چالش اصلی سیاست خارجی ما منجر شد و الزاماتی 
هم داشت؛ مانند عدم پذیرش اف ای تی اف، عدم امکان استفاده 
از سوئیفت، عدم ملحق شــدن به پالرمو و اتفاقات دیگری که 
خودش باعث شــد تحریم هایی هم از طرف کشورهای غربی 
مثل آمریکا و اروپا و مراجع بین المللی علیه ایران تصویب شود.

مساله مهم در حوزه اقتصاد در طول ســال های اخیر، به ویژه 
در این یکی دو سال که عملیات طوفان الاقصی )هفتم اکتبر/ 
۱۵ مهرماه( و وقایع بعــد از آن اتفاق افتاد، در چارچوب محور 
مقاومت تعریف می شود، طبعا بخش زیادی از اهدافی که ما در 
چشم انداز، برنامه های پنج ساله و بودجه ها دنبال می کردیم، 
محقق نشد و درعوض، پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور 
به دنبال داشــت که از دلایل اصلی کاهــش ارزش پول ملی، 
کسری بودجه دولت و افزایش تورم در ســال های اخیر بوده 
است. بنابراین ما دومین ضربه را در حوزه برنامه ریزی درازمدت، 

از این ناحیه دریافت کردیم.
مســاله ســوم در بحران تصمیم گیــری کشــور برنامه ها و 
سیاســت های ترجیحی بود که از خصوصی ســازی واقعی و 
آزادسازی بخش هایی از اقتصاد جلوگیری کرد و با انحصار در 
بخش های مهمی از اقتصاد کشور، جذابیت حوزه های اقتصادی 
را بسیار کاهش و دخالت های دولت را افزایش داد و در نهایت 

سرمایه گذاری خارجی را در کشور عملًا به صفر نزدیک کرد. 
این سیاست های ترجیحی نانوشته که در کشور در حال اعمال 
است، در عمل مغایر سیاست های کلی اصل ۴۴، ابلاغی مقام 
معظم رهبری اســت که به لغو انحصارها و خصوصی ســازی 
اقتصاد مربوط می شد. به طور نمونه، در سیاست های رسمی 
می خواســتیم مخابرات و حــوزه ارتباطات را لغــو انحصار، 
آزادسازی و برون سپاری کنیم اما در عمل صندوق های وابسته 
به نهادهای نظامی و امنیتی در حوزه ارتباطات جایگزین دولت 
شدند و این باعث شــد مزیت های اقتصادی و توانمندی آن، 
حتی نسبت به دوره دولتی بودن این سیستم، کاهش پیدا کند.

در بانکداری و حتی حوزه ساختمانی و راه سازی نیز به همین 
ترتیب و در شرایط کنونی مشاهده می کنیم که اگر ما ۲۰ سال 
پیش با یک بخش فربه دولتی مواجه بودیم و دولتی بودن حدود 
۷۰ درصد اقتصاد یک چالش برای ما بــود، امروزه آن بخش 
دولتی اگرچه شــاید نســبت به مقدار قبل خود، به یک سوم 
اقتصاد کاهش پیدا کرده اما یک بخش خصولتی و نهادیزه شده 
وابسته به بخش های حاکمیتی با ظاهر بخش خصوصی وجود 
دارد به نام ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، بنیادها و بخش های 
مختلف اقتصاد که این ها باعث می شــوند آزادسازی، رقابت و 

ایجاد کارآمدی در اقتصاد شکل نگیرد و در عمل کشور به جای 
استراتژی اصلی، به ســمت یک بروکراسی ناکارآمد و اقتصاد 

انحصاری دولت زده و حاکمیت زده حرکت کند.
این ســه نمونه از چالش ها و برنامه های موازی موجب شــد 
تصمیم های درســت و به موقع و مناســب در حوزه مدیریت 
و اقتصاد کشــور گرفته نشــود. مدیران دولتی، نمایندگان 
مجلس و دیگر تصمیم گیرندگان حوزه های عمومی کشــور 
وقتی می خواهنــد تصمیمی بگیرند، با تعــارض منافع میان 
قوانیــن و برنامه های رســمی بــا منافع و خطــوط قرمز و 
چارچوب های سیاســتی موازی مواجه می شوند و در نتیجه 
در این دوراهی مصلحت شــخصی، منافع و بقای آنها اقتضا 
می کند به سمت اهداف غیررسمی سیستم تمایل پیدا کنند. 
بنابراین تصمیم هایی که در این چهارچوب گرفته می شــود، 
بسیار پررنگ تر، قوی تر و ســریع تر از تصمیم ها در چارچوب 

سیاست های رسمی گرفته می شود.
اکنون در این حوزه می توانید ده ها نمونه را مشــاهده کنید. 
حتی در حوزه مناسکی مانند مراسم اربعین که همه امکانات 
کشور بسیج می شود، اما در حوزه های رسمی که با چالش های 
جدی مواجهیم، این امکانات وجــود ندارد. مبه طور نمونه در 
بخش آموزش، بهداشت، حمل ونقل عمومی و عمرانی، فقدان 
منابع و ناکارآمدی شدید دیده می شود، اما در مواردی همچون 
مساله اربعین یا محور مقاومت، یک دفعه همه امکانات بسیج 
می شود تا هدفی را که در سیاست های غیررسمی درج شده و 
بر آن اصرار می شود، تأمین کند. مدیران نیز ترجیح می دهند 
با تامین منافع هسته سخت، موقعیت شان را حفظ کنند.  به 
همین دلیل تصمیم های اصلی کشور در ۲۰ سال گذشته عملًا 

گرفته نشده است. 
به طور نمونه، در حوزه اصلاح نظام انرژی، آزادسازی قیمت ها 
و اصلاح زیرساخت، تصمیمی که توسط مجلس ششم یعنی 
حدود ۲۲ ســال قبل گرفته شــد، اجرا نشــد زیرا بخشی با 
پیامدهای این اقدام احساس ناامنی و تضاد می کرد و اجرای 
آن را به تاخیر انداخت. در نتیجه در شــرایط کنونی نیز هیچ 
مدیری در کشور در موقعیتی نیست که بخواهد این ریسک را 
بپذیرد و به سمت اصلاح ساختار مصرف انرژی کشور برود و 
این یکی از تصمیم هایی است که همیشه برای »گرفته نشدن« 

روی میز مدیران هست.
مسائل بسیار دیگری از این دست را هم می توانیم ببینیم. به 
طور مثال در حوزه نان، دارو، حمل ونقل و خودروسازی. این ها 
همه چالش های اصلی هستند که مدیران برای مدیر بعدی به 
میراث می گذارند و در سه دهه گذشته در عمل این چالش ها 
فقط منتقل شده، با اینکه راه حل ها و تصمیم ها درست مشخص 
است؛ اما چون جســارت، پرداخت هزینه و لوازم و مقدمات 
اجرای این تصمیمات فراهم نمی شود، مدیران بی تصمیمی را 

به گرفتن تصمیمات سخت ترجیح می دهند.
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دیدگاه

راه اصلاح دولت و ایستگاه شفافیت

حمیدرضا نایبی
دکترای مهندسی صنایع، عضو هیئت 
مدیره انجمن توسعه بهره وری ایران 

موسســه گالوپ، پس از مصاحبه با ۱۰ میلیون کارمند 
در سراسر جهان، ۱۲ کشــف مهم را شناسایی کرده که 
رهبران ســازمان ها برای افزایش دلبســتگی و اشتیاق 
شغلی کارکنان و بهبود بهره وری باید به آن ها توجه کنند. 

این کشفیات بر چهار عامل اصلی تأکید دارند:

شــفافیت انتظــارات:انتظــاراتمتقابــلبیــن
کارکنــانوســازمانبایــدروشــن،منطقــیو

متناسبباشد.

مشارکت کارکنان: کارکنانبایداحساسکنند
کهایدههاونظراتآنهاارزشــمنداستودر

تصمیمگیریهامشارکتداشتهباشند.

تناســب شــخص و شــغل: هــرفــردبایــددر
جایگاهیقرارگیردکهباویژگیها،مهارتهاو

علایقاوسازگارباشد.

فرصت رشد و پیشرفت:کارکنانبایداحساس
کنندسازمانبهرشدوپیشرفتآنهااهمیت

میدهدوبرایآنبرنامهریزیمیکند.

۱

2

3

4

�� در یک نگاه کلی بســیاری از یافته های مؤسسه گالوپ در رابطه 
با »اشتیاق شــغلی کارکنان« را می توان در رابطه با »اشتیاق ملت به 
دولت« هم جستجو کرد، »۱- شفافیت، صداقت و پاسخگویی دولت 
نزد ملت« ، »۲- مشارکت مردم و بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و 
اداره امور« ، »۳- فراهم شدن امکان جستجوی مسیر شغلی و زندگی 
شایسته برای تمام مردم« و »۴- باور و اهتمام دولت به رشد و پیشرفت 

عادلانه آحاد ملت به دور از روابط و مناسبات سیاسی و اجتماعی«.
به گمانم در جمهوری اســلامی ایران، مسیر درست تحول دولت هم 
به همین ترتیب ۱ تا ۴ است و دولت باید در گام اول به سمت افزایش 
شفافیت و پاسخگویی زمامداران گام بردارد و اصل بدیهی اما به محاق 
رفته »مسئولیت« را از نو صرف کند تا انشاءالله راه پیش رو در گام های 
بعدی خود رخ نمایان کند، و می دانیم که احیا و بازسازی کامل اصل 
رو به فراموشی »مسئولیت پذیری زمامداران« نیاز به یک دوره تا دو 

دولت مصمم و کاردان دارد.

�� هم اکنــون »برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم«توســط 
معاون اول محترم رئیس جمهور ابلاغ شــده است، بگردید اگر در آن 
یک هدف کمی و یا انتظار واضح برای ملت یافتید آنگاه می توان امید 
داشت که دولت در مسیر اصلاح قرار گرفته است، در غیر این صورت از 
معاون اول محترم رئیس جمهور انتظار می رود و تقاضا می گردد قبل از 
هدف گذاری امید بخش، روشن و قابل فهم برای مردم و یا لااقل برای 
امکان پذیری راهبری رئیس جمهور در اجرای آن برنامه عجله نکنید تا 
انشاءالله پیامد نهایی واضح و جهت گیری های مورد تحقق در اجرای 

برنامه روشن شود.

موضوعاتی همچــون »اثربخشــی دولت )رتبه 
۱۴ درصد پایینــی جهان در ســال ۲۰۲۳(« ، 
»کیفیت مقررات گذاری )رتبه ۵ درصد پایینی 
جهان(« ، »فســاد اداری )رتبه ۱۴ درصد پایین 
جهان(« ، »ثبات و پایداری سیاســی و اقتصادی 
)رتبه ۹ درصد پایین جهان و نامساعد ترین عامل 
در پیمایش ملی محیط کســب و کار(« ، »رشد 
درازمدت بهره وری و پیشرفت فناورانه )در ردیف 
کشــورهای ضعیف آســیا(« و »رضایت مردم و 
سرمایه اجتماعی )رضایت شــغلی ۴۰، رضایت 
از اوضاع سیاسی ۲۰ و رضایت از اوضاع اقتصادی 
۶ درصد زیــاد و خیلی زیاد به موجب ســومین 
پیمایش ملــی ارزش ها و نگرش هــای ایرانیان 
در سال ۱۳۹۵ و بهتر اســت به نتایج چهارمین 
پیمایش ملی رجوع فرمایید که تا کنون رســماً 
منتشر نشــده اســت(« و به حق این شاخص ها 
خواســته مردم و دولت بوده و در ادبیات جهانی 
حکمرانی واجد وجاهت و اعتبار است و متأسفانه 
به هیچ وجه زیبنده انقلاب اسلامی ایران نیست، 
انشاءالله در گام دوم انقلاب، خشت اول را دولت 
چهاردهم درست بنا خواهد گذاشت و دولت های 

بعدی ادامه دهنده راه می گردند.
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پرونده ویژه

بحرانهایمهمامروزایرانکدامندوچگونهبایدبهجنگشانرفت؟

هــوش مصنوعی پاسخ می دهد
شرایط کنونی کشور در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی متاثر از عواملی است که 
سبب شده جامعه شاهد بحران های مختلف باشد. در این زمینه، به سراغ هوش مصنوعی رفتیم و از او 
درباره مهمترین بحران های کنونی کشور پرسیدیم. پاسخ های هوش مصنوعی، همان مواردی است که 
در این سال ها، بارها به آن اشاره شده، اما اقدامات لازم برای رفع آن،  انجام نشده و یا اینکه نتیجه بخش 
نبوده است. ممکن است این پاسخ ها جدید و نو نباشد، اما از آنجا که دسته بندی مرتبی از بحران های 

کشور به دست داده، در ادامه توجه شما را به این گفت وگو جلب می کنیم: یژه
و

یژه
ده  و

رون
پ

رونده
پ

ن های
حرا

 ب
 تنیده

در هم
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بحران  اقتصادی: افزایش تورم، کسری بودجه، و بیکاری بالا
بحران سیاسی: ناامنی سیاسی، اختلاف های داخلی و تحریم های بین المللی

بحران اجتماعی: مشکلات اجتماعی مانند تبعیض، نابرابری در دسترسی به خدمات و مشکلات اقتصادی
بحران انرژی: مشکلات در صنعت نفت وگاز و کمبود منابع انرژی

بحران سلامت: مشکلات در سیستم بهداشت و محدودیت ها در دسترسی به داروها و خدمات پزشکی

مهمترین 
بحران هایی که 

کشور با آن مواجه 
است، شامل چه 

مواردی است؟

  چه عواملی 
 سبب بروز 

بحران  در ایران 
شده اند؟ 

بحران اقتصادی
علت: تحریم های بین المللی، فساد اقتصادی و مدیریت ناکارآمد.

معلول: افزایش تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم.
بحران سیاسی

علت: اختلاف های داخلی، ناامنی سیاسی و نبود اعتماد عمومی.
معلول: بی ثباتی سیاسی، کاهش مشارکت سیاسی و ضعف در اجرای سیاست ها.

بحران اجتماعی
علت: نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، تبعیض و فقر.

معلول: افزایش آسیب های اجتماعی، نارضایتی عمومی و کاهش کیفیت زندگی.
بحران سلامت

علت: عدم دسترسی به منابع بهداشتی کافی و مشکلات در سیستم بهداشت.
معلول: افزایش بیماری ها، کاهش امید به زندگی و نارضایتی از خدمات بهداشتی.

بحران انرژی
علت: مشکلات در تولید و توزیع منابع انرژی و عدم سرمایه گذاری کافی.

معلول: کمبود منابع انرژی، افزایش قیمت انرژی و مشکلات در توسعه صنعتی.

راه حل برای بحران اقتصادی
اصلاحات اقتصادی:اجرای 

سیاست های اقتصادی منسجم و 
پایدار برای کاهش تورم، افزایش 

اشتغال و جذب سرمایه گذاری
مبارزه با فساد: شفافیت مالی و 
مبارزه جدی با فساد اقتصادی.

رفع تحریم ها:مذاکرات 
دیپلماتیک برای کاهش تحریم ها 

و بهبود روابط بین المللی.

چه راهکارهای 
پیشنهادی برای 
حل بحران های 

مهم ایران 
دارید؟

ایــن اولویت بنــدی بــر اســاس تأثیرگــذاری و 
اهمیت بحران ها بر زندگی مردم و ثبات کشور 
انجام شــده اســت. هر یک از این بحران ها به 
علت و معلول های مختلفی وابسته بوده و به 

راهکارهای جامع و مستمر نیاز دارد.

هر کدام از این بحران ها علت های مختلفی دارند؛ از جمله 
تغییرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تغییرات جهانی. 
هر بحران نیز معلولان و مشــکلات خاصــی دارد که برای 

حل آن ها به راه حل های متنوع و مداوم نیاز دارد.

هوشمصنوعیبرای
اولینباریکپرترهازخود
ترسیمکردهاستکه
نشانمیدهدظاهرآن
چگونهاست؛پرترهایکه
باالهامازچهره۴۰هنرمند
برایخودانتخابکرده

است

پرونده ویژهپرونده ویژه
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راه حل برای بحران سیاسی
تقویت نهادهای 

دموکراتیک:افزایش شفافیت و 
پاسخگویی در نهادهای حکومتی و 

اجرای اصلاحات سیاسی.
تقویت جامعه مدنی:حمایت از 

سازمان های غیردولتی و مشارکت 
مردمی در تصمیم گیری ها.

ایجاد اعتماد: افزایش اعتماد 
عمومی از طریق اجرای عدالت و 

احترام به حقوق شهروندان.

راه حل برای بحران اجتماعی
کاهش نابرابری ها: ارائه خدمات 
اجتماعــی و بهبود شــرایط زندگی 

برای گروه های ضعیف و محروم.
توانمندســازی:  و  آمــوزش 
افزایــش دسترســی بــه آمــوزش و 
فرصت هــای شــغلی بــرای همــه 

اقشار جامعه.
ارائــه  خانــواده:  از  حمایــت 
بــرای  حمایتــی  برنامه هــای 
خانواده ها و تقویت نهاد خانواده.

راه حل برای بحران سلامت
بهبود سیستم بهداشت: افزایش 
سرمایه گذاری در بخش بهداشت 

و دسترسی به خدمات درمانی.
آموزش بهداشت عمومی: افزایش 
آگاهی عمومی در مورد بهداشت و 

پیشگیری از بیماری ها.
توسعه زیرساخت های 

بهداشتی:بهبود زیرساخت های 
بهداشتی و دارویی.

راه حل برای بحران انرژی
ســــــــــرمایه گذاری در انرژی های 
تجدیدپذیر: توسعه انرژی های 

تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی 
و بادی.

بهبود بهره وری انرژی: افزایش 
کارایی و بهره وری در تولید و مصرف 

انرژی.
تنوع بخشی به منابع انرژی: کاهش 

وابستگی به نفت و گاز و توسعه 
منابع جایگزین.

با اجرای این راهکارها و توجه به جنبه های مختلف هر بحران، می توان به تدریج مشکلات را کاهش داد و شرایط بهتری برای 
جامعه فراهم کرد. برای شروع به حل بحران ها در ایران، به یک برنامه جامع و مرحله بندی شده نیاز است. 

 گام های اصلی 
برای آغاز فرآیند 
حل بحران ها 

کدامند؟

برای حل بحران 
اقتصادی چه 
راهکاری ارائه 

می دهید؟

نظارت و ارزیابی
 سیستم های نظارتی: ایجاد سیستم های نظارتی برای پیگیری 

و ارزیابی عملکرد برنامه ها.
  ارزیابــی مســتمر: انجــام ارزیابی هــای مســتمر و اســتفاده از 

بازخوردها برای بهبود فرآیندها.

تشخیص دقیق بحران ها
 مطالعات و تحقیقات: انجام مطالعات دقیق و جامع 
برای شناخت بهتر بحران ها و تاثیرات آن ها بر جامعه.

 ایجــاد بانــک اطلاعاتــی: جمــع آوری و ســازماندهی 
داده ها و اطلاعات مرتبط با هر بحران.

تدوین سیاست ها و راهکارها
  تشکیل کارگروه های تخصصی: ایجاد کارگروه های تخصصی 

برای هر بحران با حضور کارشناسان و متخصصان مربوطه.
  تدوین راهکارها: تدوین راهکارهای اجرایی بر اســاس نتایج 

تحقیقات و مطالعات.
اجرای برنامه ها

برنامه هــای  تهیــه  اســتراتژیک:  برنامه ریــزی    
استراتژیک کوتاه مدت و بلندمدت برای هر بحران.

 تخصیــص منابع: تخصیــص منابع مالی، انســانی و 
فنی برای اجرای برنامه ها.

22 11
44 33

ج_ اجرای برنامه ها
  اجرای اصلاحات اقتصادی مانند افزایش شفافیت مالی و مبارزه با فساد.
   جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی.
د_ نظارت و ارزیابی
  ایجاد سیستم های نظارتی برای پیگیری اجرای اصلاحات.
  ارزیابی مستمر عملکرد برنامه ها و استفاده از نتایج برای بهبود سیاست ها.

الف_ تشخیص بحران
  انجام مطالعات دقیق در زمینه تورم، بیکاری و کسری بودجه.
  جمع آوری داده ها و اطلاعات اقتصادی.

ب_ تدوین سیاست ها
   تشکیل کارگروه های تخصصی اقتصادی.
   تدوین سیاست های اقتصادی پایدار برای کاهش تورم و افزایش اشتغال.

بــا پیــروی از ایــن مراحــل، می تــوان بــه تدریــج 
بحران هــای مختلــف را شناســایی، برنامه ریــزی، 
اجرا و ارزیابی کرد تا به نتایج مطلوب دست یافت. 
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  تضعیــف اقتصاد محلــی: محدودیتهــایمالــیمیتواندبه
کاهشسرمایهگذاریوفعالیتهایاقتصادیمنجرشود.

  افزایش نرخ بیکاری:باکاهشفرصتهایشغلی،نرخبیکاری
میتواندافزایشیابد.

  آثار منفی بر سلامت روان: محدودیتهایمالیمیتواندبه
افزایشاسترسومشکلاتروانیمنجرشود.

  تحریم های اجتماعی:افزایشتحریمهامیتواندبهافزایش
ناآرامیوتحریمهایاجتماعیمنجرشود.

  تأثیــرات منفی بــر توســعه اقتصــادی:محدودیتهــایمالی
میتواندبهکاهشرشداقتصادیوتوسعهکشورکمککند.

تحریممیتواندمجموعهایازمشکلات
اقتصادیواجتماعیرابههمراهداشته
باشد.برخیازآثارتخریبیاینتحریمها

عبارتنداز:

درواقع،حلمشکلتحریمهایاقتصادی
وسیاسینیازمندیکرویکردچندوجهیو
جامعاستکهشاملاقداماتدیپلماتیک،
اصلاحاتداخلیوهمکاریهای
بینالمللیمیشود.

مهمترین 
پیامدهای تحریم  
اقتصادی ایران 

چیست؟
ایجاد روابط 
تجاری متنوع

تقویت دیپلماسی و مذاکرات بین المللی
  تلاش بــرای مذاکــره و توافق هــای دیپلماتیــک: مذاکرهباکشــورهای
تحریمکنندهوســازمانهایبینالمللیباهدفرســیدنبــهتوافقهای

سازندهوکاهشتحریمها.
   تقویت روابط با کشورهای دوست: افزایشهمکاریهاوتقویتروابط
اقتصادیوسیاسیباکشورهایدوستومتحدکهمیتواننددرکاهش

اثراتتحریمهاکمککنند.

تنوع بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت
  توســعه صنایع غیرنفتی: ســرمایهگذاریدرصنایعمختلــفازجمله
کشاورزی،فناوریاطلاعات،تولیدیوخدماتیبهمنظورکاهشوابستگی

بهدرآمدهاینفتی.
   تشویق به کارآفرینی و نوآوری:حمایتازاستارتاپهاوکسبوکارهای
کوچکومتوسطکهمیتواننداقتصادکشوررامتنوعترومقاومترکنند.

افزایش توانمندی های داخلی
   توسعه تولید داخلی:افزایشتولیداتداخلیباهدفکاهشوابستگی

بهوارداتوتأمیننیازهایاساسیکشور.
  تقویت فناوری و تحقیق و توســعه: سرمایهگذاریدرتحقیقوتوسعه
وپذیرشنوآوریهابهمنظــورافزایشتوانمندیهــایفناورانهوکاهش

وابستگیبهفناوریهایخارجی.

  توسعه صادرات غیرنفتی: تشــویقبهصادراتمحصولاتغیرنفتیو
افزایشتنوعصادراتیباهدفافزایشدرآمدهایارزی.

تقویت زیرساخت ها و سیستم مالی
  بهبود زیرســاخت های اقتصادی:ســرمایهگذاریدرزیرســاختهای
حملونقــل،ارتباطــاتوانــرژیبــهمنظــورافزایــشبهــرهوریوکاهــش

هزینههایتولید.
   توسعه سیستم مالی داخلی:تقویتسیستممالیوبانکیداخلیبا
هدفافزایشتوانمندیهایمالیکشوروکاهشوابستگیبهسیستم

مالیبینالمللی.
افزایش شفافیت و حاکمیت شرکتی

   بهبود شفافیت مالی:افزایششفافیتدرعملکردمالیواقتصادیکشور
بهمنظورجذبسرمایهگذاریخارجیوافزایشاعتمادبهاقتصادکشور.

 تقویت حاکمیت شرکتی: بهبودحاکمیتشرکتیومدیریتسازمانی
باهدفافزایشکاراییوبهرهوری.

حمایت از معیشت مردم و کاهش فقر
 توزیــع عادلانــه منابــع:اطمینــانازتوزیــععادلانــهمنابــعوکاهــش

نابرابریهابهمنظورکاهشفقروافزایشرفاهعمومی.
  حمایت از اقشــار آســیب پذیر: اجرایبرنامههایحمایتیواجتماعی
برایحمایتازاقشــارآســیبپذیروکاهشتأثیراتمنفــیتحریمهابر

زندگیمردم.

نتیجه گیری
هــوش مصنوعــی بــرای مقابلــه بــا تحریم هــا و کاهــش اثــرات منفــی آن ها 
نتیجه گیری کرده بــه یک رویکــرد جامع و چندجانبه نیاز اســت که شــامل 
اقدامات داخلی و بین المللی، تنوع بخشی به اقتصاد و تقویت توانمندی های 
داخلی می شود. با اجرای این اقدامات، می توان به تدریج اثرات تحریم ها را 
کاهش داد و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور را فراهم کرد.همان 
گونه که مشاهده می شود، تقریبا می توان گفت هم مسائل و هم راه حل ها 
روشن است؛ طوری که هوش غیرانسانی و مصنوعی هم از آن مطلع است. 

حالا سوال اینجاست که چرا این راه حل های روشن اجرایی نمی شود؟!

 افزایش تجارت با 
کشورهای منطقه و 
شرق آسیا

تنوعبخشیبهروابط
تجاریباکشورهای
منطقه،آسیا،آفریقاو
آمریکایلاتینبهمنظور
کاهشوابستگیبه
بازارهایغربی.

راهکار پیشنهادی 
برای کاهش و رفع 
اثرات تحریم ها 

چیست؟

پرونده ویژه
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بحران های در هم تنیده؛ حالا چه کنیم؟
این روزها با بی توجهی چندین ساله به هشدارهای نخبگان و کارشناسان درباره معضلات کشور، نه تنها این معضلات به بحران 
تبدیل شده بلکه در هم تنیدگی این بحران ها راه عبور از آنها و حل معضلات را بسیار دشوار و پیچیده و چه بسا ناممکن کرده 
است. از بحران ناترازی انرژی که باعث قطع برق این بار در زمستان شده تا بحران آب، سرمایه اجتماعی، تولید، رشد قیمت 
ارز و.. کلافی سردرگم ایجاد کرده که سرریز هر بحران باعث ایجاد معضلات تازه می شود و اگر مثلا قرار باشد تصمیمی برای 

تغییر قیمت سوخت گرفته شود، کاهش بودجه و سرمایه اجتماعی دولت امکان آن را نمی دهد.
اما منشا اصلی نباشــت این بحران ها چیســت؟ اولویت ها برای عبور از این وضعیت چه مواردی است؟ چگونه می توان به 
جای دمیدن بر آتش بحران ها بخشــی از راه حل بود؟ دولت، نخبگان و مردم چه نقشــی در این زمینه می توانند ایفا کنند؟ 
اینها محورهای عصرانه بیست و هشتم انجمن بهره وری ایران در 30 دی ماه بود که اکنون محتوای آن، پیش روی شماست:

 قبول کنیم راهی که باعث بحران شده
دیگر نمی تواند مساله را حل کند

نصرالله جهانگرد
رئیس پیشین سازمان فناوری اطلاعات و عضو هیات مدیره انجمن بهره وری ایران

مدتی است همه ما به تامل افتاده ایم برای اینکه چرا اینقدر بحران در کشور ماست و اکنون آنقدر پیچیده 
شده که از هر منظری به صحنه اداره کشــور نگاه کنیم، این درهم تنیدگی، پیچیدگی، ابهام، غیرقابل 
پیش بینی و نامتعادل بودن را در بخش های مختلف می بینیم. یعنی عملا در چهار بعُد اجتماعی، اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی به  هر مساله و بخشی که نگاه کنیم، به وضعیت بحرانی رسیده ایم یا می رسیم یا عمیقا 
در آن فرو رفته ایم. تصورم این است که در ذات نظام فرهنگی اجتماعی و تعلیم و تربیت مان، نقص هایی 
وجود دارد که ما عناصر اجتماعی همگرا و هم افزا، تربیت نشــده ایم. تقریبا هر مســاله ای دست مان 

می دهند، برای حل آن اقدامی بحرانی کرده و سپس شروع به حل آن می کنیم. 

هیچ کاری برای موفقیت تیمی نمی کنیم
تا مساله ای عادی است، به تعاون، همکاری، همدلی و همزیستی مقید نیستیم. تعلیم و تربیت ما به گونه ای است 
که موفقیت را فردی می داند و در تربیت، هیچ کاری برای موفقیت تیمی نمی کنیم؛ هیچ تمرینی نداریم. از ابتدا، 
فردی تشویق می شویم و هر کســی می خواهد گلیم خود را به تنهایی بالا بکشد. به این ترتیب وقتی در جامعه 
قرار می گیریم، موضوعاتی که کم کم اشکال پیدا می شود، توجه کمتری به حل آن می کنیم؛ تا اینکه به موضوع 

پیچیده ای تبدیل می شود و بعد همه نسبت به آن نگران می شویم. 
ساختار حکمرانی در ایران، چه پیش و چه بعد از انقلاب، ویژگی مولد بحران داشته؛ ساختار ما در قدرت، دوقطبی 
بوده است. آنهایی که به یک قطب وصل هستند، از همه مواهب و فرصت ها استفاده می کنند، اما پاسخگو نیستند؛ 
یعنی بنگاهش را درست می کند، اما در مورد مسائل اجتماعی و توسعه ای، مسئولیتی برای خود قائل نیست. در 
طرف مقابل، مثلا در شرایط بعد از انقلاب می بینیم که دولتی وجود دارد با منابع محدود؛ این نکته را به گذشته 
ارجاع می دهم. ساختار سیاسی و حاکمیتی در کشور ما چه پیش و چه بعد از انقلاب، مولد بحران است. 
یعنی مجموعه  هایی در اقتصاد ایران حضور دارند که در نهادها هستند و از همه امکانات، 
مواهب و فرصت ها استفاده می کنند، اما هیچ  گونه قیدی برای پاسخگویی 
به نیازهای اجتماعی و حل مســائل ندارند. در مقابل، دولت 
با منابع محدود، تعهــدات بزرگی بر دوش دارد 
و طبیعتا بــار و هزینه اش افزایش 
می یابد؛ درآمدش در 
بــع،  منا
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محدودتر می شــود. این قضیه، ذاتا بحران زاســت. موارد متعددی داریم. من در بخش هایی 
مسئولیت داشته ام، زمانی در یک مجموعه اقتصادی که دولت، نیمه سهمی داشت، نماینده 
بودم. دیدم رئیس هیات مدیره، دنبال واسطی می گردد تا دنبال پولی برود و سهم مالیات را از 
چند صد میلیارد مثلا به یک میلیارد برساند. به او گفتم ما که دولت و حاکمیت هستیم، چرا 
می خواهید این کار را کنید؟ گفت به من چه؟ من بنگاه خودم را دارم! یا در جای دیگر، مسئولیتی 
داشتم و دیدم شرکتی که مثلا هزار میلیارد در سال سود می کند، خود را در کیش ثبت کرده 

است، در حالی که در سرزمین کار می کند. تلاش می کند هر سال، مالیاتش را ندهد. 

آجر به آجر، شکاف اقتصادی و بحران خلق کرده ایم
به تدریج در این ۳۰-۴۰ ســال، آجر به آجر، شــکاف اقتصادی و بحران را خلق کرده ایم. مثلا 
در مساله انرژی، همه تلاش ها برای این اســت که قیمت گذاری انرژی معقول شود؛ در برنامه 
چهارم توسعه تصویب کرده بودیم قیمت بنزین پلکانی شود و در دفاتر حسابداری کشور، نفت 
پالایشگاه ها قیمت گذاری شود. بزرگانی از سیاست و فعالان در مجلس هفتم، در اولین نشست 
خود گفتند که این کار خیلی به ضرر کشور است. بنزین، لیتری ۳۰ تومان بیشتر نیست. یعنی 
فقط دستمزد پالایشگاه در پالایش را ملاک گرفتند. این تصمیم پلکانی را برگرداندند و کشور را 
دچار فلاکت و بدبختی کردند که نمی توانیم از آن دربیاییم. چون در مدت یک سال، خودشان 
دیدند نمی توانند اداره کنند، فشار آوردند که کارت سوخت راه اندازی کنیم. کارت سوخت راه 
انداختیم، باز نتوانســتیم کنترل کنیم. هر جا اختلاف قیمت است و رانتی وجود دارد، دزدی 
هست. تقریبا می توان گفت گاهی تا ۵۰ درصد مصرف عمومی از جمله در حوزه بنزین، سرقت 
و سوء استفاده داریم. بنابراین در رفتار و در کنش سیاسی و فرهنگی مان، خودمان مولد بحرانیم. 
در مقاطعی این مشکل هم در بعُد سیاسی به وجود می آید، هم در بعد فرهنگی_اجتماعی. حالا 
می خواهیم به آن بپردازیم، اما بحران به گونه ای شده که نمی توانیم از آن درآمده و همه ما در 

آن گیر کرده ایم.

افراد متوسط به پایین توان حل بحران ندارند
در انتخاب راه حل ها باید ببینیم چه کنیم؟ باید به راه حل های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
بپردازیم. در کوتاه مدت نمی شود تیمی که می خواهد بحران را حل کند، از نظر بینش و دانش 
از آدم های متوسط به پایین، ســطح پایین مدیریت کشور باشــند. در همه جای دنیا، وقتی 
بحرانی به وجود می آید، اول شایستگان، نخبگان و متخصصان را پیدا می کنند، آنها را کنار هم 
می چینند، ســازماندهی دوباره می کنند. می گویند آنها هر چه گفتند، مانند طبیب هستند. 
بیماری ما را درمان کنند اما ما این کار را نمی کنیم. در یک دهه ای که بحران ها، خود را خیلی 
نشان می دهند، معمولا باز شروع می کنیم به آشناگزینی یا فشار بر همدیگر می گذاریم و با ایجاد 
محدودیت، مسیر دولت و دستگاه  را به این سمت می بریم که همچنان از عناصری که قادر به حل 

مساله نیستند و خود بخشی از بحرانند و همان روش ها را به کار بگیریم. 

به افراد کاربلد اختیار دهیم
بنابراین مهم ترین کار این است که بتوانیم شایسته گزینی و نخبه گزینی کنیم و به افراد کاربلدی 
که می توانند این موضوع را حل کنند، اختیار دهیم. سازماندهی چابک از اعضای توانمند به وجود 
آوریم؛ اشــتباهمان را بپذیریم و قبول کنیم راهی که آمدیم و باعث بحران شده، دیگر نمی تواند 
مساله ما را حل کند. ابزارها، روش ها و کارها و نیروهایی که ما را تا اینجا آورده اند، نمی توانند ما را 
از این چاله درآورند. اگر می توانستند درمی آوردند. بنابراین کاملا باید قدرت تخریب خلاق داشته 
باشیم؛ پردازش اطلاعات کنیم؛ اطلاعات قلمرو را به صورت شفاف، بدون تملق و چاپلوسی بیاوریم 
و بتوانیم با پشتیبانی از ظرفیت ریسک برای تیم خُبره و اختیار دادن به آنها در مدیریت منابع و 
نقدینگی، اجازه دهیم انگیزش بالایی در جامعه برای حل مساله و وحدت و همدلی به وجود آورند 
و با کاهش شــدید حجم بار اضافی که هر بخش و نهادی دارد، اصلاح ساختار کنیم. درست در 
همین مساله بحران، باید این کار را کنیم اما اینکه به دولت یا یک دستگاه بگوییم ۵۰ درصد کارها 
و نیروهای شما اضافه است، کنار بگذارید، می گویند این اقدام به بحران منجر می شود. در حالی 
که خود جنس همین کار، بحران است. اکنون در کشور چنین شجاعتی در کار نیست. باید بتوانیم 
از فناوری ها و نوآوری های در دسترس اســتفاده کنیم تا در نهایت با فرماندهی و مدیریت واحد 
و وحدت رویه در کشــور، از این بحران عبور کنیم. در میان مدت و بلندمدت نیازمند این هستیم 
که هم نظام تعلیم و تربیت و آموزش مان را اصلاح، هم سازماندهی مجدد اجرایی و هم اعلام رویه 
کنیم. سیاست های با ثبات و بدون تداخل داشته باشیم. سیاست های قانون گذاری و اداره کشور 
به شدت در این ۴۰ سال، تابع احساسات، روابط آدم ها و موضوع های روزانه بوده است. این برای 
سرمایه گذاری مرگ آور است؛ در پایان، یک حکمرانی داده پایه، شفاف و قانون مدار در کشور باید 
بتواند مسلط بر عرصه کل قلمرو باشد؛ در غیر این صورت اگر دولت در حوزه کارهای خودش باشد، 
بقیه نیز در امور خود، مستقل از دولت، هر تدبیری بخواهند انجام دهند، مسائل ایران حل نمی شود. 

 با دوگانگی هدف در سطح کلان کشور
 به جایی نمی رسیم

علینقی مشایخی
 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف

در سه یا چهار سطح درباره راهکارها می توان صحبت کرد. یکی سطح کلان است که 
می توان به سطح حاکمیت و دولت تقسیم کرد؛ دیگری سطح بخش هاست، مثل نزاع 
بین کلان و بنگاه و سطح بنگاه. زمینه ساز بهره وری پایین، از همان بالا شروع می شود 
و اگر آنجا زمینه افزایش بهره وری شکل نگیرد، اصلا معلوم نیست در پایین نیز هر چه 

تلاش کنید، اتفاقی رخ دهد. 

رئیس جمهور اهداف  اساسی را با سطح بالاتر از خود هماهنگ کند
در سطح کلان اگر رئیس جمهوری بگوید باید چه کار کنیم، می گویم هدف های اساسی خود را با 
سطح بالاتر از خودتان هماهنگ کنید که یک جور هدف را دنبال می کنید. شما ممکن است در 
مورد این صحبت می کنید که می خواهید ناترازی انرژی را برطرف و رشد اقتصادی ایجاد کنید، 
می خواهید بیکاری را کم کنید، اما شاید هدف آن بالا چیز دیگری است. می خواهد سوریه تغییر 
جهت دهد، حزب الله نجات پیدا کند، تسلط در منطقه گسترش پیدا کند. اصلا دو فضای مختلف 
فکری دارید. بگویید اولویت این است که وضع مملکت را درست و رفاه را بیشتر کنیم، اقتصاد را 
روبه راه کنیم. در باور کمی همخوانی عمیق به وجود آوریم. هر چقدر در این زمینه با هم صحبت و 
بحث کنید، بهتر است. دوگانگی هدف ها در سطح کلان جامعه، تنش و ناهمسویی ایجاد می کند 

و این ناهمسویی سبب اتلاف منابع می شود.

حذف زمینه رانت جویی 
مساله دیگر حذف زمینه رانت جویی از جامعه است تا جامعه به راه بهره وری و تولید ارزش بیافتد. 
رانت ها یعنی یارانه های عمومی به جای یارانه  هدفمنــد را جمع کنید. وقتی ارز دو نرخی دارید، 
طبعا ثروت های زیادی در آنجا خفته است. هر کس استعداد و رابطه دارد، دنبال آن می رود که آن 
ثروت و پتانسیل را جذب کند. کسی دنبال تولید، رشد بهره وری و صادرات نمی رود، ممکن است 
با پروژه چای دبش، به اندازه چند فولاد مبارکه سود ببرید. چه تولیدی می خواهد این سود را برای 
شما ایجاد کند؟ بنابراین استعدادها را به راه های هدر دادن منابع می برید. پس زمینه های کسب 
رانت را حذف کنید. یعنی قیمت گذاری و ارز دو نرخی. یارانه های عمومی را حذف کنید و جای آن، 
یارانه های هدفمند برای اقشار کم درآمد بگذارید؛ به آنها کالا دهید و معیشت آنها را درست کنید. 
سوم، سیاست های خارجی را که زمینه تعامل است، با قوت دنبال کنید. بالاخره ما باید با دنیایی که 
فناوری و سرمایه دارد تعامل داشته باشیم؛ وگرنه عقب می مانیم؛ هم از نظر فناوری سخت افزاری 
و هم نرم افزاری. بنابراین زمینه سازی ارتباط با دنیا، بستری را فراهم می کند تا بنگاه ها و بخش ها 
اقدامات زیادی بتوانند انجام دهند. این از رئیس جمهور برمی آید؛ در سطح بخش و بنگاه نمی توانند 

کاری کنند.

کادر مدیریتی دولت ضعیف است 
برای مدیریت در قوه مجریه، واقعا از آدم های توانمند خواهش و دعوت کنید بیایند. حالا حرکتی 
هم ابتدا کردند و کمیته هایی تشکیل دادند و برخی را دعوت کردند، بالاخره از آنهایی که حاضر 
به کار در سیستم هستند، بهترینشان را انتخاب کنند. به نظرم آنها این ایده را نصفه و نیمه اجرا 
کردند و بعضی جاها اصلا گوش نکردند. این نیروهای خوب در ســطح وزیران، معاونان وزیران و 
رئیسان بنگاه هایی که دولت انتخاب می کند را بهترین ها را انتخاب کنید. اکنون طوری شده که 
باید خواهش کنند که آنها بیایند سر کار. یعنی نمی آیند مسئولیت بپذیرند. آنقدر چوب بازرسی 
و خط و خط بازی را خورده اند، اما باید این نیروها را بسیج کنند. الان کادر بعضی از شما ضعیف 

است. اینها را با سرعت دنبال کنید. 
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وقتی اتفاقی می افتد که گفت وگو در کشور راه بیفتد 
پنجم؛ کانال گفت وگو با مردم را از طریق مطبوعات آزاد و ســازمان های مردم نهاد باز کنید. 
کمی مونولوگ را از کشور ما بردارید. اکنون کشور ما در حالت مونولوگ است. کسی می آید 
و می گوید اینگونه اســت. نمی توانم بگویم به نظرم این اشــکال دارد، اگر هم بگویم، با رمز و 
اسطرلاب و کنایه و حاشیه و ... است. تصمیمات خیلی کلان در کشور گرفته می شود، بدون 
اینکه به اندازه کافی در آن گفت وگو شود. ببینند مسائل کشور، چه چیزی را ایجاب می کند. 
گفت وگو را راه بیاندازند. الان در سطح ریاست جمهوری راه بیاندازند و بگویند می خواهیم این 
کارها را بکنیم؛ اگر کسی نظری دارد، به گفت وگو بنشینید. اگر صداوسیما همکاری کند، در 
مورد این مسایل بحث کنند. گفت وگو در جامعه ما نیست و فقط با ایما و اشاره حرف های خود 
را می زنند. مثلا اینکه رابطه با آمریکا برقرار شود؛ بعضی که به هسته قدرت نزدیکند، سریع 
می گویند خیانت است و فلان. یا FATF و چیزهای دیگر مطرح می شود، چرا جامعه ما نتواند 
این مسائل بدیهی را بحث کند؟ وقتی اتفاقی می افتد که گفت وگو در کشور راه بیفتد؛ اکنون 

گفت وگو نداریم. 
البته بعضی چیزها که می گویم را عمل می کنند. تلاش کنند جلوی تحمیل 

سبک زندگی و نظرهای گروه های فکری را به کل جامعه را بگیرند. 
تحمیل نکنند، متقاعد کنند، گفت وگو کنند، راهنمایی کنند. 

اما تحمیل جا نمی افتد. تجربــه کردند، مدام عقب 
افتادند. خواســتند ماهواره را تحریم کنند، نشد؛ 
خواســتند ویدئو را منع کنند، نشد؛ در مورد فیلتر 

هم می خواهند کاری کنند، نمی شود. بالاخره جامعه، 
نیروی عظیمی است که راه خود را پیدا می کند که شما 

را عقب بزند و حرمت شما شکسته می شود. وقتی اینها 
انباشته می شود، معلوم می شود حرف بی خود و حرف 

بی اساس می زنید. تحمیل نکنید. 
نکته دیگر اینکه، در کاهش کسر بودجه جدی تر 
باشید. بالاخره الان برداشت عمومی این است که 
درصدی هرچند کم از بودجه ها به جایی می رود 
که هیچ خاصیتی از خود بروز نداده اند. همه این 
مراکز فرهنگی و مذهبی کــه بودجه می گیرند، 
اثرشان چیســت؟ چقدر در فکر، عقیده و ایمان 
جامعه اثر گذاشــتند؟ اگر اثر منفی نگذاشــته  
باشــند. اینها را کم کنیــد، تخصیص ندهید، 

جمع شان کنید. مقداری شجاعت داشته 
باشید؛ از مردم بپرسید و بگویید نتیجه 

این کارتان چه بوده است؟ 

باید ساختار دولت تغییر کند
نکتــه دیگــری که نــگاه بلدمــدت  یا 
میان مدت تــری می توان به آن داشــت 
اینکــه بالاخــره بایــد ســاختار دولت 

ایــن وزارتخانه هــای مــا از تغییر کنــد. یک بــار یادداشــتی نوشــتم 
زمان رضا شــاه یا حتی قاجار، هر زمان قانونی آمده، وظایفی به عهده شــان گذاشــته شده 
 اســت. شــرایطی که آن وظایف را ایجاد می کرده، منتفی شــده اما آن وظیفه مانده است. 
فناوری عوض شــده، ســواد مردم تغییر کرده، خیلی چیزها عوض شــده، اما آنها همانطور 
سرجای خود است. اینها را یکی یکی نگاه کنند که وزارتخانه ها چرا هستند و چرا باید باشند؟ 
چه کاری لازم اســت انجام دهند، آن کار را با چه روشی به طور کارآمد و موثر کنند؟ چه چیز 
جمع وجوری می توان درست کرد که همان کار را انجام دهد؟ بقیه را جمع کنند. همین هایی 
که در اختیارشان است را بفروشند و بدهند، خرید خدمت کنند. آنهایی که در وزارت خانه ها 
هستند، پولی به آنها بدهند که بروند، خوشحال هم باشند. یعنی اینگونه بازسازی کنند. کار 
سنگینی هم هست، اما کار سنگین را از جایی باید شروع کرد. این آنقدر هم سنگین است که 
امکان دارد وزارتخانه به وزارتخانه جلو ببرند. این هم در همان جهت است که هزینه های دولت 

را کمتر و دولت را چالاک تر کنند تا کارهایش را انجام دهد. 
می توانم فهرست دیگری تهیه کنم اما بعضی از آنها کمی فکر می خواهد. گروه زبده ای را انتخاب 

کنید که طرح آن را برای شما بریزند. برخی هم خیلی چیزی نمی خواهد. ارز را تک نرخی کنید 
که اکنون هم کرده اید. ســریع تر جلو بروید. حمایت سه لایه از خانوارهای کم درآمد را زودتر 
عملیاتی کنید و به آنها از این کمک های معیشتی بدهید تا بتوانند بخرند و تامین باشند که اولا 

عدالت ایجاب می کند و دوم دهان عده ای که جاروجنجال می کنند را ببندید.
نکته دیگر، روابط عمومی و توجیه مردم است. یعنی این کارهایی که می کنند، تیم هایی برای 
مردم بیشتر توضیح دهند، توجیه کنند. از قیل و قال هایی که راه می اندازند، عقب ننشینند. 
فقط این نباشد که خودشان و سخنگو بخواهند توضیح دهند. اگر تصمیم اقتصادی می گیرند، 
عده ای بیایند در مورد منطق اقتصادی آن و منافعش برای کشــور در میان مدت و بلندمدت 
صحبت  کنند.یکی دیگر افشــای فســادهایی است که خودشــان می گویند اتفاق می افتد. 

زیادی قاچاق می شود. البته اخیرا هم یکی را گرفتند. لوله کشی می گوینــد ســوخت 
کردند. اینها کیستند؟ بالاخره 
بگویند چه کسانی و از کجا 
هستند؟ چرا نمی گویند؟ 
بالاخره قــوه قضائیه باید 
بگوید؟ باید محکوم شوند 
تا بگوینــد؟ بالاخره قوه 
مجریه طلبکاری کرده و 
قوی برخورد کند؛ طوری 
که مردم احســاس کنند 
قوه مجریه در جهت مقابله با 
این فسادهاســت. اینکه فقط 
بگوییم فســاد می کنند، پس 
تقصیر ماست، کافی نیست. حالا 
تقصیر ماســت، عرضه داشته باشیم، 
ببینیم کجاست؛ یقه آنها را بگیریم. بعد 
هم طلبکاری کنیم، خواست مردم را دنبال 

کنیم. 

علت بحران های درهم تنیده 
می شــود تحلیل کرد که ایــن بحران های 
درهم تنیده به این دلیل ایجاد می شــود که 
نیروهای شایسته ای نبودند که درست تصمیم 
بگیرند. تصمیم سازان، تصمیم گیران و مجریان 
تصمیم ها ضعیف بودند. می توان گفت آنجا هم جهتی 
و همســویی بین ارکان حکومت نبوده که اینطور شده 
است. تا مثلا من ساختار سیستمی بکشم که چرا اینگونه 
شده، می گویند حالا شده است، الان بگویید چه کار کنم؟ 
حرف هایی که من در تلویزیون زدم، مثل این که در دل و 
ذهن همه مردم به نوعی هست. منتها باید به نوعی فرموله و 
قالب بندی و ارائه می شد. با فیدبک هایی که گرفتم این را فهمیدم. واقعا از دانشجویان، 
استادان، کارشناسان، همه به نوعی حرف دل شان را زدند. منتها حرف دلی که نمی توانند. اگر 

بخواهند بگویند، پراکنده می گویند. واقعا جامعه تحت فشار است. 
باید باب گفت وگو در جامعه باز شود 

وقتی سیاســت های کلی برنامه را اعلام کردند، دو ایراد به آن گرفتم. یکی رشد اقتصادی 8 
درصدی که بدون سرمایه گذاری نمی شــود و امکان ندارد. یکی هم اینکه جای اینکه بگویید 
در تولید محصولات کشاورزی خودکفا شویم، بگویید به گونه ای حرکت کنیم که مصرف آب 

ما ۵ درصد در سال کم شود. 
بالاخره باید باب گفت وگو در جامعه باز شــود. باب گفت وگو باز نیست. به طور مثال اگر دفتر 
رهبری می گوید سیاست های کلی این است و چیزی می نویسند و اعلام می کنند، وقتی کسی 
متفاوت بگوید، انگار کفر گفته اســت؛ در صورتی که اگر باب گفت وگو باز شود، امکان ندارد 
بگویید خودکفایی در کشاورزی، باید بگویید ۵ درصد مصرف آب کم شود؛ چون ما معضل آب 
داریم. آقای پزشکیان که رئیس قوه است، باید کانال های بسته گفت وگو را در جامعه باز کند. 

مثلا در فلان جا اعلام کنید یا فشار بیاورید تلویزیون کمی این مسائل را باز کند. 
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پرونده ویژه

در حکومت ایدئولوژیک رابطه شما مونولوگ یعنی پیروی است. حکم صادر می شود و باید تبعیت 
کنید. نمی شود در مسائل دنیوی و اداره جامعه با تبعیت کار را به سرانجام رساند. یا ایدئولوژی مان 
را در جاهای دیگر مسلط کنیم و خودمان در سیاسی و نظامی مسلط شویم. بعد می خواهیم با 
آمریکا مبارزه کنیم، اسرائیل را محو و از گرو ه های مبارز حمایت کنیم. همه ذهنیت ما حول این 
چیزها شکل می گیرد. اصلا متوجه این نیستم که اگر بخواهیم توسعه پیدا کنیم، ذهن مان باید این 
باشد که چگونه روابط خارجی مان را درست کنیم؟ روابط تجاری مان را چطور برقرار کنیم؟ چطور 
باید توسعه انسانی مان را از راه آموزش وپرورش و آموزش عالی مرتب و نیروهای خوبی تربیت کنیم 
تا بتوانند جامعه را جلو ببرند. محیط زیست مان را چگونه حفظ کنیم؟ چطور مشارکت مردم در 
سیاست را توسعه دهیم که پشتوانه مردمی حکومت توسعه پیدا کند؟ چطور قانون را برای همه 
یکسان اجرا کنیم؟ بحث عدالت را می گوییم، اما عدالت مبهم است. به جای آن بگوییم اجرای 
قانون یکسان برای همه. در نتیجه ایرادات پایه ای، با توسعه همخوانی ندارد و ما را گیر می اندازد. 
بهره وری ما پایین می آید. عده ای به اینها معتقدند، عده دیگری در همین حاکمیت به آن توسعه ای 
فکر می کنند که باید رابطه داشت، تجارت کرد، تکنولوژی گرفت و جذب سرمایه کرد. این دو در 
مقابل هم هستند؛ در کار هم می گذارند؛ در نتیجه کل مجموعه دور خودش می چرخد و از آنجا 

که هست هم پایین تر می آید و بحران هایش مدام شدیدتر می شوند. 
یکی از استادان دانشکده ما می گفت، دانشــجویان مذهبی و حزب اللهی، بعد از حرف هایی که 
در مناظره زدم، برایشان این سؤال ایجاد شــده که اصولا رابطه انقلاب ما با توسعه چیست؟ من 
فکر می کنم اینها تحلیل های بنیادی است و اگر حل نشود، مقابل هم قرار می گیریم. مثلا برخی 
مطرح  می کنند که مثلا با آمریکا مذاکره کنیم. این درست ضد آن است که می گویند )آمریکا( 
غلط می کند پایش را اینجا بگذارد. این دو اگر هماهنگ نشوند، وقت و عمرمان تلف می شود و به 

جایی هم نمی رسیم. 

جامعه می تواند شفاف تر درباره مبانی توسعه بحث کند
به نظرم اکنون در جامعه بحث هایمان به جایی رسیده که مقداری شفاف تر روی این مبانی برویم 
و بگوییم این مبانی چیست. خود این مبانی می تواند بهره وری را افزایش دهد، هماهنگی روی این 
مبانی تاثیر زیادی بر بهره وری دارد. یعنی اصلا بهره وری را تغییر اساسی می دهد. زمانی است که 
همه شما مقابل هم ایستاده اید، همدیگر را خنثی می کنید، بهره وری شما صفر که بماند، منفی 
است. منفی به این معنی که منابع هدر می رود، چیزی به دســت نمی آید. اگر زمانی هم جهت 

می شوید و همدیگر را حمایت  کنید که جلو روید، بهره وری شما زیادتر می شود.
چرا چشم انداز ۲۰ ساله، دو، سه سالش که گذشت، کسی به آن نگاه نکرد که بگوید کجا هستیم و 
چرا اینجا هستیم؟ برای اینکه اصلا ذهن ما حول آن نبود و در جای دیگر بود. به نظرم آن زمان که 
گفتند به قله نزدیک شده ایم، قله آن تفکر ایدئولوژیک این است که تسلط بر منطقه پیدا کردیم. 
حزب الله، حماس و سوریه را داریم و وقتی منطقه در اختیارماست، قله ماست. بعد عده ای از این 
طرف می گفتند ما ته دره ایم، چرا قله نمی بینیم؟ برای اینکه در آن قالب فکر می کردند. بیکاری 

داریم، بدبختی داریم، طلاق داریم، معتاد داریم. اینکه قله نشد. 
نگرانم!

اینها دو تصور مختلف است. آقای پزشکیان باید به نظرم بخشــی از انرژی خود را بگذارد، هم با 
مردم مطرح کند که تصورش از وظیفه حاکمیتی چیست که دنبال می کند. بگوید مولفه هایش 
چیست. همین که بگوید من هستم برای اینکه رفاه و پیشرفت شما را بیشتر کنم کافی نیست. از 
آن طرف هم با رهبری یا هر کسی که خودش صلاح می داند صحبت کند. بگوید بالاخره تکلیف 

ما با این چیست؟ 
اصلا چرا سوریه ناگهان ســقوط کرد؟ در ســوریه حقوق افســران ۷۰ دلار در ماه بود. آن هم 
رده ســرهنگ ها و بالاتر از آن. نیروی کادر ۲۰ تا۳۰ دلار در ماه. زندگی آنها اصلا نمی چرخید؛ 
کمبودهای برق و غیره داشتند. این طرف اصلا بریده است. در نتیجه اگر فشاری بیاید، همه جا 
خالی می دهند. فرض کنید تورم ما ادامه پیدا کند و قــدرت خرید حقوق ها همینطور پایین تر 
بیاید. فکر می کنیم نیروی انتظامی می تواند زندگی خود را بگذارند؟ ارتشی و سپاهی می تواند؟ 
آن نیروهایی که باید بقیه را حفظ کنند، آنها هم جا خالی می دهند. اینکه می گویم نگرانم، نگران 

این وضع هستم. 
یکی از آشناهایم در سپاه می گوید ما نمی خواهیم نوکر آمریکا شویم. می گویم لازم نیست نوکر 
آمریکا شوید. مگر همه کشــورهایی که رابطه دارند و می فروشــند نوکر آمریکا هستند؟ مثلا 
ویتنام ۱۰۰ میلیارد دلار صادر می کند. چین ۶۰۰ میلیارد دلار صادر می کند. آمریکا را به نوعی 
می دوشــند. چرا فکر می کنید اگر رابطه برقرار کنید، نوکر آمریکا هستید؟ بالاخره ریشه اصلی 
قضیه این است. نمی دانم می توانیم به آقای پزشکیان بگوییم اگر می خواهید بهره وری شما بالا 

رود، در این مسیر حرکت کنید؟ 

رفع تحریم و تورم
بقیه بحران ها را حل می کند

مسعود حجاریان
فعال اقتصادی و پژوهشگر

 مدیریت استراتژیک

باید بشناســیم بحران ها چگونه به وجود می آیند، چطور رشد 
می کنند و ما در کجای فرایند رشد بحران ها هستیم تا بتوانیم 
متناسب با آن، راهکارهایی برای برون رفت از بحران ارائه کنیم. 
مسائل به دلیل اختلاف  ســلیقه ها و منافع مختلف افراد جامعه 
به وجود می آیند؛ ایجاد مســاله، چیز طبیعی است. اما باید دید 
آیا جامعه می تواند مســائل خود را در آغاز تشکیل بشناسد و 

برطرف کند یا نه؟ 

بحران ها بعد از مدتی اجتماعی می شوند
در تفکر سیستمی، مسائل از نوع آنتروپی هستند. به مرور بزرگ می شوند 
و سیستم را تخریب می کنند. این باید برای حاکمان ما، مشخص شود تا 
پیش از اینکه آن مسائل به بحران تبدیل شود، راهکار مناسبی برای حل 
آن به وجود آید. مسائل رشد می کند، سخت می شود، زایش می کند و روند 
رشد آنها هم خطی نیست، ممکن است نمایی یا سینوسی باشد و روندی 
پیچیده است. باید دلیلش را همین درهم تنیدگی مسائل با هم در نظر 
گرفت. بنابراین شناخت روند حل مسائل و ایجاد بحران ها هم به دانش 
والایی نیاز دارد. مسائل ما بعد از اینکه بزرگ و پیچیده و سپس به بحران 
تبدیل شد، در مرحله بعد به جامعه تسری پیدا می کند. بحران ها بعد از 
مدتی اجتماعی شده و بحران های اجتماعی بعد از مدتی، شناختی و بعد، 

بحران های هستی شناختی می شوند. 
نه تنها سختی آن اضافه می شــود، بلکه ماهیت بحران عوض می شود. 
ناترازی انرژی در ســال های پیش کاملا برای فرهیختگان کشور و حتی 
عوام مشخص بود به بحران تبدیل می شود. چرا همان ابتدا برطرف نشد؟ 
طرح تثبیت قیمت ها توسط تفکری در کشور جا افتاد و مقبول واقع شد؛ 

جامعه، این تفکر تثبیت قیمت ها را پذیرفت.
شاید امروز بعد از ۱۲-۱۳ ســال، آنهایی که این کار را کردند، هر کدام 
تفکرات جدیدی دارند، ولی این مشکل به بحران تبدیل شده است. بحران 
انرژی، امروز کل صنعت و جامعه را در بر گرفته اســت. بزرگ شدنش، 
طبیعی نیست. تولید، سرمایه گذاری و امید به سرمایه گذاری را هم از بین 
برده است. وقتی کسی می خواهد کارخانه و کارگاهی ایجاد کند، ابتدا وزیر 
انرژی می گوید انرژی ندارم که به شما بدهم تا کارگاهی درست کنید؛ پس 

اشتغال را هم اینجا از بین برده است. 
در مورد کسری صندوق های بازنشستگی هم همه مطلع بودند که چقدر 
کســری وجود دارد. حتی در قانون برنامه نیز »تامیــن اجتماعی چند 
ســطحی« را مطرح کردند. در قانون بودجه، افزایش سن بازنشستگی 
را البته به زیان مردم تصویب کردند، امــا این اقدام ها دیگر نمی تواند آن 
بحران را کنترل کند. باید اقداماتی با ماهیت دیگری صورت گیرد. همین 
طور بحران آب و تــورم و... پیچیدگی و درهم تنیدگــی از ادغام برخی 
مولفه ها به وجود می آید. این مولفه ها را باید شناخت و این ادغام را حداقل 
به صورت ذهنی مــدل کرد. مولفه هایی که باعث پیچیدگی می شــوند، 
چرخه های مثبت و منفی به وجود می آورند که همدیگر را تقویت می کنند 

و مولفه های جدیدی به وجود می آورند.
کشور بزرگی داریم؛ نفت هم داشتیم، منابع خوبی بوده و توانسته ایم با این 
بحران ها زندگی کنیم و ادامه دهیم. بحران ها نتوانسته نظام ما را با چالش 
براندازی روبه رو کند اما از یک طرف، مسائل و بحران های ما بزرگ می شود 
و از طرفی منابع ما کوچک می شود. خود این افزایش بحران و کاهش منابع 
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ممکن است در آینده، دیگر چنین امکانی برای نظام فراهم نکند. 
یکی از بزرگ ترین منابع، حاکمان شایسته است

یکی از بزرگ ترین منابع ما، حاکمان شایسته است که قادر به حل 
مسائل هستند. متاسفم یادآوری کنم از دوره ای که فرهیختگان 
کشور را کنار گذاشتند، سازمان برنامه را منحل کردند و کسانی 
که تا آن موقع توانسته بودند بحران ها را مدیریت کنند، خودشان 

بحران نامیده شدند.
ما شــاید برای حفظ فرهنگ جامعه مان، چیزی به اســم گشت 
ارشاد داشــتیم. آنقدر جامعه عادت کرده بود به این گشت ارشاد 
که متوجه نمی شــد تغییر ذهنیت جوان های ما را؛ تا جایی که با 
یک اتفاق و فوت یک خانم، ایــن ذهنیت جوان ها به یک واکنش 
اجتماعی تبدیل شد. در نهایت حتی راه اندازی دوباره طرح نور هم 
نتوانست این بحران را حل کند. به نظرم امروز با بحران شناختی 
روبه رو هستیم که در آن، افراد و گروه ها با چالش جدی در درک 
و تفسیر پردازش دیتا مواجه می شوند. نمی توانند بفهمند کدام 
اطلاعات درست و کدام اشتباه است. جامعه »گیجی اطلاعاتی« 

پیدا می کند. 

بحران  هستی شناختی
آخرین مرحله از روند رشــد بحران ها را بحران  هستی شناختی 
می دانم که سیستم اجتماعی ما را به یک سیستم موهوم تبدیل 
می کند؛ جامعه قدرت تحلیل و تفکر را از دســت می دهد و ابهام 
کلی به وجود می آید که آیا این جامعه قادر به اداره وضع خود در 
آینده هست؟ آیا آگاهی به اندازه کافی در جامعه وجود دارد یا ابهام 
و آگاهی را سیستم، بلیعیده است؟ در مراحل بعد از شناختی، یک 
جامعه بهت زده به وجود خواهد آمد؛ این بهت، نوعی خودکشــی 
به دنبال خواهد داشت. متلاشی شدن کلیت جامعه ای که نتوانسته 
مسائل اساسی خود را حل کند. ما نیازمند راه حلی هستیم که از 

فروپاشی اجتماعی ما جلوگیری کند.

راهکارها در سطح کلان 
راهکارها در سطح کلان و سیاســتی دو سطح است. به  نظرم اول 
باید نظام، خودش را پیدا کند. انقلاب، منبع بســیار بزرگی روی 
انگیزه، شناخت پتانسیل های حرفه ای و شناخت افراد توانمند برای 
نظام ایجاد کرده بود. همه ما انقلاب که شد دانشجو بودیم یا تازه 
فارغ التحصیل شدیم. تجربه زیادی کردیم و اداره کردیم. نظام ما با 
ظرفیت نیروی انسانی قوی شروع کرد. با منابع نفت، انرژی و معادن 
فیزیکی بالا به نسبت جمعیت مان کار را شروع کردیم. اکنون به 

نسبت جمعیت، منابع فیزیکی زیادی هم نداریم.
نظــام و حاکمیت چــون هنوز خــودش را پیدا نکــرده، قدرت 
تصمیم گیری ندارد. بعد هم باید موانع را بردارد و مســاله را حل 

کند. اما چرا نمی تواند خــود را پیدا کند؟ حکمرانی از اســاس 
برمبنای ایدئولوژی و مکتب اســت. مکتب آقای رئیسی خیلی 
فرق می کند با مکتب آقای پزشکیان. در مورد اقوام و حتی یارانه 
دو جور فکر می کنند. تفکرات متفاوت حکمرانی در کشور داریم 
که کنار گذاشته شــدند. دوران اصلاح طلبان، مهندس بازرگان، 
احمدی نژاد، اعتدال و.. در صورتی که مکتب حکمرانی باید ابعاد 
مختلف سیاست گذاری و اصول حکمرانی خود را تعیین کند. اگر 

آقای پزشــکیان بتواند، 
این اصول را تعیین و به 

مردم ارائه کند.
مــا بایــد بــرای 
حکمرانی، مکاتب 
کشــور را بــه رای 
مردم بگذاریم؛ یک 
مکتــب کــه مردم 

کند، و الا قبول کردنــد، اداره 
شــود. آن موقع بدون خونریزی جابه جا 

می شــود تصمیم گرفت. این تفکــر که مکاتب اجــازه بروز آزاد 
خودشان را داشته باشند، باید در نظام پذیرفته و حمایت شود. 

دو بحران کلیدی 
دو بحران کلیدی اســت. یعنی اگر رئیس جمهوری روی این دو 
بحران متمرکز شــود و آنها را حل کند، بقیه حل می شود. ما باید 
عوامل کلیدی را پیدا کنیم. نمی شود با منابع کم حتی مدیریتی 

دنبال همه چیز رفت.
من بحران اول را تحریم می دانم. باید با دنیا رابطه منطقی داشته 
باشــیم. ۷،۶ میلیون نخبه، ثروتمند در دنیا داریم که خودشان 
خیلی علاقه مند هســتند با ایران کار کنند. باید این ممنوعیت 
کارکــردن و مرزها را برداریــم. انرژی وارد می شــود. این اولین 
مشکلی است که می بینم. دومین مساله تورم است که بزرگ ترین، 
موثرترین و کلیدی ترین بحران ماست. اگر تورم نباشد، آرامش در 
جامعه هســت، حرکت به وجود می آید، سرمایه گذاری می شود، 
مردم رفاه پیدا می کنند. رفاه مردم به »ثبات دستمزد« آنهاست. 
حتی به کم عادت می کنند، اما با تورم نمی توانند بســازند. تورم، 
دو عامل اصلی دارد: اولی کسری بودجه است. دولت باید کسری 
بودجــه اش را با انضباط مالــی و افزایش درآمدهــای رانتی که 
مهم ترینش قیمت سوخت است، حل کند. قیمت سوخت را بالا 
ببرند و به کسری بودجه اختصاص دهند. در این صورت تورم مهار 
می شود و از بین رفتن تورم، بقیه چیزها را حل می کند. ما به راحتی 
می توانیم با این دو راهکار بر همه این بحران ها غلبه کنیم: اول رفع 

تحریم، دوم رفع تورم. 
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گفت وگو

چین چگونه با عبور از بحران 
قدرت جهانی شد؟

طی سالهای اخیر، متاثر از فشــارهای غرب بر ایران، همواره سیاست 
»نگاه به شرق« مطرح بوده و بســیاری این تجویز را برای ایران انجام 
داده اند. اما آیا نگاه دقیقی به شرق داشــته ایم؟ دکتر حسین قریب، 
نویســنده کتاب »عقلانیت نوین در چین«، در کتاب مهم خود، شرح 
داده که چگونه چین با مرگ مائو و برنامه های هوشمندانه اصلاحی دنگ 
شیائوپینگ، از بحران فاصله گرفت و در صدر اقتصاد جهان نشست؛ 
آموزه های مهمی که برای شــرایط امروز کشــور و چگونگی عبور از 

بحران های جاری قابل استفاده است. 

شناخت بحران در چین از چه زمانی آغاز شد؟ اصلا چه کسی 
بحران را فهمید؟

انقلاب کمونیســتی چین که ســال ۱۹۴۹ به رهبری مائو به پیروزی رسید و 
حکومت را در اختیار گرفــت، طبعا تحت تفکرات مارکسیســتی بود و با مدل 
مائوئیستی توســعه را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیگیری 
می کرد. برنامه اول توسعه چین در دهه ۱۹۵۰ تعریف شد؛ اما بعد از پایان دوره 
برنامه اول مشاهده شد اهداف این برنامه توسعه، با عملکردها شکاف قابل توجهی 
دارد. اینجا پرسش مهمی مطرح شد که چرا این شکاف ظهور و بروز پیدا کرده و 
این آغاز بحران در کشور چین بود؛ اما هنوز خیلی فراگیر نبود و برای بسیاری از 

رهبران حزب هم هنوز خیلی ابعادش آشکار نشده بود.

مائو و رهبران حزب، مشکلات را فرافکنی می کردند
برنامه دوم توسعه هم از طرف حزب کمونیست و مائو بدون ارزیابی شکست برنامه 
اول تعریف شد و همان شکافی که بین اهداف و عملکرد برنامه اول بود، در دستور 
کار قرار گرفت؛ یعنی بر مبنای همان تفکرات کلاسیک مارکسیستی برنامه دوم 
تعریف شد، اما به ارزیابی عملکرد برنامه اول و چراهای شکاف اهداف و عملکرد 
توجهی نشد و در نتیجه برنامه دوم نیز دچار همان چالش های برنامه اول شد و بین 
اهداف و عملکردها در برنامه دوم هم شکاف قابل توجهی به وجود آمد. بنابراین 
بحران نخســت در چین از فاصله اهداف و عملکردها در میان برنامه اول و دوم 
توسعه چین ظهور و بروز پیدا کرد. اما مائو و رهبران کمیته مرکزی حزب بدون 
توجه به این شکاف، مشکلات را فرافکنی می کردند، گویا می خواستند صورت 

مسأله را پاک کنند.
در این میان »شــیائو پینگ« و »لیو شــائوچی« دو نفر از رهبران عضو کمیته 
سیاســی حزب کمونیســت این چالش ها را مورد ارزیابی قرار دادند. آنها در 

ابتدای گزارش  به مائو این نکته را مطرح کردند که چون کمونیسم به 
انگیزه های فردی توجهی نمی کند و فقط به اهداف جمعی 

می پردازد، در یک کمبود استراتژیک به سر می برد و 
همین مسأله در اقتصاد، خود را در قالب کمبود 

و کاهش تولید نشان داده است؛ در نتیجه 
ما باید برای ایجاد انگیزه های شخصی 

در میان مردم، به این اصلاحات 
ساختاری توجه کنیم.

دکتر حسین قریب
پژوهشگر ایرانی حوزه سیاستگذاری و اقتصاد

سرانجام کشتن انگیزه های فردی
پیشنهاد این دو نفر این بود که اگر به انگیزه های فردی توجه شود، 
بخشی از این شکاف اهداف و عملکردها را خود مردم به دلیل پیگیری 
منافع شخصی شــان پر می کنند؛ یعنی وقتی در بخش کشاورزی، 
تولید گندم خیلــی کاهش پیدا کرده، اگر به منفعت کشــاورزان و 
تولیدکنندگان توجه شود، می توانیم کسری های تولید را پر کنیم. 
در بخش صنعت نیز همین گونه است؛ چون همه شرکت ها و بنگاه ها 
دولتی هســتند، انگیزه آنچنانی ندارند و شکاف اهداف و عملکردها 
ظهور و بروز پیدا کرده اســت؛ همین دو نفر بحران را درک کردند. 
کانون شناخت شان هم برمی گشت به اینکه با تاکید مطلق کمونیسم 
بر اهداف اجتماعی، انگیزه های فردی در این ساختار مغفول مانده و 

از همین رو شاهد چالش های عمده اقتصادی هستیم.

برخورد با منتقدان، به جای پذیرش اشتباهات
شناخت بحران چگونه در نخبگان سیاسی رده 

بالای این حکومت شکل گرفت؟ 
هنگامی که »دنگ شیائو پنگ« و »لیو شائوچی« این نقد را به مائو 
و رهبری حزب وارد کردند، از سوی مائو به شدت با آنها برخورد شد. 
مائو و دیگر رهبران حزب آن دو را متهــم کردند که تحت تفکرات 
ارزش های کاپیتالیستی، این حرف ها را زدند و خلاصه این دو نفوذی 
هستند و این تفکرات می تواند انقلاب کمونیستی را به انحراف ببرد. 
بنابراین با وجود اینکه آنهــا این دغدغه را داشــتند و ابراز کردند، 
نخبگان ارشــد سیاســی و به ویژه مائو، فهمی از ارزیابی این دو 
منتقد نداشتند و با آنها برخورد شــد. لیو شائو در یک سانحه 
هوایی کشته شد و آن زمان مطرح بود که خود حزب او را از بین 
برده است. مائو »دنگ شیائو پینگ« را از کمیته مرکزی و دفتر 
سیاسی عزل و تبعید می کند. این برخورد نشان داد مائو به هیچ 
نقدی حتی از درون حزب، روی خوش نشان نخواهد داد و نگاه 

مثبتی به تفکر انتقادی ندارد.
بنابراین مائو نه تنها به نظرات اصلاحــی درون حزبی توجه نکرد و 
با خشــونت با آنها برخورد کرد، بلکه در برنامه های ســوم و چهارم 
توسعه با نگرش های رادیکال تر با انگیزه های فردی برخورد کرد. او 
این برنامه های جدید را با عنــوان جهش بزرگ مطرح کرد و آن را 
اجرایی ساخت. براساس گزارش هایی که بعد از مرگ مائو منتشر 
شد، در آن دوران حدود ۲۰ میلیون نفر طی برنامه های توسعه 
جان باختند. بنابراین باید گفت، نخبگان ارشد در سطح دفتر 
سیاسی و رهبری حزب هیچ فهمی از چالش ها نداشتند و 
بحران را آن دو نفر و اندیشه های نزدیک به آنها درک و نقد 
را ارائه کردند، اما با برخورد بسیار تند مائو و سایر 

رهبران حزب مواجه شدند.
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نقشه   مائو برای شناسایی منتقدان و حذف آنها
واکنش هسته سخت قدرت در نظام کمونیستی چین به این توصیف 

چه بود و با توصیف گران بحران برخورد شد یا تعامل؟

در دهه ۶۰ و ۷۰، هسته سخت قدرت در نظام کمونیســتی، دوباره روندهای رادیکالی را 
ادامه داد و در یک دوره  مائو اعلام کرد که سیستم کمونیســت، باز است و هر انتقادی را 
می پذیرد و ما مشتاقیم اندیشه های منتقدان را گوش کنیم و برنامه ای با عنوان »بگذارید 
گل ها شکوفا شود« مطرح کرد. در آن دوران برخی نقدها را هم ارائه کردند، اما گویا فریبی 
بود از طرف مائو تا آنها را بشناسد و با این افراد نیز برخورد بسیار تندی کرد و در نهایت اوج 
اقدامات رادیکال مائو در انقلاب فرهنگی تعریف شد. در انقلاب فرهنگی اندیشه های مائو، 
با هرگونه تفکر روشــنفکری و انتقادی برخورد و این اندیشه ها را نمادهای نفوذ دشمنان 
محسوب می کرد و فشار بر مردم، رسانه ها، منتقدان و روشنفکران بیشتر شد.شرایط خاص 
چین در این دوران این بود که تحریم های بین المللی نیز به دلیل فشارهای حزب بر مردم 
و منتقدان، بیشتر شد و در نهایت در دهه ۷۰ وضعیت چین بسیار بحرانی شده بود؛ به این 
معنا که اهداف و عملکردها همچنان شکاف داشت و وضعیت رفاه عمومی بسیار کاهش 

پیدا کرده بود.

سیاستی که به 850 میلیون فقیر منتهی شد
بر مبنای استاندارد بانک جهانی افراد با درآمد روزانه ۱.۲۵ دلار فقیر محسوب می شوند 
و طبق آمارها، در این دوران 8۵۰ میلیون نفر از جمعیت یک میلیاردی چین زیر خط فقر 
بودند. اما این شرایط برای مردم قابل تحمل بود؛ چون همه در فقر برابر بودند! یعنی توضیح 
عادلانه فقر میان مردم اتفاق افتاده بود و مردم خود را با یکدیگر مقایســه نمی کردند که 
محل نارضایتی شود و سختی ها را تحمل می کردند و می گفتند، زندگی همین است و گویا 
باید همین وضعیت برای همه جاری باشد.بنابراین از سال ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۶ )مرگ »چوئن 
لای« نخست وزیر چین(، در عرصه های اقتصادی شکاف بین اهداف وجود داشت؛ در ابعاد 
اجتماعی فشار بر آحاد جامعه بسیار زیاد شده بود و حزب کمونیست با سلطه، زور و تهدید، 
اهداف کمونیستی خود را بالا برده و در دانشگاه ها فشــار خود را بیشتر کرد تا استادان و 
دانشجویان ر از تفکر انتقادی دور کند  و در نهایت در عرصه بین المللی نیز دچار تحریم های 

بسیار شدید بود.

نجات معمار اصلاحات چین از اعدام
در دهه ۱۹۷۰ مائو درصدد برآمد که شیائوپینگ را از صفحه روزگار بردارد؛ اما در آن زمان 
»چوئن لای« نخست وزیر، رابطه خوبی هم با مائو و هم با پینگ داشت و مائو احترام قابل 
توجهی به »لای« داشت  و او وساطت کرد مائو، پنگ را اعدام نکند. در نهایت در این دوره 
زمانی نیز پنگ دوباره جان ســالم به در می برَد، اما در سال ۱۹۷۶ لای می میرد و شرایط 

برای پنگ بسیار بد می شود. 

تحول بزرگ با مرگ مائو
 جریان های تندی که در انقلاب فرهنگی در شــهرها، روســتاها، کارخانجات، مزارع و 
دانشگاه ها یکه تازی کرده و فشــار بر تفکرات انتقادی وارد کرده بودند، بعد از مرگ لای، 
قدرت خیلی زیادی پیدا می کنند و می روند تا آخرین سنگرهای بسیار خفیف اصلاح گرایانه 
در پیکره حزب را با حذف فیزیکی این افراد فتح کنند.اما اتفاق عجیب دیگری که در این 
دوره رخ داد، مرگ مائو است. مرگ مائو به صورت قهری چین را در آستانه یک تحول بزرگ 
قرار داد؛ بنابراین واکنش هسته سخت قدرت نسبت به تفکرات اصلاح گرایان برخورد بسیار 
تندی بود و هیچ گونه پذیرشی به شنیدن تفکرات انتقادی، ارزیابی آنها و بازنگری برنامه ها 
و اصلاح امور نبود و حتی برخورد فیزیکی با بسیاری از این افراد، در دستور کار قرار گرفت.
چگونه در نهایت کار به تعامل رسید و بر سر فهم و توصیف بحران 

اجماع صورت گرفت؟
اگر فهم و توصیف بحران در دوران مائو اتفاق می افتاد، چین خیلی ســریعتر می توانست به 
مرحله توسعه دســت پیدا کند؛ اما این اتفاق نیفتاد تا در دوران حیات مائو از سال ۱۹۴۹ تا 
۱۹۷۶ وضعیت بحرانی در عرصه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در این کشور شاهد 
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باشیم که نماد آن، فقر جمعیت قابل توجهی از کشور بود. بعد از مرگ مائو، حزب، فردی به نام »هوا کو 
فنگ« را به رهبری منصوب می کند. در نهایت در سال ۱۹۷8 قدرت را در دست می گیرد و به رهبری 
حزب می رسد. پس از مدت کوتاهی حزب، فنگ را برکنار می کند و با توجه به دیدگاه ها و توانایی های 

»دنگ شیائو پنگ«، در سال ۱۹۷8 او به رهبری حزب می رسد. 

چین چگونه بدون خونریزی  متحول شد؟
از این سال وضعیت چین کاملا متحول می شود و وقتی پنگ قدرت را در دست می گیرد، استراتژی 
اول خود را به اصل اجماع ســازی میان رهبران حزب معطوف می کند. پنگ اندیشه نو و مدرنی 
داشت و می خواست چین را متحول سازد، اما با توجه به اینکه اعضاء کمیته سیاسی حزب و سایر 
اعضاء رهبری همچنان در اندیشــه های رادیکالی و جزمیت بودند، شرایط برای تحولات، سخت 
و دشوار بود. پنگ با »مدیریت حرفه ای« می خواست مسالمت آمیز و بدون خونریزی از این دوره 
عبور کند. این واقعا اوج هنر پنگ بود که اضلاع متضاد را به هم نزدیک و کانون اقداماتش را حول 
اجماع سازی تعریف کرد؛ اما بحث بعدی این بود که اجماع سازی باید به چه سمت و سویی باشد؟

نکته مهم دیگری که باید درباره اقدامات دنگ شیائو پنگ مطرح کنیم، این بود که او چند محور را 
در حزب مطرح کرد: نخست این که روی فرهنگ حزب سوار شد و گفت، بله سوسیالیسم برترین 
ایدئولوژی اســت تا حزب را به خودش نزدیک و افراد مسن حزب و دوستان نزدیک مائو را جذب 
خود کند. او در کنار این اقدام، موضوع دیگری را مطرح کرد و گفت، اگرچه سوسیالیسم برترین 
ایدئولوژی است، با این حال عملکرد آن کاستی های فراوانی دارد و فقر و عقب ماندگی در فناوری 
نسبت به جهان غرب، یکی دیگر از علائم این بیماری است. نکته بسیار مهم دیگر اینکه، تولید ثروت 
در کمونیسم از اساس تعریف نشده و این حرف کاملًا درست است؛ چون اولویت و کانون تفکرات 
کمونیسم مبتنی بر توزیع ثروت و برابری است؛ بنابراین در این تفکر کمونیستی تولید ثروت معنایی 

ندارد. اما شما تا تولید ثروت نکنید، از اســاس توزیع مناسبی نخواهید داشت. پس وقتی بیش از 
اندازه به توزیع ثروت توجه و تولید ثروت را فراموش کنید، خروجی آن چیزی جز تولید عادلانه 
فقر نخواهد بود؛ پنگ با بیان خیلی آرام و روش های مختلف تلاش کرد این محورها را مطرح کند.

پس محور اول که »سوسیالیسم برترین ایدئولوژی است« را در راستای خواسته حزب بیان کرد؛ 
اما در کنار این، دو محور دیگر را نیز مطرح کرد: نخست آنکه عملکرد کمونیسم در چین به بازنگری 
نیاز دارد و نکته دیگر آنکه تولید ثروت بسیار شکوهمند است، اما در سوسیالیسم و کمونیسم تولید 
ثروت تعریف نشده؛ بنابراین تلاش کرد روی این سه محور ایجابی و سلبی، حزب را قانع کند و به 
نوعی اجماع سازی را برای اینها به وجود بیاورد و البته نزدیک به یک دهه روی این قضیه کار کرد.

نجات 800 میلیون چینی از فقر، معجزه پنگ!
اولویت بندی فرایند حل بحرانها چگونه طراحی شــد؟ به عبارت دیگر، 
محور اصلی تغییر ریل که راهکارهای بعدی براســاس آنها اعمال شد، 

چه بود؟
دن شیائوپینگ برای حل بحران حکومتش اجماع ســازی در رهبری حزب و کادرهای حزبی را 
حول چهار محور اصلی تعریف و چین جدید را پایه گذاری کرد که الان از لحاظ حجم تولید ناخالص 
داخلی دومین کشور دنیا شــده و ژاپن و آلمان را پشت سر گذاشته است، هرچند از لحاظ درآمد 
سرانه فاصله قابل توجهی با این کشورها دارد، اما در کشوری که با 8۵۰ میلیون نفر زیر خط فقر از 
دوران مائو، سال ۲۰۲۰ بر مبنای آمارهای حزب، فقرا به ۴۰ تا ۵۰ میلیون نفر کاهش پیدا کردند 
و در این چند ســال هم روند فقر کاهش داشته است. چین اولین کشــوری است که در طی این 
دوران، دستاورد بزرگ کاهش فقر 8۰۰ میلیون نفری داشته که واقعاً اعجاب انگیز است. از طرف 
دیگر صادرات ۲۰ میلیارد دلاری کشاورزی و مواد خام و اولیه در دوران مائو، الان به بیش از ۳۰۰۰ 

میلیارد دلار رسیده که بخش قابل توجه آن سهم کالاهای فناوری پیشرفته است.

پرونده ویژه

رویدادهای چرخه قدرترابطه میان قدرت هاصف بندی میان قدرت های اصلیماهیت قدرتدوره

جنگ جهانی اول و دوم 
)۱۹۴۴-۱۹۱۴(

قدرت »توام با تهدید« نزد تجدیدنظر 
طلبان

حافظان وضع موجود )انگلستان و فرانسه( و 
تجدیدنظر طلبان )آلمان، اتریش و ایتالیا(

تقابل، تعارض جنگ گرم و نبرد 
عدم انتقال قدرتقهرآمیز برای انتقال قدرت

بعد از جنگ جهانی دوم 
)۱۹۴۵-۱۹۴۴(

 برتری حافظان وضع موجود نسبت به قدرت »بدون تهدید« در نزد تازه واردان
تجدید نظر طلبان

 تعامل و تفاهم بین 
انتقال مسالمت آمیز قدرت از انگلستان به آمریکاقدرت های پیروز

دوران جنگ سرد
 قطب بندی میان قدرتهای برترقدرت »توأم با تهدید« در نزد طرفین )۱۹۹۲-۱۹۴۹(

 )آمریکا و شوروی سابق(
 تقابل سرد 

میان قطب ها و بازدارندگی
تلاش بدون فرجام در انتقال قدرت

-
فروپاشی یک طرف و انتقال قهری قدرت به طرف دیگر
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 اما چهار محوری که دن شیائو پینگ پایه گذاری کرد عبارتست از: اول، تبدیل دولت تصدی گر 
به دولت تنظیم گر؛ یعنی دولتی را که در اقتصاد سوسیالیســتی همه کاره است و هیچ نهاد 
خصوصی را راه نمی دهد، آرام آرام از اقتصاد و دخالت در ساز و کارهای اقتصادی خارج کرد و به 
نقش تنظیم گری برگرداند که این بزرگترین تحول بود. محور دوم این که وقتی دولت به تنظیم 
گری روی آورد، ظرفیت حمایت از رشد بخش خصوصی را هم پیدا کرد و نهایتاً شرکت های 
بزرگ خصوصی هم در چین شکوفا شدند و نقش قابل توجهی را الان در تولید ناخالص داخلی 
و صادرات کالاهای صنعتی دارند؛ اینها بودند کــه دروازه های جهان صنعتی را به روی چین 

باز کردند و توانستند فناوری های پیشرفته را آورده و سرمایه قابل توجهی را جذب کنند.
محور سوم در قالب »ثروت شکوهمند است«، تولید ثروت را با به کارگیری ساز وکار بازار در 
دستور کار قرار داد و در حزب جا انداخت که تولید ثروت با ساز و کار بازار معنا و مفهوم پیدا 
می کند. محور چهارم اهمیت دادن به تعاملات بین المللی بــود، یعنی چین فهمید با انزوا و 
تحریم راه به جایی نمی برد و محصول تحریم و انزوا چیزی جز فقر نخواهد بود. بنابراین تعاملات 
بین المللی را هم در دستور کار قرار داد. در نسل های بعدی رهبری هم چون دن شیائوپینگ 
روی اجماع سازی کار و اینها را تربیت کرده بود، در گزاره های چهارگانه راه دنگ را ادامه دادند 
و نهایتا با تحولات اقتصاد جهانی قرن ۲۱ رسید. چین از سال ۲۰۱۰ توانست اقتصاد دیجیتال را 
در چین معنا و مفهوم ببخشد و یک رقیب جدی برای کشورهای صنعتی خصوصاً آمریکا باشد 
و الان هم در هوش مصنوعی پیشرفت های قابل توجهی به دست آورده که حتی شرکتهای 

بزرگ آمریکایی را هم غافلگیر کرده است.

شکوفایی و توسعه با روی آوردن به تعاملات بین المللی
چگونه چین توانست در عین تعامل با غرب، هویت و فرهنگ ملی و 

حتی قدرت حزب کمونیست را حفظ کند؟

هر کشوری که با اتکا به مزیت های داخلی خود و قابلیت ها و ظرفیت هایش در ابعاد مختلف 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاســی به تعاملات بین المللی روی آورد، نه تنها هویتش 
تغییر نمی کند یا استحاله نمی شود بلکه وضعیت ها، قابلیت ها و ظرفیت هایش شکوفا می شود.  
این تعامل از یک سو طبیعی بوده که از جهان صنعتی اثر می پذیرد و از طرف دیگر بر آنها نیز 
تاثیر می گذارد. در دوران مائو همین بدفهمی نسبت به تعاملات بین المللی در حزب و رهبری 
آن وجود داشــت و خیال می کردند تعاملات بین المللی موجب استحاله ارزش های چینی و 
کمونیستی می شود؛ اما وقتی ارزش های کمونیستی نتوانست پاسخگوی نیازهای مردم باشد، 
در نزد جامعه فرو ریخت و مردم فهمیدند کمونیســم و سوسیالیسم جوابگوی نیازهای آنها 
نیســت. نماد بارز آن، فقر بود و 8۰ درصد افراد فقیر، خود نماد شکست هویت کمونیستی و 

سوسیالیستی بود.
بنابراین پنگ با گامی هوشمندانه و برداشــتی آگاهانه، این مفهوم را به حزب تزریق کرد که 
حزب با اصل توزیع ثروت که میراث اصلی سوسیالیسم و کمونیسم است به جایی نمی رسد 
و بدون تعامل با جهان غرب از ترس استحاله، خود از درون دچار فروپاشی ذهنی و در نهایت 

هدف گذاری

ارائه راه حل های مختلف

انتخاب راه حل نهایی )تصمیم گیری(

تناسب سازی روش ها با اهداف

اجرا

درک مسئله اصلی کشور

شکاف احتمالی بین اهداف و عملکردها

ارزیابی حین عمل و بعد از عمل

انعطاف پذیری و پویایی نظام سیاسی

انطباق پذیری فعالانه با تحولات محیطی

کسب منزلت استراتژیک

بازنگری در

سایر عوامل تحولات محیطی

اجراتعیین اهدافدرک مسئله تناسب سازی روش ها با اهداف
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عینی خواهد شد؛ بنابراین بحث تولید ثروت را برای تقویت 
بنیان های اقتصادی جامعه مطرح کرد. 

وقتی بنیان های اقتصادی جامعه تقویت شود، بازار کار نیز 
فراهم می شــود و این بازار به نیروهای توانمند و ماهر نیاز 
دارد؛ نیروی کار وقتی شــغل و درآمد خوبی داشته باشد، 
از فقر فاصله می گیرد و می توانــد پس انداز کند، به اوقات 
فراغت بیندیشــد و همه این مــوارد بازتولیدی بود که در 
فرهنگ سوسیالیسم و کمونیسم رخ داد؛ پس هویت ناب 
سوسیالیستی و کمونیســتی بعد از مرگ مائو اصلا وجود 
نداشت و شکست خورده بود، اما سوسیالیسمی که پنگ 
تعریف کرد که باید در تولید ثروت نقش داشــته باشــد، 
با تعاملات بین المللی و جذب ســرمایه گذاری خارجی و 
فناوری خارجی شــکوفا شــد و چینی که در دهه ۲۰۲۰ 
به طور متوسط ســالی ۳۰۰۰ میلیارد دلار صادرات دارد، 
یعنی هویت ملی قابل توجهــی دارد و این هویت، خود را 
در صادرات، به ویژه کالاهای صنعتی با فناوری پیشــرفته 

نشان می دهد.
بنابراین می توانیم بگوییم چین بــا تعاملات بین المللی، 
هویت خود را شکوفا کرد و در قالب افزایش ثروت، در حال 
سپری کردن روند بســیار رو به رشدی است و این قابلیت 
را پیدا کرده که در عصــر دیجیتال، صنعت دیجیتال را در 

کشورش نهادینه کند.

درسی که از چین باید بگیریم
واقعا این نکات شعف برانگیز است، اما 
این تحولات چین، چه درس هایی برای 

ایران دارد؟
دســتاوردهای اقتصادی چین می تواند برای ایران بسیار 
قابل توجه باشد. برای حل بحران و تثبیت دوره اصلاحات 
اقتصادی به چهار محور اشاره کردم. بیشتر کشورهای شرق 
آســیا نیز کم و بیش این چهار محور را در نظر قرار دادند؛ 

یعنی پیش از اصلاحات اقتصادی در چین، کشــورهایی 
چون کره جنوبی و ســنگاپور هم آن چهار محور را در نظر 
قرار دادند و بعدها مالزی هم این محورها را در پیش گرفت 
و آن چهار محور می تواند برای ما درس آموزی داشته باشد. 
متاسفانه اکنون ما با وجود اینکه ۶ برنامه توسعه را تعریف و 
زمان زیادی صرف کرده ایم، اما هنوز به شاخص های کلان 
اقتصادی، حالت تثبیت شده در حوزه نرخ رشد اقتصادی، 
تورم، بیکاری و میزان صادرات کالای صنعتی دست پیدا 
نکرده ایم؛ آن هم به این دلیل که با این چهار محور، فاصله 

زیادی داریم. 
آن چهار محوری که واقعاً باید توجه کرد این اســت: اولاً 
دولت باید نقش تصدی گــری خود را کنار بگــذارد و به 
تنظیم گری بپردازد. دولت باید کوچک اما کارآمد شــود؛ 
اکنون مشــاهده می کنیم دولت خیلی بزرگ و ناکارآمد 
شده، یعنی ماموریت های اولیه خود را نمی تواند انجام دهد 
و فقط عامل هزینه شده و بخش قابل توجهی از درآمدهای 
نفتی صرف هزینه های جاری دولت می شود. در زمان هایی 
هم که درآمد دولت در عرصــه نفت کاهش می یابد، دچار 
کسری بودجه شده و با اســتقراض، اقتصاد نسل آینده را 

دچار بحران می کند.
نکته دوم این بود که بخش خصوصی خیلی قوی و کارآمد 
در چین، کره جنوبی و ســنگاپور بازیگــر اصلی اقتصادی 
بودند و ما اکنون می بینیم که بخش خصوصی در کشورمان 
نقش آفرین نیست؛ در واقع بخش خصوصی ما در وضعیت 
نامناسب ساختارهای اقتصادی ما، حالت انگل وار پیدا کرده 
و دنبال رانت و بهره گیری از شکاف های نرخ ارز رسمی و نرخ 
ارز بازار و تسهیلات تکلیفی و نرخ تسهیلات رسمی است. 
در این شکاف، بخش خصوصی های ما بیشتر رانتی هستند 
و ما باید در وضعیت آنها یک بازنگری انجام داده و از بخش 
خصوصی سالم و کارآمد حمایت کنیم و به آنها تسهیلات 

هدفمند بدهیم و از آنها پاسخ بخواهیم.

جمعیتایرانزیر
خطفقر؛چهبایدکرد؟

محور ســوم هم این اســت کــه بایــد بفهمیم 
ثروت آفرینی اصل اساســی اقتصاد اســت و اگر 
ما به آن توجــه نکنیم، حاصــل عملکرد نخبگان 
سیاسی کشــور چیزی جز توزیع فقر نخواهد بود. 
متاسفانه آمارها گویای این اســت که نرخ فقر در 
کشور افزایش پیدا کرده و براساس آمار وزارت رفاه 
در ســال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور 
زیر خط فقر قــرار دارند، این عدد بســیار بالایی 
است. کشورهای شرق آسیا در ۴ تا ۵ برنامه توسعه 
توانستند جمعیت فقر۴۰ تا ۴۵ درصدی خود را به 
زیر ۵ درصد برسانند؛ اما متاسفانه جمعیت فقیر ما 
که در آغاز برنامه های توسعه، ۱۰ درصد بوده اکنون 
به ۳۰ درصد رســیده و این نشان می دهد که ما به 

تولید ثروت توجهی نداشتیم.
به تولید ثروت توجه نداشتیم، چون به الزامات آن 
که در سازوکار بازار خلاصه می شود توجه نکردیم 
و با بحث های من درآوردی و اینکه باید روش های 
خاص خودمــان را انجام دهیم کــه یک موضوع 
نامفهوم است، ۴۰ سال وقت کشور را تلف کردیم؛ 
نه به روش خاص رسیدیم و نه توانستیم از تجارب 
بین المللی اســتفاده کنیم؛ بنابراین بهره گیری از 
ساز و کار بازار برای تولید ثروت، محور سومی است 

که ما از تحولات چین یاد می گیریم.
نکته پایانی اینکه، چین شکوفایی اقتصادی خود را 
در تعاملات بین المللی تعریف کرد و این تعاملات 
بین المللی موجب جذب ســرمایه گذار خارجی و 
فناوری های پیشــرفته شــد و در نهایت در مدت 
۴۰ ســال، اکنون در صدر صادرات قرارداد و همه 
این ها محصــول تعاملات بین المللی بوده اســت. 
متاسفانه طی این دهه ها به خصوص از سال ۱۳۹۰ 
به این طرف، تحریم های بین المللی علیه کشورمان 
بسیار شدت گرفته، اما هیچ گونه تعامل فعالانه ای با 
جهان صنعتی نداریم؛ فناوری به کشور وارد نشده و 
همینی هست که مشاهده می کنیم. بحران مصرف 
انرژی داریم؛ دچار بحران مباحث زیست محیطی 
شــده ایم، چون از فناوری اســتفاده نمی کنیم و 

منابعمان تلف می شود.
انشاءالله بتوانیم با بحث و گفت وگوهای این چنینی 
و بهره گیری از مزیت هــا، قابلیت ها و ظرفیت های 
داخلی و مروری بر تجارب کشورهای نوظهور که 
در صدر آنها چین می تواند برای ما درس آموز باشد، 
کشــور را در دهه آینده به سمت رشــد، توسعه و 

پیشرفت همه جانبه و پایدار رهنمون سازیم.
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گفتمان بهره وری

»مسئولیت اجتماعی« را به »باج دادن« تنزل ندهیم

علی ربیعی
دستیار اجتماعی رئیس جمهور

مسئولیت اجتماعی این روزها یک مفهوم خیلی شیک شده است؛ اما مسئولیت 
اجتماعی تنها در یک جامعه مســئول شــکل می گیرد و در کنار بازار، دولت و 
جامعه هم باید هر سه مسئولانه بیندیشند تا مسئولیت اجتماعی شکل بگیرد؛ 
از مسئولیت فردی تا مسئولیت گروهی و مسئولیت بنگاهی تا مسئولیت نهادی، 
اینها همه درون جامعه هستند تا سیاست گذاران و دولت مسئول. اگر این مسیر 
اتفاق نیفتد، مسئولیت اجتماعی صرفا یک شعار شیک و کم اثر شده و همین بلای 

امروز سرش خواهد آمد، به خصوص در بخش های خصولتی و دولتی.

تعریف من از مسئولیت اجتماعی این است: هر شخص، سازمان، نهاد یا 
بنگاه اگر فکر کند با اقدامش ضرری به دیگران نزند و نفعی برساند، این یک رفتار 
مسئولانه است. من اگر امروز در گفتگو با دوستم به کســی ضرر زدم، این کار 
غیرمسئولانه است. اگر تولید ما به کسی ضرر می زند و آثار زیان باری بر جامعه و 
افراد دارد، غیرمسئولانه است. با همین تعریف ساده می توانیم جامعه را »جامعه 
مسئول« کنیم؛ مثلا وقتی کسی می خواهد مسئولیت بگیرد، از خودش بپرسد 
من دانش این کار را دارم؟ تصمیمات زیان بار نمی گیرم؟ دوستی تعریف می کرد 
در دولتی به یک گزینه وزارت برای دریافت رزومه زنگ زدند، گفته بود کدام را 
بدهم؟ رزومه برای وزارت کار یا کشاورزی؟! این فرد بیشتر از یک سال هم وزیر 

نبود و از خودش نپرسید این تصمیمش مسئولانه است؟
به نظر من مسئولیت اجتماعی امر دقیقی اســت؛ به ویژه بحث توسعه پایدار و 
مسئولیت اجتماعی شرکتی که امروز زیاد مورد گفتگو قرار می گیرد. من مطالعه 
زیادی کردم و متاسفم که مسئولیت اجتماعی به خصوص در بخش های دولتی و 

خصولتی، تبدیل به باج دادن به ذینفعان فاقد حق شده است! نماینده 
می خواهد چیزی در جایی بسازد تا فردا رأیش بگیرد، فلان کار 

را به اسم توســعه و فرهنگ می کنند که نه ربطی به کاهش 
فقر دارد، نه ربطی به بهبود محیط و کاهش آســیب های 

اجتماعی.
انشاءالله با همکاری شــما می خواهیم آیین نامه های 

مربوط را اصلاح کنیم. یک طــرح الان در مجلس 
هست که خیلی نقص دارد. در سه نشست با حضور 
مرکز پژوهش های مجلس نقد کرده ایم و امیدوارم 
مسئولیت اجتماعی را به مسیر درستی بیاوریم. 
متاسفم که مسئولیت اجتماعی در این مباحث 
واقعا تهی شده و به ایجاد رضایت برای این و آن 
تنزل یافته است. اما شرکت هایی هم هستند 
که مســئولیت اجتماعی را به درســتی اجرا 
کرده اند و شــما هم از برخی از این شرکت ها 
تقدیر می کنید. اولین خدمت مســئولانه به 
مسئولیت اجتماعی این است که آن را از جولان 

ذینفعان به ناحق نجات دهیم.
اقدام مســئولانه در حوزه مسئولیت اجتماعی 
بهره وری هم با رفتار مسئولانه شکل می گیرد. 
بهره وری با مســئولیت اجتماعــی هماهنگی، 

همســویی، روی هم افتادگی و حتی رابطــه علت و معلولی دارنــد. اگر ما کار 
مســئولانه انجام دهیم، نتیجه بهره ورانه هم دارد. اجازه دهید رفتار مسئولانه 
را بالاتر از مســئولیت اجتماعی طرح کنم. می تواند یک اقدام برد-برد را هم در 
بهره وری و هم مســئولیت اجتماعی برای ما به ارمغان آورد. جامعه پر از آسیب 
اجتماعی، جامعه پرهزینه ای است؛ بسیاری متاســفانه مسئولیت اجتماعی را 
معادل خیریه هم گرفته اند که درست نیست. اگر ضررهای احتمالی به محیط را 
کاهش بدهی، مسئولیتت در قبال کارمندان خودت را افزایش دهی و مدیرانی 
بامسئولیت بگذاری، با این مسیر هم بهره وری و هم مسئولیت اجتماعی درستی 

خواهیم داشت.

باید سه کار انجام دهیم: یکی بســط مفهومی بدهیــم و مفهوم »مسئولیت 
اجتماعی« را درست جا بیندازیم. هم مفهوم بهره وری و هم مفهوم رفتار مسئولانه 
را درســت جا بیندازیم، این مفهوم را باز کنیم و کار ترویجــی انجام دهیم. در 
بهره وری نیاز به کارگاه آموزشی بسیار مفصلی داریم؛ در سطوح مختلف می شود 
کارگاه آموزشــی تعریف کرد و هزینه بالایی هم ندارد. کار ســوم هم تاثیر در 
سیاستگذاری است. انجمن بهره وری علاوه بر کار ترویج و بسط مفهومی می تواند 

در سیاستگذاری موثر باشد.
سخنرانی در رویداد بهره وری و تولید مسئولانه
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باشگاه بهره وری

مراسم اختتامیه رویداد تولید مسئولانه و بهره وری، 23 مهر ماه با حضور کارشناسان، 
فعالان صنعت و صاحبنظران حوزه پایداری توسط انجمن بهره    وری ایران، شرکت 
مدیریت دنیای رویداد نوین و به میزبانی اتاق ایران برگزار شد؛ رویدادی با هدف ارائه 
راه حل و پاسخ برای تسهیل در مسیر توسعه پایدار ایران. بخشی جذاب از این رویداد، 
برگزاری پنل های گفتگومحور میان کارشناســان بود. پنل اول با موضوع »پایداری 
و بهره وری در چرخه حیات کالا/خدمات« و با مدیریت امین ســرتیپی برگزار شد. 

مباحث مطرح شده در این پنل، اکنون پیش روی شماست: 

 معمولا از این همایش ها چیز خاصــی درنمی آید. دلیل این که آمدم 
و سعی کردم فعال باشــم، یکی حضور انجمن بهره وری به عنوان یک 
نهاد مدنی باسابقه متشکل از افراد بادغدغه و البته خوشنام است، دوم 
دوستان جوان مجموعه رویداد نوین که ادبیات جدیدی را وارد بحث ها 
می کنند و سوم این که کلمه مسئولیت اجتماعی اصلا در این همایش 
نبود. اگر بود، معلوم بود قرار است هر مجموعه ای برخی اقدام ها مثل 
ساخت مدرسه، پخش بسته غذایی، کمک به چهار نفر و اینها را به عنوان 
مسئولیت اجتماعی بیان کند. مسئله اصلی این پنل، موضوع چرخه 
عمر کالا و خدمات است. مسئولیت اجتماعی نوعا بهانه ای است برای 
ذبح شرعی بنگاه ها که پولی بدهید یا مثلا این کارها را انجام دهید یا به 

فلان نهاد حکومتی و دولتی کمک کنید.
 در این پنل با حضور دوســتانی که در جنبه علمــی و عملی به ابعاد 
مختلف پایداری و مســئولیت پذیری در زنجیــره و چرخه عمر کالا 
اشــراف و تجربه هایی در صنایع مختلف دارند، گفت وگو می کنیم. در 
تمام این برنامه، هر جا صحبت از پایداری شد، دقیقا یعنی مسئولیت 
پذیری. عملا جریان مسئولیت پذیری در دنیای امروز، جریان پایداری 
است. گویا فعلا تعداد کمی هستیم که به این موضوعات در کشور فکر 
می کنیم و امیدوارم این تعداد بیشتر شود. امروز بهره وری بدون پایداری 
تقریبا بی معنی است و هیچ بنگاهی نمی تواند بدون توجه به موضوع 
پایداری، بهره وری خودش را نشان دهد. کجا اینها همسو می شوند و 
کجا در ظاهر خلاف جهت هم قرار می گیرنــد؟ در ادبیات بنگاه های 
ایرانی برخی می گویند نمی توانیم. علاوه بر این که در دنیای امروز، این 

دو با همدیگر همپوشانی هایی دارند.

پایداری و بهره وری
در چرخه عمر کالاوخدمات 

مسئولیت اجتماعی
بهانه ذبح شرعی بنگاه ها 

امین سرتیپی
مدیر ارشد پایداری و تعامل
 با ذی نفعان شرکت ایرانسل

بهره وری و پایداری و کارکرد استاندارد

سمیه رضوی
مشاور مرکز پایش مسئولیت اجتماعی و فرهنگی

 جهاد دانشگاهی شهید بهشتی

حوزه توسعه پایدار که اصل مصرف و تولید مســئولانه را مطرح می کند، جزو برنامه های ۱۷ گانه است. طبق 
گزارشی از سازمان بین المللی استاندارد، تا الان ۳۵۶۱ استاندارد در کل جهان منتشر شده است. اما در کشور 
ما متاسفانه چون بحث توسعه پایدار خیلی مورد توجه و مورد قبول نیست، اهدافی که سازمان ملی استاندارد 

در نظر گرفته، تبدیل به ۲۲ گانه شده و نتوانستم آمار مقایسه ای بگذارم. 
در بهره وری به دنبال افزایش تولید هستیم. اما پایداری، مسائل دیگری را مطرح می کند. این که چگونه از طریق 
بهره وری بتوانیم به سمت پایداری برویم، از جاهایی است که بین بهره وری و پایداری می توانیم خط فاصلی در 
نظر بگیریم. اما در بحث چرخه عمر باید چه کنیم؟ سازمان ها و کسب وکارها برای تولید مسئولانه، باید در بحث 

چرخه عمر چطور وارد شوند و چگونه اینها را رصد و پایش کنند؟ 
صنایع مختلف استانداردهای مختلفی را استقرار می دهند. استاندارد ایزو ۱۰۰۱۴ را در سال ۲۰۲۱ سازمان بین 
المللی ایزو منتشر و سازمان ملی استاندارد در سال ۱۴۰۰ ترجمه و منتشر کرده است. این استاندارد به سازمان ها 
کمک می کند در مسیر پایداری و بهره وری حرکت کنند. این استاندارد می گوید تمام استانداردهایی که استقرار 
دادید قرار بوده به بهره وری برساند. تمام استانداردهای ایزو، ابتدا تعریفشان روی کیفیت بوده است. از ۲۰۱۱ 
به بعد، تقریبا تمام استانداردها مسیر پایداری و مســئولیت اجتماعی و نگاه ذینفعان را به استانداردها اضافه 
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بهره وری و پایداری و کارکرد استاندارد

چرا مسئله پایداری در نساجی 
اینقدر مهم شده؟

معصومه تورانی
پژوهشگر حوزه زنجیره تامین پایدار

کردنــد. این اســتاندارد 
خیلی خوبی اســت که چک 
لیســت و شــاخص گذاشته و 
راهنمایی هایش آنقدر ســاده 
است که هر سازمانی می تواند 
انجام دهد. این استاندارد شاخص 
می گذارد که آیا تمام استانداردهای 
ســازمان ها، منجر به منافــع مالی 
و اقتصادی شده اســت؟ آیا توانسته اید 
سازمان را به مســیر مالی و اقتصادی برسانید؟ آیا توانسته اید 
بحث پایداری را هم رعایت کنید؟ هر جا به شکافی برخوردید، 
یک بار چرخه عمــر را چک کنید. آنجا هم بحــث چرخه عمر و 
استانداردها را توضیح داده است. سه استاندارد برای چرخه عمر است 
که در بحث ارزیابی چرخه حیات، اصــول و چارچوب ها را می گوید. 
بعدی هم با ارزیابی چرخه حیات، الزامات و راهنمایی و بحث استراتژی ها 

را مطرح می کند. 
استاندارد بعدی که کمیسیون خدمات ســازمان ملی استاندارد ارائه داد، 
هزینه یابی چرخه عمر بود. می گوید وقتی ســازمانی می خواهد در مسیر 
بهره وری قرار گیرد، باید هزینه یابی چرخه عمرش را مشخص کند. چون 
می خواهیم هم بهره ور باشیم و هم پایداری را حفظ کنیم. سازمان جهانی 
استاندارد سه استاندارد جدید منتشر کرده که هنوز سازمان ملی استاندارد 
آن را ترجمه نکرده است: استاندارد ۵۰۰۰۴ و ۵۰۰۱۰ و ۵۹۰۲۰. ۵۹۰۲۰ 

در خلاصه اش اعلام می کند کامل ترین استاندارد در حوزه پایداری است.

ارزیابی موشکافانه
 due یکی از پرکاربردترین واژ ه ها در اســتاندارد ایــزو ۲۶۰۰۰، تکنیک
diligence است. سازمان ملی اســتاندارد در تمام استانداردهایی که از 
سال ۲۰۱۱ به بعد منتشر کرده، در حوزه های پایداری، مسئولیت اجتماعی، 
ذی نفعان، متغیرها و کلیدواژه هایی گذاشته است. سازمان ملی استاندارد 
آن را »ارزیابی دقیق« ترجمه کرده و ما ترجمه »ارزیابی بایسته« را برایش 
درنظر گرفتیم. این تکنیک می گوید سازمان در هر قسمت و فرایند باید تاثیر 
پیامدهای منفی بالقوه و بالفعل اقدام را در نظر بگیرد. هم در بخش محیط 
زیستی و هم اجتماعی و اقتصادی و اقداماتی را برای اجتناب یا کاهش این 

اثرات در نظر بگیرد. 
در بحــث چرخه عمر از ابتــدا باید به کاربــران نهایی توجه شــود. وقتی 
می خواهیم محصولی را طراحی کنیم، باید تمــام ابعادش را از همان ابتدا 
ببینیم. تقریبا مدل ارزیابی بایسته مانند مدل فرایند مدیریت ریسک است. 
گاهی در بحث مدیریت ریسک، می پذیریم که مجبوریم این اقدام را انجام 
دهیم و تا جایی که می توانیم سعی می کنیم احتمال این که پیامدهای منفی  
داشته باشــیم را کاهش دهیم. نمی توانیم آن پیامد منفی را در مرحله اول 
به صفر برسانیم. اما هر شــرکتی می تواند شاخص ها را به صورت تخصصی 

بگذارد. 

مسئله نوآوری چطور می تواند در چرخه عمر کالا و خدمات، ارزش های پایدار برای کسب و کار 
خلق کند؟ در صنعت نساجی بهترین نوآوری که می توانیم انجام دهیم این است که سعی کنیم 
از حالت هر روز یک مد جدید بودن فاصله بگیریم. به نظرم این فقط می تواند با آگاهی اتفاق افتد. 
یعنی ابتدا از مدارس آموزش داده شــود که این که هر روز دنبال یک مد جدید هستیم چقدر 
می تواند ضرر برساند. پوشاکی تولید کنیم با پارچه های باکیفیت که مجبور نباشیم خیلی سریع 

کالای جدیدی جایگزین آن کنیم. 
پژوهش های متعددی در بحث زنجیره تامین پایدار به خصوص در صنعت نساجی داشته ام. در 
چرخه عمر یک محصول نساجی، ابتدای زنجیره تامین، کارکنان یک تامین کننده هستند که آن 
تولیدکننده می تواند تامین کننده سازمان دیگری باشد تا آن محصول به دست مشتری برسد. 
متاسفانه در حوزه پایداری، خیلی از دنیا فاصله داریم. چه اتفاق هایی افتاده که پایداری برای آنها 
خیلی حائز اهمیت شده است؟ چرا مسئله پایداری در نســاجی اینقدر بولد شده است؟ علتش 
برون سپاری تولید کالاهای نساجی است. به خاطر همین آسیب ها به محیط زیست و اجتماع در 
تولید یک محصول، کشورهای توســعه یافته محصولات خود را به کشورهای جهان سوم برون 
سپاری می کنند. چون هم هزینه خیلی کمتری برای آنها دارد و هم کشورشان آلوده نمی شود. 

در هر کدام از سه حوزه جامع اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست اگر کوچک ترین خطایی انجام 
NGO  ،شود، خیلی مستقیم تحت نظر و فشار ذی نفعان شامل مشتریان، سازمان های غیردولتی

ها، قانون گذاران و سرمایه گذاران قرار می گیرند. برای مثال، شرکت نایک در یک بازه زمانی از 
کودکان کار استفاده می کرد، برای این که هزینه کمتر و سودآوری بیشتری داشته باشد. خیلی 
سریع مورد فشار ذی نفعان قرار گرفت و ضرر کلانی به آن وارد شد، چون کسی حاضر به خرید 
از آن نشد. مثال بعدی سال ۲۰۲۰ در بریتانیاســت: کارخانه پوشاکی که کمتر از حقوق قانونی 
پرداخت می کرد، شــدیدا مورد انتقاد قرار گرفت. طبق تحقیقاتی که در یکی دو ماه اخیر انجام 
دادم، به شدت در این بازه چهار ســاله، تحقیقات شان در زمینه انتخاب تامین کننده پایدار زیاد 
شده است. یعنی بودجه کلانی در دانشگاه ها در نظر گرفتند و محققان را استخدام می کنند برای 

این که فقط این موضوع را بررسی کنند.

در ایران کدام قسمت چرخه عمر صنعت نساجی، بحرانی شده؟ 
ابتدای این چرخه عمر یا زنجیره تامین، بحث شــرایط کاری و حقوق کارکنان است که گلوگاه 
خیلی بزرگی است. در کشور ما باید قرارداد کار و ســاعت کار مشخص وجود داشته باشد. ولی 
در شرکت های خصوصی کوچک که هر کدام از ما فارغ التحصیلان، ابتدا از آنها شروع می کنیم، 

قرارداد کاری وجود ندارد و این یکی از مسئله سازترین موضوعات است. 
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باشگاه بهره وری

دوستانی که الان دور هم جمع شده اند، در این شرایط کشور، راجع به یکی از پیشروترین مسائل 
دنیا صحبت می کنند، در حالی که هیچ چیز ما شبیه به دنیا نیست و واقعا به نظرم از سرمایه های 
کشور، همین دوستان هستند. ما داخل کشوری به نام ایران زندگی می کنیم که وجب به وجبش 
را خیلی دوست داریم و در آن مانده ایم. همه هم وطن پرستانه برایش کار می کنیم. ولی واقعیت 
این است که بالاترین فرسایش خاک دنیا را داریم. با آلودگی  هوا، شهری ساخته ایم که خودمان 
نمی توانیم نفس بکشیم. دریاچه هایی که روزبه روز خشــک می شوند. هشتاد درصد 24 تالاب 

معروف مان در حال خشک شدن است. ذکر مصیبت هایی شبیه به این چرا اتفاق می افتد؟ 

تمدن را محیط زیست از بین برده، نه اقتصاد
شاید در دورانی وقتی می گفتند دریاچه ارومیه خشــک می شود، همه می گفتند این حرف ها چیست؟ 
زاینده رود خشک می شود، می گفتند از زمان شاه آب بوده است. ولی به جرئت می گویم ما آخرین نسلی 
هستیم که می توانیم تمدن ایرانی را حفظ کنیم. اطراف یزد و اراک، روستاهای مختلفی را برای بازدید 
می رفتم که کل روستا شاید نزدیک به ۲۰۰-۳۰۰ روستا کلا همه چیزش تعطیل شده بود. روستایی که 
دار قالی، تنور و خانه داشت، ولی خالی از سکنه بود. برای تشکیل آن روستاها هزاران سال طی شده است. 
اطراف یزد لباس، گویش، فرهنگ و شیرینی مخصوص خودشان را داشتند. ولی در عرض چند سال از بین 
رفتند. تمدن را هیچ وقت اقتصاد از بین نبرده است؛ محیط زیست از بین برده است. مثل تمدن هایی که 
در بین النهرین یا کنار رود نیل بودند. انتظار ندارم با دو، سه ساعت افزایش آگاهی، دانش تبدیل به رفتار 
شود. دانستن مهم نیست، عادت مهم است. خیلی از بحث های محیط زیستی، عادت است. من وضعیت 
مدیریت پسماند کشور را می دانســتم. ما هر روز ۵8 هزار تن پسماند عادی شهری تولید می کنیم. این 
۵8 هزار تن، سالی حدود ۲۰ میلیون تن می شود؛ هر روز ۱.۵ میلیون لیتر شیرابه تولید می کند. کل این 
۱.۵ میلیون لیتر وارد آب های سطحی و زیرزمینی می شود. روزی حدود ۶۰۰ هزاز لیتر فقط وارد دریای 
خزر می شود. روز به روز بیماری های اینها در کشور گسترش پیدا می کند. یک بار حساب کردیم و دیدیم 
حدود ۱۰ میلیارد دلار قیمت همین پسماند است. بانک جهانی می گوید هر ۹ هزار دلار، یک شغل است. 
یعنی با همین پسماند می توانیم برای یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفر شغل ایجاد کنیم. خدا رحمت کند آقای 
رئیسی از ما پرسید، بحث پسماند را چه کار می توانید کنید؟ گفتم ۱۵ میلیون دانش آموز، ۶.۵ میلیون 
کارمند و ۳.۵ میلیون دانشجو دارید. هر خانواده  یک کارمند، یک دانش آموز و یک دانشجو دارد. از همین 

فردا می توانیم تفکیک پسماند را در کشور پیاده سازی کنیم. 

چرا مردم زباله را تفکیک نمی کنند؟ 
همیشــه برایم ســوال بود که چرا مردم زباله را تفکیک نمی کنند؟ چرا الان در هیچ دانشگاه و مدرسه و 
سازمانی پسماند به صورت جدی نهادینه نشده است؟ دنبال داســتان رفتم و در سازمان برنامه و بودجه، 
زمان آقای نوبخت خیلی پیگیری و پول تزریق کردیم، دیدم اتفاقی نیفتاد. گفتم دنبال قانون برویم. به مرکز 
پژوهش های مجلس رفتم و عضو کارگروه محیط زیست شــدم تا قانون مدیریت پسماند را اصلاح کنیم. 
دیدم قانون مدیریت پسماند ایران، نزدیک فرانسه است. اما ضمانت اجرایی در این داستان نداریم. عده ای 
گفتند به خاطر آموزش است. شروع به آموزش کردیم. در یکی از ارگان های معروف دولتی آموزش می دادم 
و مدام می گفتم آب و برق را کم مصرف کنید. مدیرشان که آدم خیلی معروفی بود، گفت هر چقدر اینجا 
صرفه جویی کنیم، آخر یکی اختلاس می کند و همه را می برد. چه کاری است که صرفه جویی کنیم؟ شاید 
آن حرف منطقی نباشد، اما در واقعیت، خیلی به فکر فرو رفتم که چرا این اتفاق می افتد؟ به جاهای مختلف 
کشور رفتم تا بدانم چرا مردم تفکیک نمی کنند؟ خیلی جاها مردم می گفتند رها کنید، دولت برمی دارد. 
برایم از نظر روانشناسی خیلی ســوال بود که چرا مردم مدام دولت می گویند؟ خودم قبلا در ژاپن درس 
خواندم، در هلند کار کردم. اینها را هم از نزدیک دیده بودم. واقعیت این اســت که آنقدر دولت ما در همه 
چیز مردم دخالت می کند، مردم به این نقطه می رسند که هیچ اختیاری ندارند. یعنی می گویند من تاثیری 
ندارم. تمامیت خواهی باعث شده تا فرد، خودش را بدون نقش در اجتماع بداند و بگوید من تفکیک کنم یا 
نکنم، بازیافت کنم یا نکنم، آب را کم مصرف کنم یا نکنم، چقدر می تواند تاثیر بگذارد؟ الان به شدت پیگیر 
هستیم روانشناسی محیط زیســت را بیاوریم و آموزش دهیم. چون خیلی از داستان های محیط زیست، 
اصلا بحث های فنی نیستند. خیلی از اینها بحث های رفتاری، اجتماعی و روانی هستند.به خیلی از صنایع 

آلاینده که می رفتیم، مدیرش فارغ التحصیل قدیمی دانشکده فنی بود، آدم خیلی وطن پرستی هم 

پسماند باید وارد بازار بورس شود
دکتر ابوعلی

متخصص مدیریت پسماند و اقتصاد چرخشی

بود. اما نمی دانست آب یا هوا را که آلوده می کند، واقعا چقدر 
آسیب می زند. به ســوئد رفته بودم برای سالمندان، آموزش 
تفکیک پسماند می دادند. گفتم اینها را رها کنید چون چند 
سال دیگر می میرند. حالا چند روزی هم آشغال بریزند. گفتند 
نه، برای اینها دیر شــروع کردیم، باید مدام به اینها آموزش 
دهیم. همیشه می پرســند به آینده مدیریت پسماند کشور 
امیدوار هستی؟ می گویم نه. چون هنوز بچه های ۶-۷ ساله 
را می بینم که چیپس و پفــک می خورند، همان جا در جوی 
می اندازند. این بچه وقتی بیست سالش شد، می خواهد تغییر 
رفتار دهد؟ با تمام توان باید در کودکستان ها و مدارس این 

کار را شروع کنیم. 

هر اتفاق مثبتی در مدیریت پســماند دنیا افتاده، 
صنایع شروع کرده اند

برای همین بحث مدیریت پسماند، شاید داستان هفتاد کشور را 
چک کردم. هر اتفاق مثبتی در دنیا در بحث های محیط زیستی 
و مدیریت پسماندی افتاده، صنایع شروع کرده اند. یعنی یکی دو، 
سه یا پنج یا بیست صنعت شروع کردند و در نهایت توانسته اند 
اتفاق های مثبتی رقم بزنند. دوست ژاپنی دارم که سی سال است 
مدیرعامل یکی از شرکت های معروف در ایران است. فارسی هم 
خیلی خوب بلد است. یک بار از او پرسیدم نظرت در مورد ایرانی ها 
چیست؟ گفت: »کلا قوانین فیزیک را زیر پا می گذارید! همه ما 
ژاپنی ها، هر کدام بردارهای مثبتی هستیم که وقتی با هم جمع 
می شویم در نهایت بردار برایندش، بردار مثبت بزرگی می شود. 
گفت سال هاست با شما کار می کنم. شما تک تک خیلی خوب 
هستید، بردار برایند شــما مطمئنا از تک تک ما ژاپنی ها بالاتر 
اســت. ولی وقتی جمع می شــوید نمی دانم چرا بردارش صفر 
یا منفی می شــود. اصلا برخی جاها مجبورم برای کار کردن با 
نیروهای خودم که می خواهم این فرهنــگ ژاپنی را به آنها یاد 

دهم، مجبورم تک تک با شما کار کنم.«

عمر 80 درصد محصولات تولیدی، زیر 6 ماه!
دلیل کلی که الان اینقدر اقتصاد چرخی مطرح شده چیست؟ 
چون نه فقط ایران، کلا دنیا فهمید حدود 8۰ درصد از محصولاتی 
که تولید می کند، عمر کمتر از شش ماه دارند. این زنگ خطری 
بود برای این که منابع ما محدود است و مدام استفاده می کنیم. 
به خاطر همین بحث بهره وری و کنار آن بحث پایداری پیش آمد 

که قرار اســت این منابع را برای 
آینده هم منتقــل کنیم. 

البتــه همیشــه 

اقتصاد چرخشی 
یعنی چه؟ 
اقتصادچرخشی
یعنیچه؟خروجی
یککارخانه،ورودی
کارخانهدیگریباشدو
همهاینهابههمدیگر
وصلشدهباشند.اصلا
لجستیکمعکوس
آمریکارادوایرانیسال
۲۰۰۲درلسآنجلس
شروعکردند.بازارشان
۵میلیارددلاربودوالان
بهحدود36۰میلیارد
میرسد.پیشبینی
کردندبه18۰۰میلیارد
دلاربرسد.حتیبهآنها
ایمیلزدمکههرکاری
فکرکنیدمیتوانیمبرای
کشورانجامدهیم،در
هرقسمتشبخواهیم
کمککنیمهستیم
تاایناتفاقمثبتدر
ایرانبیفتد.گفتمزیت
رقابتیآمریکابهچین
دراینساختار،فقط
لجستیکمعکوس
ماستکهمادراین
چرخهاینداستانرا
واردمیکنیم.
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بهره وری با پایداری همسو نیست. خیلی جاها هم غیر همسو هستند. مثلا در صنعت پوشاک، معلوم است هر 
چقدر بیشتر تولید کنیم، بهره وری ما بالاتر می رود. یا مثلا در بحث کشاورزی اگر از کود و سموم استفاده کنیم، 

معلوم است بهره وری ما بالا می رود. اما آسیب های ما به خاک و تنوع زیستی و آب و... مطرح است.

سه اصل اقتصاد چرخشی
اقتصاد چرخشی، سه اصل بیشــتر ندارد: اولا مالکیت محصول را دیگر سعی می کنند به جای مشتری 
دست شرکت ها باشد. مثلا می شنویم فیلیپس، به جای لامپ روشنایی می فروشد و لامپ خودش را آنجا 
می گذارد و براساس میزان روشنایی که بوده، پول می گیرد. یا خیلی جاها، لباس مجلسی را فقط یک یا دو 
شب می پوشند. به همین خاطر مالکیت دست شرکت هاست. دوم طراحی برای بازیافت است. چه زمانی 
می توانیم در ایران، طراحی برای بازیافت داشته باشیم؟ ما قانون امتداد مسئولیت تولیدکننده را داریم، 
ولی اجرا نمی شود. و الا تولیدکننده، محصولی تولید می کند که یا کمتر به محیط زیست آسیب بزند یا در 
نهایت قابل بازیافت باشد. سومی هم به افزایش دوام برمی گردد. در دهه ۱۹۶۰-۷۰ رادیوها و تلویزیون های 
قدیمی خیلی دوام بالایی داشت. اما بعد از دوره ای چون دنیا مصرف گراتر شد گفتند باید بیشتر تولید کنیم، 
سریع تر خراب شود تا افراد بیایند بخرند، یا هر نوبت آن را به روز کنیم. ولی الان دنیا دقیقا به این رسیده 
که برخی اجزای استراکچر ثابتی داشته باشد، برخی اجزای آن عوض یا بروز شوند. مثلا شرکت هایی مانند 
»بوش« و »کنون«، بر دوام محصولات شان کار کردند یا در مبلمان ها بحث تعمیر و نگهداری و گارانتی های 

طولانی مدت هم می دادند.

شهرداری می گوید مالک پسماند من هستم!
گفتیم در ایران ســالی ۲۰ میلیون تن پسماند عادی شــهری و ۲۰ تا ۲۵ میلیون تن پسماند صنعتی تولید 
می شود. حدود ۵۰-۶۰ میلیون تن پسماند کشاورزی و ۴۰ میلیون تن نخاله های ساختمانی در کشور تولید 
می شود. فقط اگر پسماند عادی شهری درست مدیریت شود، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش چند قلم 
از این پسماندها می شود. آب معدنی که می خریم، قیمتش ۵ هزار تومان است: آبش هزار تومان و بسته بندی 
آن ۴ هزار تومان است. یعنی اضافه کار می ایستیم، سختی کار می کشیم تا ۵ هزار تومان گیرمان بیاید. هزار 
تومانش را آب و چهار هزار تومانش را دور می اندازیم. دقیقا هشتاد درصد زحمت خودمان را دور انداختیم. همه 
جای دنیا این چرخه می چرخد. یکی از تاکسی های اینترنتی در اولین کارگروه اقتصاد چرخشی که در معاونت 
علمی راه اندازی کرده بودیم، پیشنهاد داد هر کس سوار تاکسی های اینترنتی شود، اگر ۲۰ پت بدهد، به جای 
این که مسیر را ۷۰ هزار تومان دهد، مسیر را ۴۰ هزار تومان بدهد. هم به نفع من است که بالاسری بیشتری 
می گیرم، هم به نفع راننده است و می تواند پول بیشتری بگیرد. هم به نفع شهروند و محیط زیست است. ولی 
انتهای داستان، شهرداری گفت مالک پسماند من هستم! در سالی که اسمش اقتصاد دانش بنیان بود، هیچ 
شرکتی نتوانست در اقتصاد چرخشی یا در مدیریت پسماند ورود کند. برای چه؟ شهرداری گفت تاکسی های 

ما را گرفتید، حالا می خواهید پسماند ما را هم بگیرید؟! 

گردش مالی مافیای پسماند، 3.5 میلیارد دلار 
گردش مالی مافیای پسماند، ۳.۵ میلیارد دلار در کشور اســت. همین الان یک پلاستیک بردارید و سر 
کوچه بروید و تنها چهار پت بردارید. به دومین سطل زباله که رسیدید، بیست نفر می آیند که کیستی و 
از کجا آمدی و برای چه کسی کار می کنی؟ من خودم این کار را کردم. در پونک، یک پلاستیک برداشتم 
و در سطل زباله ها دنبال چیز گشتم. در دومین و سومین سطل زباله، یکی گفت من شهروز ژاپنی هستم، 
تو با چه کسی کار می کنی؟ من همینطور مانده بودم، گفتم من هم در ژاپن تحصیلات داشتم در دانشگاه 
توکیو، نمی دانم شما در کدام دانشگاه بودید! واقعیت مسئله این است که ساختاری سازماندهی شده است. 
امسال قرار است در ۷۳ پتروشیمی اقتصاد چرخشی را انجام دهیم. اما نمی توانیم پسماند را وارد بازار بورس 
و شفاف کنیم. تا وقتی در بورس نیاید و خریدار، دسترسی خوبی به پسماند نداشته باشد، اقتصاد چرخشی 
راه نمی افتد. همین روند اقتصاد خطی که همیشه داشتیم، واقعا می توانست بیافتد. بحث مالکیت پسماند 
را از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مرکز پژوهش ها پیگیری کردیم. شاید حداقل بحث قانونی این 

مسئله بعد از سه چهار سال توانست حل شود. 

در مس سرچشمه، هر مولکول آب، 11 بار می چرخد!
در داوری همین پروژه ها، شــکر خــدا تجربه های فوق 
العاده خوبی در کشور داریم. این داکیومنت ها را در 
دســترس همه بگذاریم. در مس سرچشمه، هر 
مولکول آب، ۱۱ بار می چرخد. یعنی اینقدر در 
بحث بازیابی آب خوب عمل کردند؛ این تجربه 
واقعا می تواند در اختیار خیلی شرکت ها قرار 
گیرد. همه دنیا که ما را تحریم کردند، دیگر 
خودمان را تحریم نکنیم تــا این تجربه 

خوب در کشور، سریع تر پیش رود. 

خیلی از تجربه ام به کار در حوزه محیط زیست و پروژه های حفاظت از تنوع زیستی 
برمی گشــت و با این فضا وارد صنایع غذایی شدم. ســوال آنجا از من، این بود که 
به عنوان یک شرکت تولیدکننده غذا و نوشیدنی، چطور می توانیم مسائل پایداری 
را وارد اســتراتژی  خودمان کنیم؟ از کمی عقب تر این چرخه عمر را نگاه کنیم: از 
لحظه ای که ایده و طرح تکوین و توسعه یک محصول را در حوزه غذا و نوشیدنی یا 
هر صنعت دیگر دارید، تا زمانی که آن طرح و ایده را به مرحله تولید می رســانید و 
در اختیار مصرف کننده قرار می دهید. از توزیع و فروش فیزیکی محصول تا زمان 
استفاده و همین طور بعد از آن، این چرخه کامل آن کالا یا خدمات است. بنابراین 
نمی توانیم بگوییم تنها تا زمانی که دســت خودمان به عنوان تولیدکننده اســت، 
مسئولیت نسبت به آن داریم. ما به عنوان تولیدکننده باید حتی برای زمان مصرف، 
فکر کرده باشــیم که بعد از مصرف، چه اثرات اجتماعی و محیط زیســتی و حتی 
اقتصادی می تواند ایجاد کند و ما کجا می توانیــم ورود کنیم و این اثرات را کاهش 
دهیم؟ برای همین با توجه به شرایط الان حوزه غذا و نوشیدنی در ایران، به بخش 
طراحی و حتی ایده پردازی توسعه محصولات برگشتم. چون این نقطه ای است که 
خیلی از ما در شرکت هایی که در آنها مشغول به کاریم، درگیرش هستیم. این فقط 
مربوط به صنعت غذا و نوشیدنی نیست، در صنایع نفت و گاز، معدن و هر چه فکرش 
را کنیم، این هست. در بخش اول توجه به زمینه ای که در آن هستید و عواقب ایده 
می تواند به شما کمک کند که به نقاط پایداری، ورود دهید. ما مصرف کننده اصلی 
فراورده های کشاورزی هستیم. در تیم تحقیق و توسعه یک شرکت غذا و نوشیدنی 
اگر بخواهیم توجه به بازه های زمانی بلندمدتی در حوزه پایداری کنیم، می تواند ما را 
به سمت توسعه محصولاتی سوق دهد که مثلا با فراورده های کشاورزی کم آب برتر 
به وجود آیند. به نظر می رسد شرایط محیط زیستی و منابع طبیعی در ۵ یا ۱۰ سال 
آینده دچار بحران است. پس از الان می توانیم سراغ توسعه محصولاتی برویم که در 
بازه زمانی پیش رو هم برای ما در آن بازار، مزیت رقابتی ایجاد کنند و ما این را با فشار 

کمتری در حوزه محیط زیستی و اجتماعی توسعه دهیم. 

بسته بندی هایی با امکان بازیافت
مثال های خیلی جالب آن، در صنعت غذا و نوشــیدنی توجه به بسته بندی های 
محصول است، این که جنس این بسته بندی چگونه خواهد بود و بعد از مصرف، 
چه برنامه ای می توانیم برای بازگرداندنش به چرخه عمر کالا داشته باشیم یا همان 
اقتصاد چرخشی. اینجا دوباره آن وجه تمایز را ایجاد می کند که شرکتی به سمت 
استفاده از بسته بندی هایی می رود که دست کم امکان بازیافت را در مرحله اول 
دارند، بعد این امکان بازیافت به آنها این قدرت و توانایی را می دهد که برنامه ریزی 
کنند برای جمع آوری آنها که خود این نیاز به زیرســاخت های دیگر و تعامل و 
ارتباط بیشتری با مشتری به عنوان ذی نفع اصلی دارد. این که تولید کننده چطور 
می تواند مصرف کننده را درگیر این موضوع کند که اگر پاکت آبمیوه چند لایه 
خود را مصرف کرد، چطور دوباره آن را به من برساند و این تضمین را به او بدهم 
که با تعامل با ســازمان های دیگر، کارگاه های بازیافت یا حتی زیرساخت های 
تکنولوژیکی که خودم آن را توسعه داده ام، این را تبدیل به چیز دیگری می کنم و 
دوباره استفاده می کنم. یکی از مثال های جالب در حوزه ما، شرکت تتراپک است 
که یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان پاکت های چندلایه در دنیاست و تقریبا از 
دو دهه پیش شروع کرده به ایجاد فوکال پوینت ها، یعنی تامین کننده نوشیدنی 
را موظف کرده تا درصد قابل توجهی از این پاکت ها را بعد از مصرف باید بازیافت 
کنند. این تولیدکننــده را در آن چرخه می اندازد تا بتواند تعامل با مشــتری یا 
ذی نفعش را ایجاد کند، برنامه های تشویقی برای کامل کردن این زنجیره به وجود 
آورد و ضمن تداوم چرخــه عمر آن محصول، خلق ارزش مشــترک در مراحل 

مختلف با ذی نفعان داشته باشد. 

تولیدکننده باید حتی به بعد از 
مصرف محصولش فکر کند

نیلوفر رئیسی
مدیر پایداری گروه سن ایچ
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تکنیک های بهره وری

صرفه جویی در مصرف انرژی خانگی: راهکارها و تأثیرات  
بنت الهدی دهقانی

کارشناس ارشد بهینه سازی سیستم ها

مصرف انرژی یکی از مهم ترین مســائل روز در جوامع مدرن اســت که تأثیرات مستقیم اقتصادی و 
زیست محیطی دارد. مصرف بالای انرژی در بخش خانگی، به ویژه در فصل های گرم سال، منجر به افزایش 
فشار بر شبکه توزیع و هزینه های اقتصادی شده اســت. صرفه جویی نه تنها به کاهش این فشار کمک 
می کند، بلکه به بهبود عملکرد وسایل خانگی و کاهش فرســودگی آن ها نیز می انجامد. علاوه بر این، 
کاهش مصرف برق در خانه ها تأثیرات زیست محیطی مثبتی مانند کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دارد.

در ایران، بخش خانگی با مصرف 60 درصد از برق کشور، سهم قابل توجهی در مصرف انرژی دارد. کاهش 
این مصرف می تواند تأثیر مثبتی بر کاهش هزینه های خانوار، افزایش عمر تجهیزات و کاهش فشار بر شبکه 
توزیع داشته باشد. در این مقاله، راهکارهای مؤثر برای صرفه جویی در مصرف برق خانگی و نقش فناوری 

و سیاست های دولتی در این زمینه بررسی می شود.  

راهکارهای بدون هزینه  
اقدامات ساده و بدون هزینه می توانند تأثیر بزرگی در کاهش مصرف برق داشته باشند. برخی از این اقدامات عبارتند از:  
 خاموش کردن لامپ های اضافی: با خاموش کردن لامپ های اضافی در اتاق های خالی، می توان از هدررفت انرژی جلوگیری کرد.  

 تمیز کردن لامپ ها: غبارروبی منظم لامپ ها روشنایی بیشتری ایجاد می کند و نیاز به استفاده از لامپ های بیشتر را کاهش می دهد.  
 بستن درزها: مسدود کردن درزهای درب و پنجره ها، به ویژه در فصل های گرم و سرد، از هدررفت انرژی جلوگیری می کند.  

 متعادل نگه داشتن دمای منزل: تنظیم دمای منزل با استفاده از لباس مناسب فصول به کاهش استفاده از وسایل سرمایشی و گرمایشی منجر می شود.  
 جدا کردن وسایل از برق: دستگاه هایی که در حالت آماده به کار )Standby( هستند، مصرف برق دارند. جدا کردن این دستگاه ها از پریز باعث صرفه جویی می شود.  
 استفاده از وسایل برقی بهینه: پر کردن ماشین لباسشویی و ظرفشویی به اندازه ظرفیتشان، علاوه بر کاهش مصرف انرژی، عمر مفید دستگاه را افزایش می دهد.  

 اجتناب از ساعات اوج مصرف: استفاده از وسایل پرمصرف مانند اتو و جاروبرقی در ساعت های غیر اوج مصرف، به کاهش فشار بر شبکه کمک می کند.  
به علاوه، تغییر مکان وسایلی مانند یخچال که در مجاورت منابع گرمازا قرار دارند، می تواند مصرف انرژی آن ها را کاهش دهد. همچنین استفاده از پرده های ضخیم یا 

شیشه های مات در فصل های گرم به حفظ دمای خنک منزل کمک می کند.

راهکارهای با هزینه  
برای افرادی که امکان سرمایه گذاری اولیه دارند، راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:  

 لامپ های LED: این لامپ ها نسبت به لامپ های قدیمی مصرف کمتری دارند و عمر مفیدشان بیشتر است.  
 لوسترهای مناسب: انتخاب لوستر متناسب با اندازه فضا می تواند تأثیر چشمگیری در کاهش مصرف برق داشته باشد. در فضاهای کوچک استفاده از لوسترهای 

بزرگ نه تنها غیرضروری است، بلکه به مصرف بیش از حد انرژی منجر می شود.  
 پنجره های دو جداره: این نوع پنجره ها از هدررفت انرژی در فصول مختلف جلوگیری می کنند و دمای منزل را پایدار نگه می دارند.  

 تعویض پوشال و فیلترها: تعویض به موقع فیلترهای وسایل سرمایشی و گرمایشی کارایی آن ها را افزایش داده و مصرف انرژی را کاهش می دهد.  
 لامپ های دارای سنسور: این لامپ ها با تشخیص حضور افراد، به صورت خودکار روشن و خاموش می شوند و از مصرف بی مورد انرژی جلوگیری می کنند.  

 خرید وسایل برقی با کیفیت: استفاده از وسایل برقی و روشنایی برندهای معتبر و با بهره وری بالا، در بلندمدت منجر به کاهش مصرف انرژی و هزینه ها می شود.  
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سیاست های دولتی برای تشویق صرفه جویی  
دولت می تواند با سیاست های حمایتی و نظارتی، نقش مهمی در ترویج فرهنگ صرفه جویی ایفا کند:  

 تشویق مشترکان کم مصرف: رایگان کردن قبوض مشترکان کم مصرف، انگیزه ای قوی برای کاهش مصرف برق است.  
 تنبیه مشترکان پرمصرف: افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف به عنوان یک ابزار بازدارنده عمل می کند.  

 تسهیلات برای انرژی های تجدیدپذیر: اعطای کمک هزینه خرید پنل های خورشیدی برای خانوارها، به کاهش وابستگی به شبکه برق و تولید انرژی پاک کمک می کند.  
 استانداردهای بهره وری انرژی: دولت با تعیین استانداردهای بهره وری انرژی در لوازم خانگی، تولیدکنندگان را به سمت تولید محصولات کم مصرف هدایت می کند.  

 قوانین ساخت وساز: الزام به استفاده از طراحی های انرژی کارآمد در ساختمان های جدید، تأثیری بلندمدت بر کاهش مصرف انرژی دارد.  
 کمپین های آموزشی: از طریق رسانه ها و کمپین های آموزشی می توان اهمیت صرفه جویی در انرژی را به خانوارها آموزش داد.  

فناوری و مدیریت مصرف انرژی  
فناوری های نوین ابزارهای قدرتمندی برای مدیریت مصرف انرژی ارائه داده اند که می توانند تأثیر بزرگی بر کاهش مصرف خانگی داشته باشند:  

 برنامه های پایش انرژی: این برنامه ها اطلاعات دقیقی از مصرف انرژی وسایل خانگی و زمان اوج مصرف ارائه می دهند و به کاربران کمک می کنند تا رفتار مصرفی خود را اصلاح کنند.  
 ترموستات های هوشمند: این دستگاه ها با تنظیم خودکار دما بر اساس الگوهای رفتاری کاربران، علاوه بر کاهش مصرف انرژی، راحتی بیشتری ایجاد می کنند.  

 لامپ ها و پریزهای هوشمند: لامپ های هوشمند با قابلیت تنظیم شدت نور و رنگ و پریزهای هوشمند با امکان کنترل از راه دور، باعث کاهش مصرف بی مورد انرژی می شوند.  
 لوازم خانگی هوشمند: دستگاه هایی که قابلیت اتصال به اینترنت و تنظیم مصرف انرژی دارند، به کاربران این امکان را می دهند که مصرف را به صورت لحظه ای کنترل کنند.  

 سیستم های مدیریت انرژی خانگی )HEMS(: از دیگر ابزارهای نوآورانه هستند که امکان کنترل و بهینه ســازی مصرف انرژی تمام وسایل خانه را از طریق یک پنل مرکزی یا 
اپلیکیشن فراهم می کنند. این سیستم ها به طور خودکار الگوهای مصرف را تحلیل کرده و پیشنهادهای کاربردی ارائه می دهند.

علاوه بر این ابزارها، فناوری های دیگری مانند استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل الگوهای مصرف انرژی و بهینه سازی تنظیمات وسایل نیز در حال گسترش است. این ابزارها به کاربران 
کمک می کنند تا در مصرف انرژی خود هوشمندانه تر عمل کنند.

نتیجه گیری  
صرفهجوییدرمصرفبرقخانگی
ازطریقترکیبراهکارهایسادهو
پیشرفتهامکانپذیراست.اقدامات
بدونهزینه،مانندخاموشکردن
لامپهایاضافیوبستندرزهای
دربوپنجرهها،میتوانندتأثیرفوری
داشتهباشند.همچنینسرمایهگذاری
درراهکارهایپیشرفتهمانندنصب
پنجرههایدوجدارهواستفادهاز
فناوریهایهوشمند،نتایجپایداری
بههمراهخواهدداشت.باهمراهی
سیاستهایدولتیوارتقایآگاهی
عمومی،میتوانگامبزرگیبهسمت
کاهشمصرفانرژیوحفظمنابع
برداشتهوبهجامعهایپایدارترو
کارآمدتردستیافت.
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ریشه های فساد ریشه های فساد 
و راهکارهای کاهش آن در ایران

سید عادل کلانتری
مهندس مدل سازی ریاضی

فســاد اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین چالش های جوامع امروزی، یک پدیده پیچیده و 
چندبعدی است که نه تنها مانعی جدی در راه توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود، 
بلکه اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی و سیستم های اداری را نیز تضعیف می کند. در ایران 
نیز، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، فساد به عنوان یک معضل جدی مطرح بوده و بررسی 

ریشه ها و ارائه راهکارهای مؤثر برای مقابله با آن، ضرورتی انکارناپذیر است. 
پس از انقلاب اسلامی ایران، با وجود تلاش های متعدد برای ایجاد ساختارهای شفاف و پاسخگو، 
فساد همچنان به عنوان یک چالش اساسی در سیســتم اداری و اقتصادی کشور باقی مانده 
است. این مسئله نه تنها بر عملکرد دولت ها تأثیر منفی گذاشته، بلکه به کاهش اعتماد عمومی 
و افزایش نارضایتی های اجتماعی نیز دامن زده است. در شرایط کنونی، یکی از راه های افزایش 

اعتماد عمومی به دولت و حکومت جمهوری اسلامی، مبارزه با فساد می باشد.

تعدد نهادهای مقابله با فساد در ایران 
در ایران، نهادهای نظارتی بسیاری مسئول مبارزه با این پدیده شوم 
هستند که برخی از آنها عبارتند از: دیوان محاسبات کشور، سازمان 
بازرسی کل کشور، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران،. وزارت اطلاعات، 
سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حسابرسی و نظارت مالی، سازمان 
بازرسی و نظارت بر تأمین اجتماعی، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، 
سازمان حراست کل کشور، سازمان بازرســی و نظارت بر بانک ها و 
مؤسسات مالی، شورای عالی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ...حال سوال 
اینجاست که با وجود سازوکارهای درهم تنیده مقابله با فساد در ایران، 
پرونده های چای دبش، بدهی بابک زنجانی، قاچاق بنزین و گازوئیل،  
ابربدهکاران بانکی و ... چگونه بوجود می آیند؟ آیا پرونده های دیگری 
هســتند که هنوز کشف نشده اند؟ آیا فســادهای بزرگتر دیگری 
هستند که به صورت قانونی و علنی در جریانند؟ آیا برای کنترل 
فساد در ایران نهاد نظارتی دیگری نیاز است یا مشکل جای دیگری 
است؟ آیا مفسدان و همراهان آنها آدرس اشتباهی 
برای مقابله با فســاد می دهند و مردم و 

مسئولین را گمراه می کنند؟
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پرونده های فساد در ایران به همین موارد ختم 
نمی شــود و لیســت بلند بالایی دارد که برای 
همگان نام آشناست. قابل تحسین است که نام 
بسیاری از صنوف از نفت و پتروشیمی و بانک و 
شــهرداری و ... در اختلاس ها دیده می  شود و از 
این بابت بی عدالتی صورت نگرفته اســت!حال 
سوال اینجاست که چه مواردی از فساد به صورت 
علنی و حتــی قانونی در حال انجام اســت؟ آیا 
می توان برخی تصمیمات از جمله آزادسازی یا 
ممنوعیت ناگهانی صادرات و واردات را بخشی از 
فساد در نظر گرفت؟ آیا واردات خودرو و فروش با 
قیمت های چند برابر قیمت جهانی فساد نیست؟ 
آیا مصوبه ارائه قیر رایگان به دهیاری ها فســاد 
نیست؟ آیا ارز مسافرتی را می توان پخش کردن 

رانت در جامعه درنظر گرفت؟ 
این موارد کاملا به صــورت قانونی در جامعه در 
حال انجام و بخش کوچکــی از جامعه در حال 
تحصیل مال از این طرق هستند. مع الاسف، این 
افراد بخش کوچکی از پول حاصل شده را هزینه 
تبلیغات، رشــوه و... می کنند تا از جمع شــدن 
سفره پول های بادآورده جلوگیری کنند. اینگونه 
می شود که این چرخه ادامه دار شده و تلاش ها 
برای جلوگیری و کنترل آن به نتیجه نمی رسد. 

پرونده های مهم فساد اقتصادی ایران در چند دهه گذشته
در چهار دهه گذشته کشف برخی از بزرگترین فسادهای مالی،  باعث تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی، افزایش نابرابری 
اقتصادی، و تشدید بحران های اجتماعی شده است. این فســادها نه تنها منابع مالی کشور را کاهش داده اند، بلکه اثرات عمیق و 

ماندگاری بر زندگی مردم و ساختار جامعه گذاشته اند. برخی از بزرگترین فسادها شامل موارد زیر می شوند:
پروندهبابکزنجانی)فساد۲.۷میلیاردیورویی(

ادعایقاچاقروزانه۲۰میلیونلیتربنزینو3۰میلیونلیترگازوئیل)روزانه۵۰میلیوندلارمعادل18.۲میلیارددلاردرسال!(
پروندهچایدبش)فساد3.۴میلیارددلاری(

اختلاسمحمودرضاخاوری)3۰۰۰میلیاردتوماندراوایلدهه۹۰(
پروندهگمشدندکلنفتی)فساد1میلیارددلاری(

پروندهاملاکنجومی)فساد۲۲۰۰میلیاردتومانیدردهه۹۰(
پروندهصندوقذخیرهفرهنگیان)1۵۰۰۰میلیاردتوماندردهه۹۰(

پروندهدرشرکتپتروشیمیPCC)3۰۰میلیوندلار(

شاخص های بین المللی ابزارهایی هستند 
که توسط نهادها و ســازمان های معتبر 
جهانی برای ارزیابی و مقایســه عملکرد 
کشــورها در حوزه های مختلــف مانند 
اقتصاد، حکمرانی، توسعه انسانی، محیط 
زیست، و آزادی های مدنی طراحی شده اند. 
این شاخص ها بر اساس داده های آماری، 
نظرسنجی ها، و گزارش های کارشناسی 
محاسبه می شوند و به کشورها، سازمان ها، 
و پژوهشــگران کمک می کننــد تا نقاط 
قوت و ضعــف خود را شناســایی کرده و 

سیاست گذاری های بهتری انجام دهند.
اگرچه اطلاعات ســازمانهای بین المللی 
گاهی درست نیست و گاهی توام با اغماض 
و جانبداری اســت، ولی بهترین راه برای 
مقایســه شــرایط موجود ایران با دیگر 
کشورهاست. لذا برخی از این شاخص ها 
که به ظاهر مرتبط با موضــوع فعلی نیز 
نیســت را معرفی می کنیم تا با یک نگاه 
کلی بتوان دید کشور ما در کجای جداول و 

آمارهای جهانی است. 
در ادامــه، به تعریف برخــی از مهم ترین 
شاخص های بین المللی و جایگاه ایران در 
هر یک از آنها پرداخته می شود و برای عدم 

۹ 6 ۵ ۴ 3 ۲ 1 جایگاه
Germany Sweden Singapore Norway NewZealand Finland Denmark کشور
۷8 8۲ 83 83 8۴ 8۷ ۹۰ نمره
1۵۴ 1۴۹ 1۴1 11۵ 1۰8 ۹8 ۹8 جایگاه
Iraq Iran Russia Turkey Egypt Ethiopia Argentina کشور
۲3 ۲۴ ۲6 3۴ 3۵ 3۷ 3۷ نمره

از طولانی شدن از تحلیل آنها خودداری می شود:
)Corruption Perceptions Index - CPI( شاخص درک فساد

 )Transparency International( این شاخص توسط سازمان شــفافیت بین الملل
منتشر می شــود و ســطح فســاد در بخش های دولتی را اندازه گیری می کند. بر اساس 
نظرسنجی ها و ارزیابی های کارشناسان، نمره ای بین ۰ )بسیار فاسد( تا ۱۰۰ )بسیار پاک( 
داده می شود. جایگاه ایران در ســال ۲۰۲۳، با نمره ۲۴ در رتبه ۱۴۹ از ۱8۰ کشور قرار 

گرفت. )۲ پله سقوط نسبت به ۲۰۲۲(
شکل زیر میزان این شاخص را در کشورهای جهان نشان می دهد؛ هرچه پررنگ تر شاخص 

درک فساد پایین تر

جایگاه ایران در شاخص های بین المللی

فساد تا زمانی که سیستم های قضایی نتوانند 
تخلفات را مجازات کننــد و دولت ها را تحت 
کنترل خود نگه دارند، به رشد خود ادامه خواهد 
داد. وقتی عدالت خریداری یــا در آن مداخله 
سیاسی می شود، این مردم هستند که آسیب 
می بینند. رهبران باید به طور کامل ســرمایه 
گذاری کنند و استقلال نهادهایی را که از قانون 
حمایت می کنند و با فســاد مبارزه می کنند، 
تضمین کنند. زمان پایــان دادن به معافیت از 
مجازات برای فساد فرا رسیده است. )شفافیت 

بین المللی، ائتلاف جهانی علیه فساد(



38

باشگاه بهره وری

شاخص حکمرا�ن 
 Worldwide( جها�ن
 Governance
 )Indicators - WGI
تعریف این شاخص توسط بانک جهانی 
منتشر می شود و شش بعد اصلی حکمرانی 
را اندازه گیری می کند: حق اظهار نظر و 
پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، 
کیفیت قوانین، حاکمیت قانون و کنترل 
فساد.  جایگاه ایران در این شاخص معمولاً 
در سطح پایین تا متوسط قرار دارد. برای 
مثال، در سال ۲۰۲۳، ایران در کنترل فساد 
و حاکمیت قانون نمرات پایینی دریافت کرد. 
برای مقایسه، شش شاخص مذکور برای پنج 
کشور ایران، ترکیه، عربستان سعودی، آلمان و 
امارات متحده عربی نشان داده شده است. 

شاخص آزادی اقتصادی 
 Index of Economic(
 )Freedom
 Heritage( این شاخص توسط بنیاد هریتیج
Foundation( منتشر می شود و میزان آزادی 
اقتصادی در کشورها را بر اساس معیارهایی 
مانند حقوق مالکیت، کارایی نظارتی، آزادی 
تجارت، حاکمیت قضایی و فساد و اندازه 
دولت ارزیابی می کند. در این شاخص، نمره ای 
بین ۰ تا ۱۰۰ به هر کشور داده می شود. در سال 
۲۰۲۳، ایران نمره ۴۲.۷ را کسب کرد و در رتبه 
۱۶8 از ۱۷۷کشور قرار گرفت؛ در حالی که این عدد 
مقایسه شاخص آزادی اقتصادی 5 کشور )2024-1996(در سال ۲۰۲۴ به ۴۱.۲ کاهش یافته است.



39

شاخص توسعه 
 Human( انسا�ن
 Development

)Index - HDI
این شاخص توسط برنامه توسعه 
سازمان ملل )UNDP( منتشر 

می شود و سطح توسعه انسانی را بر 
اساس امید به زندگی، آموزش و 
درآمد سرانه اندازه گیری می کند. 

برای معیار عملکرد این شاخص 
نمره ای بین ۰ تا ۱ داده می شود. 

در سال ۲۰۲۲، ایران با نمره ۰.۷8 
در رتبه ۷8 از ۱۹۱ کشور و بالاتر از 

میانگین جهانی قرار گرفت.

 )Democracy Index( شاخص دموکراسی
این شاخص توسط واحد اطلاعات اکونومیست )EIU( منتشــر می شود و سطح دموکراسی در 
کشورها را بر اساس معیارهایی مانند فرآیندهای انتخاباتی، عملکرد دولت، و آزادی های 
مدنی ارزیابی می کند. در سال ۲۰۲۲، ایران با نمره ۱.۹۶ در رتبه ۱۵۴ از ۱۶۷ کشور قرار گرفت.

)Legatum Prosperity Index( شاخص رفاه لگاتوم
این شاخص توسط مؤسســه لگاتوم )Legatum Institute( منتشر می شود و سطح رفاه در 
کشورها را بر اساس معیارهایی مانند اقتصاد، آموزش، سلامت، و حکمرانی اندازه گیری 
می کند. معیار عملکرد این شاخص نمره ای بین ۰ تا ۱۰۰ است. در سال ۲۰۲۲، ایران با نمره 

۵۴.8 در رتبه ۱۱۹ از ۱۶۷ کشور قرار گرفت.

)Ease of Doing Business Index( شاخص سهولت انجام کسب وکار
این شاخص توسط بانک جهانی منتشر می شــود و محیط کسب وکار کشورها را بر اساس 
معیارهایی مانند سهولت شروع کسب وکار، اخذ مجوزها، و اجرای قراردادها ارزیابی 
می کند. در ســال ۲۰۲۰ )آخرین گزارش(، ایران با نمره ۵8.۵ در رتبه ۱۲۷ از ۱۹۰ کشور 

قرار گرفت.

)Global Competitiveness Index - GCI( شاخص رقابت پذیری جهانی
این شاخص توسط مجمع جهانی اقتصاد )WEF( منتشر می شود و توانایی کشورها در ایجاد 
رفاه اقتصادی را ارزیابی می کند. معیار عملکرد این شــاخص نمره ای بین ۰ تا ۱۰۰ است و  

در سال ۲۰۱۹ )آخرین گزارش(، ایران با نمره ۵۴.۷ در رتبه ۹۹ از ۱۴۱ کشور قرار گرفت.

)Quality of Life Index( شاخص کیفیت زندگی
این شاخص توسط مؤسسه Numbeo منتشر می شود و کیفیت زندگی در کشورها را بر اساس 
معیارهایی مانند قدرت خرید، امنیت، بهداشت، و هزینه زندگی ارزیابی می کند. معیار عملکرد 
این شاخص نمره ای بین ۰ تا ۲۰۰ است و در سال ۲۰۲۳، ایران با نمره ۱۰۷.۵ در رتبه ۷۲ از 

8۵ کشور قرار گرفت.

)International Property Rights Index - IPRI( شاخص حقوق مالکیت
این شاخص توسط اتحادیه حقوق مالکیت )Property Rights Alliance( منتشر می شود 
و سطح حمایت از حقوق مالکیت فکری و فیزیکی در کشــورها را اندازه گیری می کند. معیار 
عملکرد این شاخص نمره ای بین ۰ تا ۱۰ است. در سال ۲۰۲۲، ایران با نمره ۴.۲ در رتبه ۱۰۷ 

از ۱۲۹ کشور قرار گرفت.

شاخص آزادی 
اقتصادی فردی 
 Human Freedom(
)Index - HFI
 Cato( این شاخص توسط مؤسسه کاتو
 Fraser( و مؤسســه فریزر )Institute
Institute( منتشــر می شــود و سطح 
آزادی های فردی و اقتصادی در کشورها 
را اندازه گیری می کند. معیار عملکرد این 
شاخص نمره ای بین ۰ تا ۱۰ است و  در 
سال ۲۰۲۴، ایران با نمره ۴.۶۳ در رتبه 

۱۶۳ از ۱۶۵ کشور قرار گرفت.
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)Global Innovation Index - GII( شاخص نوآوری جهانی
این شاخص توسط سازمان جهانی مالکیت فکری )WIPO( منتشر می شود و سطح نوآوری در 
کشورها را بر اساس معیارهایی مانند تحقیق و توسعه، ثبت اختراعات، و زیرساخت های 
فناوری ارزیابی می کند. معیار عملکرد این شــاخص نمره ای بین ۰ تا ۱۰۰ است و در سال 

۲۰۲۳، ایران با نمره ۳۲.۹ در رتبه ۶۲ از ۱۳۲ کشور قرار گرفت.

)Global Peace Index - GPI( شاخص صلح جهانی
این شاخص توسط موسسه اقتصاد و صلح )IEP( منتشر می شــود و سطح صلح و امنیت در 
کشورها را اندازه گیری می کند. معیار عملکرد این شاخص نمره ای بین ۱ تا ۵ است )هرچه نمره 
کمتر، صلح بیشتر( و در سال ۲۰۲۳، ایران با نمره ۲.8۹ در رتبه ۱۴۶ از ۱۶۳ کشور قرار گرفت.

 )Global Food Security Index - GFSI( شاخص امنیت غذایی
این شاخص توسط واحد اطلاعات اکونومیست )EIU( منتشر می شود و سطح امنیت غذایی 
در کشورها را بر اساس معیارهایی مانند دسترسی به غذا، کیفیت غذا، و مقاومت در برابر 
شوک های اقتصادی ارزیابی می کند. معیار عملکرد این شاخص نمره ای بین ۰ تا ۱۰۰ است 

و در سال ۲۰۲۲، ایران با نمره ۵۹.۵ در رتبه ۶۰ از ۱۱۳ کشور قرار گرفت.

)Press Freedom Index( شاخص آزادی مطبوعات
این شاخص توسط ســازمان گزارشگران بدون مرز )RSF( منتشــر می شود و سطح آزادی 
رسانه ها را در کشورها ارزیابی می کند. معیار عملکرد این شاخص نمره ای بین ۰ تا ۱۰۰ است. 
)هرچه نمره کمتر، آزادی بیشتر( در ســال ۲۰۲۳، ایران با نمره 8۱.۱۶ در رتبه ۱۷۷ از ۱8۰ 

کشور قرار گرفت.

)Environmental Performance Index - EPI( شاخص عملکرد محیط زیست
این شاخص توسط دانشگاه ییل منتشر می شود و عملکرد کشورها در حوزه های محیط زیستی 
مانند کیفیت هوا، آب، و تنوع زیســتی را ارزیابی می کند. معیار عملکرد این شاخص نمره ای 
بین ۰ تا ۱۰۰ است و در سال ۲۰۲۲، ایران با نمره ۴8.8 در رتبه ۱۳۳ از ۱8۰ کشور قرار گرفت.

)Climate Change Performance Index - CCPI( شاخص عملکرد تغییرات اقلیمی
این شاخص توسط سازمان های محیط زیستی مانند Germanwatch منتشر می شود و عملکرد 
کشورها در مقابله با تغییرات اقلیمی را بر اســاس معیارهایی مانند انتشار گازهای گلخانه ای، 
انرژی های تجدیدپذیر، و سیاست های اقلیمی ارزیابی می کند. معیار عملکرد این شاخص 

نمره ای بین ۰ تا ۱۰۰ و در سال ۲۰۲۳، ایران با نمره ۲۱.8 در رتبه ۶۳ از ۶۳ کشور قرار گرفت.

)Internet Governance Index( شاخص حکمرانی اینترنتی
این شاخص توسط اتحادیه بین المللی مخابرات )ITU( منتشر می شود و کیفیت حکمرانی اینترنت در کشورها را بر اساس معیارهایی مانند 
دسترسی، آزادی بیان، و امنیت سایبری ارزیابی می کند. معیار عملکرد این شاخص نمره ای بین ۰ تا ۱۰۰ است و ایران در این شاخص 

معمولاً در سطح متوسط قرار دارد، اما محدودیت های دسترسی به اینترنت و فیلترینگ بر نمره آن تأثیر منفی گذاشته است.

به وضوح مشخص است که جایگاه ایران در اکثر 
شاخص های تعریف شده بالا قابل دفاع نیست 
و باید تجدیدنظر جدی در مسیر حکمرانی و 

بالاخص مبارزه با فساد صورت گیرد. 
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ریشه های فساد
همانطور که اشــاره شــد، نهادهای نظارتی 
بسیاری مســئول پیگیری و کنترل فساد در 
ایران هســتند و از بابت ساختارهای نظارتی 
و کنترلی، اگر بیشــتر از کشورهای تراز اول 
دنیا در زمینه کنترل فساد نباشیم، کمتر هم 

نیســتیم. با این حال، علیرغم وجود این 
نهادها و قوانین متعدد، فساد اقتصادی 

همچنان به عنوان یکی از چالش های 
عمده کشــور باقی مانده است. این 
تناقض نشــان دهنده آن است که 
ریشه های فساد در ایران فراتر از 

ضعف ســاختارهای نظارتی است و 
به عوامل عمیق تــری بازمی گردد. این 

نکته نیز حائز اهمیت اســت که پیچیدگی و 
درهم تنیدگی ســاختارهای نظارتی، عاملی 

برای عدم تحرک مدیران و دلیلی 
بر ترس آنها برای پاسخگو بودن 
به این نهادها برای هر تصمیم 

کوچک و بزرگی خواهد بود. لذا 
ترجیح مدیران بر حفظ شرایط 

موجود و عدم تغییر است تا روزی 
مجبور به جوابگویی به این نهادها نباشند. 

این مسئله خود یکی از دلایل عدم پیشرفت 
در کشور است.

برای درک بهتر پدیده فســاد، لازم است به 
بررسی ریشه های آن در ســاختار سیاسی 
و تصمیم گیــری ایران بپردازیــم تا بتوانیم 
راهکارهای مؤثرتری بــرای مقابله با آن ارائه 
دهیم. مهمترین عوامل ریشه ای ایجاد فساد 
در ایران را در 3 دســته کلی می توان دسته 

بندی بندی کرد:

 تحریم های بین المللی

 قیمت گذاری دستوری

 اقتصاد دولتی

تحریم های بین المللی
تحریم های بین المللی یکی از عوامل مؤثر در تشدید فساد اقتصادی در ایران بوده اند. این تحریم ها با محدود 
کردن دسترسی ایران به منابع مالی بین المللی، ایجاد موانع تجاری، و کاهش درآمدهای دولت، زمینه را برای 
گسترش فساد فراهم کرده اند. تحریم ها شرایط را برای عوامل زیر فراهم می کنند و باعث بروز فسادهای میلیارد 

دلاری در کشور شده اند.

گسترش اقتصاد زیرزمینی و فقدان پاسخگویی
فعالیت های غیرقانونی: تحریم ها باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی و فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق کالا 
و ارز شده اند. این فعالیت ها معمولاً خارج از نظارت دولت انجام می شوند و زمینه را برای فساد فراهم می کنند.

فقدان شفافیت: اقتصاد زیرزمینی به دلیل فقدان شــفافیت و نظارت، به شدت مستعد فساد است. افراد و 
گروه های خاص از این شرایط سوء استفاده کرده و به ثروت های کلان دست می یابند. در این بین گروهی به 

عنوان تاجر مامور دورزدن تحریم ها می شوند و در این بین فسادهای غیرقابل باوری رخ می دهد. 
فقدان پاسخگویی: به بهانه تحریم و دور زدن آن، با کاهش شفافیت و پاسخگویی نهادهای دولتی و خصوصی 
مواجه می شــویم. در این فضا افرادی مثل بابک زنجانی رشــد می کنند و مبلغ ۲.۷ میلیارد یورو را به راحتی 

می خورند؛ معادل 2 شاتل فضایی!!
با این تفاسیر هنوز برخی تحریم را نعمت می دانند! این افراد از دو گروه خارج نیستند: ناآگاه یا کاسب تحریم. 
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باشگاه بهره وری

این سیاســت معمولاً با هدف کنتــرل تورم، حمایت 
از مصرف کننــدگان، یا تولیدکننــدگان داخلی اجرا 
می شود. با این حال، قیمت گذاری دستوری می تواند 
به ایجاد فساد اقتصادی منجر شود. هنگامی که دولت 
قیمت هایی پایین تــر از قیمت تعادلی بــازار تعیین 
می کند، اختلافی بین قیمت دستوری و قیمت واقعی 
بازار ایجاد می شود. این اختلاف، انگیزه ای قوی برای 
سوء استفاده و فســاد ایجاد می کند. بنزین یک مثال 
واضح برای این مسئله است که قیمت واقعی آن حدود 
۱دلار اســت؛ در حالی که در ایران کمتر از ۵ ســنت 
به فروش می رســد. این اختلاف قیمت بین داخل و 
کشورهای همسایه، سود سرشاری را نصیب قاچاقچیان 
سوخت کرده است. ارزش سالانه سوخت قاچاق شده 
حدود ۱8 میلیارد دلار است که عددی غیر قابل تصور 

است. معادل 12 برج خلیفه در سال!

مورد دیگر آن پایین نگه داشــتن قیمت ارز توسط 
دولت اســت که عامل اصلی فســاد در  بازار داخلی 
است. این تفاوت قیمت، زمینه را برای سوء استفاده، 
رانت خواری، و فساد فراهم می کند. برخی از افراد و 
شرکت ها با اســتفاده از ارتباطات سیاسی یا اداری، 
موفق به دریافت ارز ترجیحی می شوند. این ارز به جای 
استفاده در بخش های هدف، به بازار آزاد منتقل شده 
و با قیمت بالاتر فروخته می شود. این اختلاف قیمت 
به عنوان سود کلان به جیب افراد فاسد واریز می شود. 
همچنین برخی از واردکننده ها ارزش کالای وارداتی 
را بیشــتر از مقدار واقعی در گمرک ثبت می کنند تا 
ارز دولتی بیشتری را گرفته و در بازار آزاد به فروش 
برسانند. فساد چای دبش نیز در همین بستر فراهم 
شــده بود که مبلغی حدود ۳.۴ میلیــارد دلار دارد. 

معادل 34 هواپیمای ایرباس320

همچنین، اختلاف قیمــت ارز ترجیحی و بازار آزاد، 
باعث ایجاد شــبکه های فســاد در سیســتم اداری 
می شــود. برخی از کارمندان و مدیــران دولتی در 
ازای دریافت رشوه، به افراد یا شرکت های خاص ارز 
ترجیحی اختصاص می دهند. این فرآیند باعث توزیع 

ناعادلانه منابع و افزایش فســاد در سیســتم اداری 
می شــود. در کنار این موضوع قاچــاق معکوس رخ 
می دهد؛ به این معنی که دولت ارز ارزان به وارد کننده 
دارو تخصیص می دهد تا مواد اولیه ارزان به دســت 
تولید کننده و در نهایت مصرف کننده نهایی برسد. 
در این بین به دلیل ارزانی بی دلیل، دارو به کشورهای 
همسایه قاچاق شده و سود اصلی به جیب قاچاقچیان 
رفته و به دلیل کمبود جنس، در بازار داخل نیز بازار 

سیاه شکل می گیرد.
در حالی که ارز ترجیحی بــه ظاهر با هدف حمایت 
از تولید داخلی تخصیص می یابد، اما در عمل، باعث 
نابودی تولید داخل می شــود؛ چرا کــه یارانه ای به 
کالای خارجی اســت و هزینه واردات را برای کالای 
خارجی در جامعــه کم می کنــد. بنابراین تولیدات 
داخلی قوای رقابت با محصول خارجی را از دســت 
می دهند. این موضوع باعث می شود تولیدکنندگان 
واقعی از دسترسی به ارز ارزان محروم شوند و رقابت 
ناعادلانه در بازار ایجاد شود. در کنار این موارد عموما 
هم قیمت کالاها در بازار متناسب با ارز آزاد به دست 
مشتری می رسد و سود بیشتری نصیب واردکننده یا 
واسطه های پخش کننده اجناس می شود، در حالی 
که دولت نیــز درآمد کمتری از فروش ارز بدســت 
می آورد. به قــول معروف از معایــب قیمت گذاری 
دستوری تا صبح می توان موارد کوچک و بزرگ ذکر 
کرد و در نهایت هیچ منفعتی از این سیاست نصیب 
مردم نخواهد شد. پس در این بین بازنده ها مردم، 
شــرکت های تولیدکننده و دولت هستند؛ 

برنده  ها هم قاچاقچیان.
اگر بگوییم رفــع تحریم هــای بین المللی مقوله ای 
پیچیده و زمانبر اســت و نیاز به تصمیمات سیاسی 
دارد، تک نرخی کردن ارز و عدم دخالت دولت 
در قیمت گذاری  کالاها ابتدایی ترین روش دولت 
برای مبارزه با فساد است. دولت باید به دور از هیاهوی 
برندگان اقتصاد دســتوری که عموما رانت خواران و 
قاچاقچیان هستند، سیاست های درست اقتصادی را 
با سرعت و قدرت به پیش برد و در صورت نیاز، به گروه 

آسیب پذیر یارانه نقدی پرداخت کند.

اقتصاد دولتی
میلتون فریدمن: اگر دولت فدرال مدیریت صحرا 
را به عهده بگیرد، در عرض پنج سال با کمبود شن 

مواجه خواهیم شد.
اقتصاد دولتی سیاستی اســت که برخی کشورها 
برای گســترش عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه 
منابــع در جامعه اتخــاذ می کننــد. در این نوع 
اقتصاد، دولت نقش اصلی را در کنترل و مدیریت 
فعالیت های اقتصادی ایفا می کند و شــرکت های 
دولتی مسئولیت انجام کارهای اقتصادی، تولیدی 
و خدماتی را بر عهده دارند. در این سیاست دولت 
تلاش می کند با دخالت مستقیم در امور اقتصادی، 
به اهدافی مانند کاهــش نابرابری های اجتماعی، 
تأمین خدمات عمومی و حفظ ثبات اقتصادی دست 
یابد. ولی تجربه داخلی و همچنین جهانی نشــان 
داده که وظیفه دولــت، قانون گذاری و رگولاتوری 
است و دود دخالت دولت در امور اقتصادی در نهایت 

به چشم مردم و تولید کننده خواهد رفت. 
در اقتصاد دولتی یا رقابت شکل نمی گیرد یا رقابت 
ناسالم شکل می گیرد. این مسئله به دلیل کنترل 
گســترده دولت بر فعالیت های اقتصــادی و نبود 
فضای مناســب برای رقابت آزاد است. در چنین 
شرایطی، شرکت های دولتی به دلیل حمایت های 
دولت و نبود فشار رقابتی، انگیزه ای برای بهبود 
کیفیت محصولات و خدمات خود ندارند. این 
وضعیت می تواند به کاهش نــوآوری و بهره وری 
منجر شــود و در نهایت به ضرر مصرف کنندگان 
و اقتصاد کشور باشــد. علاوه بر این، رقابت ناسالم 
می تواند به شکل گیری انحصارها و سوءاستفاده 
از قدرت اقتصادی توسط شرکت های دولتی منجر 
شود که این نیز به کاهش کارایی و افزایش هزینه ها 

منجر می شود. 
خودروسازی در ایران نتیجه همین اقتصاد دولتی 
است؛ خودروهای بی کیفیت، گران، با مصرف بالا 
و از همــه مهم تر ناایمن که یکــی از عوامل اصلی 
کشته شــدن بیش از ۲۰۰۰۰ نفر از هموطنامان 
در سال به دلیل حوادث جاده ای است. دولت برای 

قیمت گذاری 
دستوری
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نتیجه گیری
فساد یکی از عمده ترین موانع توسعه پایدار است. 
کشورهای توسعه یافته جهان با ایجاد ساختارهای 
شفاف، تقویت نهادهای نظارتی، اجرای سیاست های 
ضد فساد و از بین بردن ریشه های فساد توانسته اند 

به میزان قابل توجهی از این پدیده جلوگیری کنند. 
شــاخص های بین المللی همچون شــاخص ادراک 
فساد )CPI( و شاخص های توسعه انسانی )HDI(و... 
ابزارهایی مهم برای ســنجش میزان فساد و سطح 
توســعه یافتگی کشورها محســوب می شوند. این 
شــاخص ها نه تنها به عنوان معیاری برای مقایسه 
عملکرد کشورها در عرصه های مختلف عمل می کنند، 
بلکه نقش مهمی در جذب سرمایه گذاری های خارجی 
و بهبود روابط بین المللی ایفا می کنند. با توجه پایین 
بودن رده ایران در این شاخص ها، بهبود جایگاه در این 
شاخص ها نه تنها به معنای ارتقای اعتبار بین المللی 
اســت، بلکه می تواند به عنوان راهبــردی مؤثر در 
جهت کاهش فساد و تسریع روند توسعه اقتصادی و 
اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.برای مقابله با فساد 
در ایران، ارائه راهکارهای جامع و چندبعدی ضروری 
است. برای کاهش فساد، در قدم اول، باید ریشه های 
ایجاد فساد حذف شــوند. قبل از افزایش نظارت ها، 
باید مســئله تحریم ها و سیاست چندنرخی قیمت 
حل شود. همچنین دولت باید مالکیت خصوصی را 
به رسمیت شناخته و شرکت های دولتی خدماتی و 
تولیدی غیرضروری را حذف کند و تا آنجا که امکان 
دارد مسئولیت های خود را برون سپاری کند. تا زمانی 
که ریشه های فساد وجود دارند امکان مبارزه با فساد 
وجود ندارد و بیش از پیش سرمایه های کشور را هدر 

خواهیم داد.

حمایت از خودروسازی ســال ها ممنوعیت واردات 
و یا تعرفه های واردات بالا )حــدود ۱۰۰٪( اعمال 
کرده اســت که نتیجه آن را در خیابان ها با آلودگی 

هوا می بینیم.  
علاوه بر انحصار و عــدم رقابت پذیــری، برخی از 
شرکت های دولتی تبدیل به حیاط  خلوت گروهی از 
مفسدان می شوند که با رانت و قدرت سیاسی اقدام 
با مال اندوزی می کنند. این افراد با ایجاد شرکت های 
تودرتو، در بهترین حالت، با عضویت در هیئت مدیره 
شرکت ها از چند پست حقوق دریافت می کنند. حال 
آنکه برخی دیگر اقدام بــه جابجایی اموال دولت در 
این شرکت ها کرده و در این بین بخش یا همه مال 

مورد نظر را به صورت نا مشروع تملک می کنند. 
 بنابر گزارش شــرکت ارتباطات ســیار که مالک 
۴۰٪ شــرکت دیجی کالا می باشد، سود خالص این 
شرکت در ۶ماهه اول امســال ۳۲۱ میلیارد تومان 
می باشد که با فرض ثابت بودن سود در ۶ماهه دوم 
این مبلغ به ۶۴۰ میلیارد تومان ســود برای ســال 
۱۴۰۳ می شــود. این مبلغ برای شــرکت بزرگ و 
معتبری مانند دیجی کالا اســت که ســهم ۵۰٪ از 
فروش آنلاین کل کشــور را دارد. حال این شرکت 
با این پول می تواند ۲ واحد آپارتمان در الهیه تهران 

خریداری کند. سوال اینجاست چه کسانی مشتری 
آین آپارتمان  ها هستند و تعداد زیاد ساخت آپارتمان 

در این مناطق به چه دلیل است؟!؟
دولت باید با قدرت و در اسرع وقت ولی گام به گام، 
اقدام به فروش و واگذاری شرکت ها و یا سهام های 
متعلق به دولــت به بخش خصوصــی واقعی کند. 
در مناقصه های شــفاف و با دســتور کار مشخص، 
دولت اقدام به واگــذاری دارایی های خود می کند و 
همچنین ارزش ملکی و برند شــرکت را با تخفیف 
جزیی از شرکت خصوصی دریافت می کند؛ ولی باید 
از گذاشتن شــرط برای عدم تغییر کاربری شرکت 
خودداری کند. شرکت خصوصی مالک دارایی خود 
است و به صلاح دید خود می تواند برای آن تصمیم 
بگیرد. دولت و حکومت بایــد مالکیت خصوصی را 
در عمل و نه در حرف به رسمیت بشناسند. قوانین 
دست و پا گیر و محدودیت های موجود بلای جان 
شرکت های خصوصی شده است و امکان پیشرفت 

آنها را گرفته است.  
فردریک هایــک، اقتصاددان برجســته: مالکیت 
خصوصی یکی از اساسی ترین ضمانت های آزادی 
فردی اســت. بــدون آن، آزادی هــای اقتصادی و 

اجتماعی به شدت محدود می شوند.
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 بیست و هفتمین عصرانه بهره وری با محوریت بررسی چالش های نظام تصمیم گیری در دولت، روز شنبه 22 دی ماه با حضور جمعی از اساتید 
که سابقه دبیری کمیسیون های دولت را داشته اند و همچنین مدیران انجمن بهره وری ایران برگزار شد. در این نشست، شرکت کنندگان به 

بیان تجارب خود از روند تصمیم گیری در دستگاه های اجرایی پرداخته و پیشنهادهایی برای بهبود آن ارائه کردند.

یکی از ماموریت های انجمن بهره وری، تحلیل 
مسائل مهم کشور است که به نوعی در بهره وری 
موثر است؛ نظیر بهره وری در حکمرانی شامل 
بهره وری در ســطح سیاســت گذاری، مسائل 
کلان و شــاخص های اصلی توســعه کشور در 
حوزه انســانی، اقتصادی، اجتماعی و سرمایه 
اجتماعی که قطعا چگونگی اداره امور کشور در 
آن تاثیرگذار است. انجمن بهره وری نامه ای به 
آقای دکتر عارف در دولت جدید داد که به آقای 
تقوی نژاد، دبیر دولت ارجاع شد. موضوعش این 
بود که آیا نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری در 
دولت، کارایی و بهره وری لازم را دارد؟ با ایشان و 
همکارانشان صحبت کردیم که حالا چه  کنیم؟ 
در جلسه با دبیران کمیسیون های دولت، تحلیل 
این بود که هویت جمعــی هیئت دولت، نقش 
پررنگی در تصمیم گیــری دولت ندارد تا همه، 
به جای مدیر وزارتخانه خودشان، جزئی از کل 
شوند. قبل از جلسه وزیرند، ولی وقتی به جلسه 
می آیند، عضو هیئت دولت می شوند. در حالی 
که هیئت دولت، یک مجموعه متشکل حقوقی 
تعریف شده و دارای شــان و جایگاه در قانون 

اساسی است.

آیا مدل کنونــی تصمیم گیری در دولت، 
کیفیت دارد؟ 

فرایند تصمیم ســازی از کمیته های تخصصی 
شروع می شود، برای طرح یک برنامه در دولت، 
وزیری پیشــنهاد می دهد. دفتر دولت آن را به 
کمیسیون ذی ربط پیشنهاد می دهد. کمیسیون 
ذی ربط دعوت می کنــد در کمیته تخصصی. 
بعد از کمیته تخصصــی، نماینده وزارتخانه  به 
کمیسیون فرعی با حضور معاونان وزارتخانه ها 
و بعد به کمیسیون اصلی با حضور وزرا می آید 
و در نهایت درباره حاصل کار این کمیسیون در 

دولت تصمیم گیری می شود. 
اما نوعا افــراد هنــگام اظهار نظــر، ملاحظه 
وزارتخانه های دیگر را می کنند تا آنها دفعه بعد 
تلافی نکنند! طبعا امروز جهاد کشاورزی چیزی 
دارد و فردا وزارت نیرو. اگر چیزی به این بگوییم، 

ممکن اســت نماینده وزارت نیرو جبران کند. 
نوعی بخشی نگری حاد در این تصمیم گیری ها 
تاثیر خود را نشان می داد و در سطوح مختلف، 
باز تکرار می شد. همه تلاش در لابی بود و به وزیر 
خبر داده می شد که من جا انداختم و تصویب 
شــد. یعنی انگار دوئل رفته که در کمیسیون 
فرعی چیــزی را تصویب کرده و شــما باید در 
کمیسیون اصلی، تمامش کنید. قبلش هم چند 
تلفن به وزرا می زد که امروز کار ما مانده و یک 

سال است دنبالش هستیم.
دوستان وجود این رویه را با زبان بی زبانی تایید 
هم می کردند. یکی از ســه رکن قــوه مجریه، 
همین مســیر دفتر دولت اســت. یک رکنش 
رئیس جمهور، معــاون اول و دیگر معاونانش 
هستند، یک رکن هم وزرا و اســتانداران. اگر 
دولت بخواهد خوب اداره شــود، این سه باید 
خوب کار کنند. حالا ما دنبال این رکن هستیم 
و راه کارهای مختلف از طریق انجمن بهره وری 

مطرح و پیش نویسی تهیه شد. 
مسئله شناسی و سوال درســت، نصف پاسخ 
درست است. تلاش کردیم با کسانی که سال ها 
در این زمینه کار کردند، رایزنی کنیم. بیشــتر 
هم دوستانی که الان درگیر نباشند و آزادتر از 
موضع ملی نگاه کنند. گفتیم به موازات بررسی 
رسمی، بررسی غیررسمی و غیردولتی داشته 
باشــیم. البته نماینده وزارتخانه را هم دعوت 
کنیم، اما در فضای غیر دولتی و نگاه کارشناسی 
و ملی به موضوع و توجه به منافع ملی. کاری به 
این نداشته باشــیم که یک وزارتخانه خوشش 
بیاید یا نه، و ما جمع بندی خودمان را بگوییم. 
به اندازه کافی هم وزیر، معاون وزیر، اســتاندار 
سابق و استاد دانشگاه باتجربه داریم که از آنها 
دعوت کنیم و نظر آنها را بگیریم که اگر پخته تر 
از مدیران کنونی نباشند، ضعیف تر نیستند. یکی 
از موارد این است که آیین نامه دولت باید عوض 
شود. این موجب شد مطالعه ای داشته باشیم و 
حاصل کار، شــاید به عنوان یک طرح در دولت 
قرار گیرد که مسیر درست بررسی تصمیم های 

دولت، اینهاست. 

پشت صحنه تصمیم گیری در دولت

فرایندتصمیمگیریدولتوماموریتتازهانجمنبهرهوری

سید حمید کلانتری
مدیر عامل انجمن بهره وری ایران

باشگاه بهره وری
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پشت صحنه تصمیم گیری در دولت
هیئتدولت،استراتژیستیاماشینتصویباداری؟

دکتر کیومرث اشتریان
دبیر کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دولت روحانی از سال 93 تا 98

ثبت مسیر یک مصوبه در دولت، خیلی 
مهم است. یک عنصر توصیف فرایندی، 
تعداد آیین نامه هــای تکلیفی در قانون 
برنامه اســت. یک فرایند، سیر رویه ای 
مصوبه اســت. دولت 7 کمیســیون 
داشت که الان 9 تا شده و معمولا دو سه 
مورد از اینها کارشــان سبک تر و تعداد 
آیین نامه  تکلیفی آنها کمتر است. حدود 
72 آیین نامــه برنامه هفتــم در دولت 
باید مصوب شــود. 70 تقسیم بر هفت 
کمیسیون می شــود 10 مورد که اگر هر 
کدام  متوسط 6 ماه وقت ببرد، می شود 
60 ماه یا 5 سال! مهلت تصویب هر یک از 
این آیین نامه ها در دولت های قبل )مثلا 
فقط یک دولت آقای روحانی یا رئیسی(، 
چقدر بوده اســت؟ کار توصیفی، خیلی 

موارد را نشان می دهد. 

آیین نامه ای که 15 سال در صف تصویب مانده 
بعد دیگر، رویه است. مثلا آماده کردن آیین نامه در داخل 
وزارتخانه، از کجا شروع می شود و چقدر طول می کشد؟ 
معمولا ۶ ماه. مگر این که از دولت های قبل مانده باشد. 
بعد دست وزیر می رسد، او به معاون اول نامه می زند، او 
به دبیر دولت و او هم به دبیر کمیسیون. دبیر کمیسیون 
تازه شروع می کند به استعلام که سه ماه طول می کشد. 
پس شــش ماه اصلا امکان پذیر نیست. بعد از استعلام، 
همه اینها به دولــت می آید، با ۴-۵ کارشــناس. ما دو 
سه کارشناس داشــتیم، آقای نصیری اقدم ۳-۴ نفر. با 
این تعداد خیلی کم معلوم اســت طول می کشد. تا شما 
اینها را ترکیب و گزارش تهیه کنید و در نوبت بگذارید، 
بعضی اســتعلام ها که بیاید، یک ماه طول می کشــد تا 
نوبتشان برسد. هدررفت زیاد است. ۵ ماه طول می کشد 
تا اولین جلسه کمیسیون تخصصی شــکل بگیرد. اگر 
آیین نامه طولانی باشد، شاید یکی، دو سال طول بکشد. 
بعد همین طور وارد فرایند بعدی می شــود و عملا این 

طر مدت اصلا کفاف نمی دهد. به همین  خا
آیین نامه ای داریم که بعد از ۵، ۱۰ 

و حتی ۱۵ سال هنوز تصویب 
نشده است.مثلا لایحه ای از 

سال 8۰ برای سلامت روان 
داشتیم، ۵-۶ ماه بررسی 

کردیم، دوباره رها شد 
و به قــوه قضاییه 

رفت. موارد 

متعدد است. می توان گزارش توصیفی از کل ۷۰ آیین نامه  
برنامه ششــم درســت کرد. جدولی با ۷۰ سطر و ۴-۳ 

ستون؛ فقط برای توصیف فرایندهای ابجکتیو و عینی.

گزارش سیاستی، کلیدی ترین نقطه بهره وری دولت 
توصیف دیگری در مورد محتوا و کیفیت تصمیم گیری 
انجام  دهید. در گزارش کمیســیون، نظرات مختلف را 
مطرح می کنیم و تمــام. معاونت حقوقــی می گوید از 
جهت قانونی، خلاف است یا نه؟ بعد به جهت محتوایی، 
فقط نظر دســتگاه های مختلف را خلاصــه می کنیم. 
گفتیم طبق تجربیات جهانی policy paper درست 
می کنیم و اسمش را هم »ســند سیاستی« می گذاریم. 
اگر دولت مکلف اســت شهر دانش ســلامت راه اندازی 
کند، باید بدانیم برنامه سیاستی این شهر دانش سلامت 
چیست؟ قرار اســت چه مشــکلی را حل کند و مدلش 
چیســت؟ معمولا یک گزارش نه چندان دقیق می آمد. 
بعد می فهمیدیم مثلا در یزد می خواهند با تغییر کاربری 
زمینی، شهر سلامت درست کنند. پس در تصمیم گیری، 
متدولوژی براســاس سیاســت نداریم. گــزارش پیپر 
دانشگاهی، اســتاندارد و متدولوژی خاصی دارد و طبق 
سوال، فرضیه، آزمایشگاه و... جلو می رود و تست می شود. 
ولی گزارش سیاستی، متدولوژی دیگری دارد که ما در 
هیچ کدام از رشته های دانشگاه، با آن آشنا نیستیم. چیز 
پیچیده ای البته نیست، منتها چارچوبی دارد. دستگاه ها 
را موظف کرده بودیم چنین چیزی بنویسند. معمولا هم 
زیر نظر خودم تهیه می شد. سه مورد توسط وزارت رفاه 
به عنوان الگو منتشر شــد. ولی این، آموزش مفصلی در 
دستگاه های مربوطه می خواهد. اتفاقا کلیدی ترین نقطه 
بهره وری دولت همین اســت و همه فرایندها را می شود 

با این درست کرد.

چرا آسیب ها پیش آمد؟
دفتر دولت و دبیران کمیســیون با همدیگر در این 
زمینه اختلاف نظر داشتند که آیا دبیرخانه، 
دفتر دولت، یک دبیرخانه اداری است؟ 
این یک نگاه است. ولی نگاه دیگری هم 
هست، از همان زمان مهندس موسوی 
به نظرم دفتر دولت، خیلی به این متعهد 
نبوده اســت. نقش دوم را چگونــه در نظر 
بگیریم؟ دبیرخانه، جای مدیریت دانش است. 
ما جایی هســتیم که مدیریت دانش دولت انجام 
می دهیم. چرا؟ چون دانش هــای گوناگون می آید 
و اساسا این کار میان رشته ای اســت. همه را دور هم 
جمع می کنیم، مقایسه انجام می گیرد. این کار را انجام 
می دهیم منتها اسمش را نمی آوریم. این پارادایم شیفت 
و لوازمش را باید بپذیریم. لوازمش این است که اینجا 

دیگر فقط کار اداری و حقوقی انجام نمی دهید. الان کار 
اداری و حقوقی است. در مدیریت دانش، باید فرایندهای 

تحلیلی را بر فرایندهای اداری ترجیح دهیم. 

پیگیری اجرا، وظیفه دفتر دولت؟
کار دیگری هم می شود براساس ضرورت برای دفتر دولت 
متصور بود: »پیگیری اجرا« که آن را خیلی نداشته ایم. 
حتی مسئولان دولت به ما مراجعه می کردند که چرا این 
اجرا نشد؟ مگر ما مسئول اجرای این کاریم؟ هر تکلیفی 
که می گذاریم، اشتباه مهم  ما این اســت که به ابزارها و 
لوازم تحلیلی آن فعالیت بی توجهیــم. مدیریت دانش 
مهارت هایی می خواهد که بتوانید تلفیق ایجاد کنید. برای 
اجرا هم ابزارهای تحلیلی اجرا لازم دارید. آیا اجرا مقوله 
هماهنگی است یا اعمال قدرت؟ باید بپذیریم چه هستیم 

و به لوازم تحلیلی آن پایبند باشیم.

هیئت دولت، استراتژیست است یا اداری؟
حالا اگر بپذیریم ما مدیریت دانش هستیم، این تا هیئت 
دولت هم می رود. منتها در آنجا یک سوال پیش می آید: 
این که آیا هیئت دولت، یک مکان عالی اداری است که 
آیین نامه ها را تصویب می کند یا مکان عالی استراتژیک 
است؟ هیئت دولت، استراتژیست است یا اداری؟ این دو 
خیلی متفاوت است. در اولی هیئت دولت دائم آیین نامه 
تصویب می کنــد. در دومی باید روی اســتراتژی های 
کلی تمرکــز کند و تصمیم های اســتراتژیک می گیرد. 
آیین نامه ها را به شکل دیگری سامان می دهد. در خیلی 
موارد معــاون اول وقتی کمیســیون تصویب می کند، 

می گوید دیگر نیازی به رفتن به دولت ندارد. 
یک بار، یکی از پروژه های کمابیش اســتراتژیک تنظیم 
گیری را آوردیــم. مطارلعه مفصلی کــرده بودند. آقای 
ربیعی دســتش را روی دستم گذاشــت و گفت هیئت 
دولت، جای اینطور گزارش هاســت؟ گفتــم بله. انگار 
حوصله بعضی  سر می رفت که استراتژی تنظیم گری قوه 
مجریه را تصمیم گیری کننــد. بنابراین در هیئت دولت 
هم نیاز به این تامل داریم که دولت، چه کار کند که همه 
وزرا، معاون اول و رئیس جمهــور بدانند کار ما در اینجا 
چیست. به همین ســان، معاون اول، رئیس امور اداری 
دولت می شود یا رهبر قوه مجریه؟ رئیس جمهور و معاون 
اول، کارکردشان راهبری قوه مجریه است. لازم است قوه 
مجریه را هدایت عمومی کنند، نــه این که خودش هم 

کارمند اداری شود. 
مرکز خدمات مدیریت دولت که یکی از واحدهای مهم 
دفتر است، حالت تصمیم سازی دارد و همه اطلاعات در 
سامانه آنجاست. قرار بر این بود دستگاه ها از آن طریق، 
گزارش های خود را وارد کنند. الان خبر ندارم که چقدر 

به آن وفادار ماندیم. 

دکتر نایبی: آیا 
تا حالا برای خود 
دولت، کیفیت 
تصمیم گیری، 
موضوعیت پیدا 
کرده یا نه؟ مثلا 
مرکز تحقیقات 
استراتژیک، یا دفتر 
دولت مطالعه ای 
کرده است؟ در 
گذشته برای آن 
چه اقدام هایی 
انجام شده است؟ 
آقای دکتر حاجی 
میرزایی که دفتر 
دولت دوازدهم 
را اداره می کردند، 
گفتند سامانه ای 
در آن زمان پایه 
گذاری شده که 
پیشنهاد دستگاه، 
در فرایندی بالا 
بیاید. ولی آن 
سامانه جدی نشد و 
دستگاه ها با فورس 
زمانی و عجله آن 
را دور می زنند. چرا 
از آن سامانه خوب 
استفاده نمی شود؟ 
آیا ظرفیت این را 
دارد که دوباره روی 
آن سامانه کار شود 
یا نه؟
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باشگاه بهره وری

سامانه ای که برای تحلیل پیشــنهادها طراحی شده بود، به چند دلیل 
نتوانست به کارایی برسد و متوقف ماند. اولین مشکل این بود که زیادی 
جامع دیده شده بود. برای این میزان از سطح کارشناسی دستگاه ها، چیز 
ماورایی به نظر می آمد و دستگاه ها خیلی استقبال نکردند که کارشناسان 
آموزش ببینند و آن را عملیاتی کنند؛ بلکه به عنوان یک تکلیف اضافه 

خیلی ناهموار دیده و با جبهه گیری مواجه شد.
از طرفی خــود دفتر دولت هم چنیــن تجهیز و آمادگی نداشــت. چون 
دســتگاه ها اگر این عملیات را شــروع می کردند، باید دفتر هم ارزیابی و 
حمایت و هدایت کند و رفت و برگشــتی ایجاد شود. بضاعت دفتر دولت 
برای این کار، کافی نبود. دلیل ســوم این بود که تصمیم گیران ارشد در 
دولت وقعی به این موضوع نگذاشــتند. بعد هم اصولا نظام تصمیم گیری 
روی سامانه نانوشته ای شکل می گیرد و این رفت و برگشت ها خیلی خریدار 
ندارد که سامانه ای باشــد و تحلیل محتوای جدی شود و با شاخص های 
جدیدی بخواهیــم تصمیم گیری کنیم. در نهایــت تصمیم همه جانبه و 
مفصلی هم اتخاذ شد. اما برای مجریان عادت کرده به یک روال خاص، قابل 

اجرا دیده نمی شود.

نظام اجرا، مشکلاتی دارد 
برای نمونه، در آیین نامه هوای پاک متن مفصلی طراحی شد، با ضمانت اجرا 
و جدول زمان بندی و پیگیری. شــاخص های خیلی دقیق برای هر دستگاه، 
شرح وظیفه هر دستگاه، زمان بندی کارهایی که باید انجام شود و نوع نظارتی 
که باید روی این آیین نامه شود. ســاعت ها هم در دولت وقت گرفت و جزو 
معدود مواردی است که به دبیر کمیســیون در دولت، اجازه حضور دادند و 
دبیر کمیســیون در صحن دولت فرایند را کامل توضیح داد. در دولت هم در 
مرحله اول با استقبال خوبی مواجه شــد. دیگر همه آماده بودند که تکلیف 
بحث آلودگی هوا و هوای پاک مشخص شود. ولی نظام اجرا، مشکلاتی دارد. 
تصویب هم شد، با تمام لوازم یک تصویب نامه، در شروع، شکسته بسته اجرا 
شد؛ ولی کم کم در همان دست اندازها و چالش های اجرایی افتاد و به محاق 
رفت. نظام تصمیم گیری ما هم با مشکلاتی مواجه است. فرایندهای پیش بینی 
شده در آیین نامه داخلی، برای تصمیم سازی و تصمیم گیری، طوری طراحی 
شده که خیلی طلب نمی کند به این توصیف های محتوایی و... منجر شود. از 
همه مهم تر عادت و گرایش این سالهای مسئولان و تصمیم گیران به سیستم 
بوروکراتیک در تصمیم گیری اســت که تغییر دادن آن هــم با چالش های 
جدی مواجه اســت. دفتر هیئت دولت متولی ایجاد چارچوب هدایتی برای 
سیستم تصمیم گیری است، اما تنها نقش دبیرخانه ای برایش قائل شدند، نه 
کارشناسی. هر بار هم که دفتر می آید این را اصلاح کند، هم با اصلاح آیین نامه 
مخالفت می شود، هم عده و عُده لازم برای تغییر روال در اختیار دفتر دولت 
قرار داده نمی شود. برخی دستگاه و بخش ها هم این شیوه ورود دفتر دولت را 
برنمی تابند و ترجیح می دهند با یک دبیرخانه مواجه باشند.بخش عمده ای 
از پیشنهادها می آیند برای این که مشکلی را حل کنند. قاعدتا وقتی مشکلی 
گزارش می شود، باید تحلیل کنیم که منشا آن چه بوده، اما معمولا این اتفاق 
نمی افتد. یا اطلاعات ما از منشا مشکل کافی نیست، یا مدیریت دانش نداریم یا 
منافع ایجاب می کند. بنابراین راه حلی که می دهیم هم جامع و کامل نیست. 
کم کم متوجه می شویم خود این یک مشکل جدید است که مشکل قبلی را 

پیچیده تر کرده است.

مجمع تشخیص مصلحت قرار بود مشــکل را حل کند، خودش 
مشکل شد

یک مثال خیلی بارز: گفتیم مجلس، قانون وضع و شورای نگهبان تایید کند 
که منطبق با شرع و قانون اساسی هست یا نه. قانون به تصویب می رسید و 
بعد شورای نگهبان فارغ از صحنه اجرایی، ایرادی را کشف و اعلام می کرد. 
این در مملکت، خلل ایجاد می کرد. مجمع تشــخیص مصلحت درست 
کردیم تا این مشــکل را حل کند. کم کم مجمع خودش مشکل شد و به 
حوزه قانون گذاری ورود کرد. الان روزی نیست که نمایندگان با صوت بالا 
اعتراض نکنند که حقوق قانون گذاری ما چه شد؟ اگر می خواستیم ریشه ای 
نگاه کنیم، می گفتیم چرا باید جای جدیدی درست کنیم؟ شورای نگهبان 
را از اول گفتیم چقدر تاسیس شایسته ای است. برای این که نهاد اجتهاد 
داریم برای احکام شرع در زمان و مکان. بحث احتکار، به شورای نگهبان 
رفت، گفتند احتکار فقط شــامل مویز و خرما می شود. مهندس موسوی 
زمان جنگ بر فغان بود که قطعات صنعتی احتکار می شــود. اما در خرما 
و کشــمش متوقف کرده بودند. راه حلش این بود که بگوییم معلوم است 
که این اجتهاد نیست. قاعدتا، باید آنچه از شورای نگهبان بیرون می آید، 
منطبق با زمان و مکان باشد. مگر می شود بگوییم شرع این را گفته اما طبق 
رای مجمع تشخیص مصلحت اینطور عمل می کنیم؟ اگر آن آدم توانایی 

اجتهاد ندارد، او را باید عوض کرد. سیستم را باید اصلاح کرد. 

تصمیمگیریدرسامانهنانوشتهشکلمیگیرد،نهکمیسیونهایدولت

دکتر حسن عدل تهرانی
 دبیر کمیسیون سیاسی، دفاعی دولت دوازدهم

قاعدتا وقتی مشکلی گزارش می شود، باید 
تحلیل کنیم که منشا آن چه بوده، اما معمولا این 
اتفاق نمی افتد. یا اطلاعات ما از منشا مشکل 
کافی نیست، یا مدیریت دانش نداریم یا منافع 
ایجاب می کند. بنابراین راه حلی که می دهیم 
هم جامع و کامل نیست. کم کم متوجه می شویم 
خود این یک مشکل جدید است که مشکل قبلی 
را پیچیده تر کرده است.
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دکتر نصیری اقدم 
دبیر کمیسیون اقتصادی هیئت دولت )سال 92 تا 99(

نظام تصمیم گیری را
 از زیر دست و پای دموکراسی خارج کنیم

چند مثال بزنم. بانک مرکزی مســتقل، معنایش این 
است که برخی تصمیم ها با دموکراسی از بین می رود. 
باید به جمعی از متخصصان، ولو با اشــتباه بسپریم و 
هزینه اش را هم بپذیریــم. در پروژه های مصوب، چه 
کسی نمی دانسته آوردن شرکت های پتروشیمی در 
پهنه جغرافیایی کشــور، خطای اســتراتژیک است؟ 
شرکت پتروشــیمی را جای این که در خلیج فارس 
بزنید، در ایجرود زنجان بزنید. از آنجا گاز را بردارید و 
به بالای کشور ببرید. آنجا تبدیل به محصول کنید و 
دوباره به پایین کشور ببرید. ضمن این که منابع آبی 
اینجا را تخریب می کنید. عربســتان منابع گازی اش 
وسط کشور اســت. این را پمپاژ می کند و کنار خلیج 
فارس یا دریای ســرخ می بــرد، آنجــا در واحدهای 
پتروشــیمی تبدیل و از همان جا هم صادر می کند. از 
آب دریا هم استفاده می کند. ما دقیقا پروسه برعکس 
این را طی کردیم و هزینه مادام العمری را بر حســب 
هزینه حمل و نقل و استفاده از آب، روی دست کشور 
گذاشــتیم.در بعضی شهرها مشــخصا پیگیری یکی 
از نمایندگان منطقه بوده، به اســم دموکراســی! در 
دموکراســی نمی توان گفت نماینده نداشــته باش، 
ولی نماینده نباید اختیار چنین اموری داشــته باشد. 
لذا مثلا در اتحادیه اروپــا اجازه نمی دهند نمایندگان 
مجلس، دست ببرند در لوایح کمیسیون اروپایی. ممکن 
است طول بکشد، اما کمیسیون اروپایی و فرایندهای 
اجرایی آن زیر دست و پای نماینده پارلمان نیست. یا 
با ۱۵ امضا طرح بیاورند و کسی هم نفهمد طرح بغل 
دستی که امضا کرده، چه بوده است! تصویب واحدهای 
پتروشــیمی دقیقا در فرایندهای بودجه ریزی از دل 

مجلس شروع شده بود.

نابود کردن نظام شایسته سالاری
 مثال دیگر: دوستی که قبلا نماینده بود، می گفت یکی 
از بدترین خاطره های دوران حضورم در مجلس این بود 
که با فشــار، پیگیری کردم که در شهرمان بیمارستان 
بزنیم، در حالی که آنجا بیمارستان داشت. کلی بودجه 
آنجا بردیم و یک ســاختمان درست شــد. اما به دلیل 
وجود بیمارستان دیگر، هیچ وقت به بهره برداری نرسید. 
وقتی چنین اختیاراتی به نمایندگان مجلس می دهید، 
به خودشان اجازه می دهند در مورد انتصاب های دولت 

هم نظر دهند. نتیجه اش چیست؟ یک وزیر برای نصب 
مدیران کل اســتانی خود باید دم شش، هفت نماینده 
هر استان را ببیند! این یعنی نابود کردن نظام شایسته 

سالاری.

از کار انداختن سیاست گذاری 
در ایران با شعار مبارزه با فساد

 نکته مهم دوم از عوامل موثر این فرایند تصمیم گیری، 
این که با تودرتویی نهــادی و بی تصمیمی عجیب و 
غریبی مواجهیم. اما چرا؟ یکــی از دلایلش، پارادایم 
مبارزه با فساد است. نمی گویم در ایران فساد نداریم 
ولی این چیزی که در بوق و کرنا می شود، اهرمی است 
برای از کار انداختن سیاســت گذاری در ایران. اخیرا 
یکی از مسئولان رده دو و سه وزارت ارتباطات می گفت 
بابت تصمیمی که سال ۱۳8۰ گرفتم، هنوز هر سال 
به دادگاه مــی روم و جواب می دهــم. اینجا بی عملی 
خیلی بهتر از باعملی است. بی تصمیمی خیلی بهتر از 
باتصمیمی است. می دانید این شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا برای چه در ایران تشکیل شد؟ یک 
دلیلش این بوده که هر کاری می خواستیم بکنیم، بعدا 
قوه قضاییه، ما را گیر می انداخته است. بعدا قوه مقننه 
بلایی سر ما می آورده اســت. گفتیم جمع شوید. کله 
گنده های مجلس، بزرگان قوه قضاییه، اول خودشان 
امضا کنند. سر قصه بنزین هم دیدید. می گفتند این 
را در سران قوا مطرح کردیم، آنجا کسی چیزی نگفته 
بود. یعنی برای این که بتوانم از زیر بار دادگاه فرار کنم، 
برای خودم تشکل و شورا درست می کنم و مسئولیت را 
به گردن جمعی از آدم ها می اندازم که هیچ کس نتواند 
من را خفت کند. لذا تصمیم ساده ای که در اختیار یک 
وزیر یا معاون وزیر اســت، تا سران قوا می رود. در آخر 
هم با بزن و بکوب، تصمیم گرفته می شود یا نمی شود. 
وقتی تعاریف موســعی از فساد می کنیم که هر کاری 
کنید، فاسدید یا مشکل دارید، نظام تصمیم گیری کند 

می شود. انبوه شوراها، ماحصل این نگاه است.
این پرونده های فســاد که هر روز گزارش می شــود، 
۹۲ هزار میلیارد تومان در فولاد مبارکه بردند. طرف 
تقسیم می کند که اگر ما ۹۰ میلیون نفر باشیم، سهم 
ما نفری یــک میلیون تومان بوده اســت! تهش را که 
درمی آورید، طی قانونی ۵۷ هــزار میلیارد تومان به 
جای این که در الف بفروشد، قانون به او گفته در جای 
ب بفروشد. حالا که کرده می گویند فاسد است. چرا به 

اینجا پول تبلیغات دادید؟ بالاخره شرکت اگر نتواند با 
وجود مجمع و ناظران رسمی خود، هزینه تبلیغاتش 
را مشــخص کند که به درد لای جرز هم نمی خورد. 
نمی گویم فســاد نداریم، اما این جنسی از فساد هم 
که مدام گزارش می شــود، هدفمند برای زدن نظام 
تصمیم گیری و بی خاصیت کردن قوه مجریه است و 
ما هم پیاده نظامش هستیم. آقایی همه حقوق های 
مدت مشخص کارمندان دســتگاه ها را جمع کرده 
و گفته کلا در فرایند مولدســازی، دو ساختمان به 
قیمت ۵ همت فروختیــم و ۵۴۰۰ میلیارد تومان 
هزینه شده اســت؛ آیا چنین چیزی می شود؟ ولی 
مردم قبول می کنند. این پیام ها مانند ویروس است. 
نتیجه اش این می شود که مولدســازی را با میخ به 
دیوار می کوبید. مردم حاضر می شوند مدارس به این 
صورت، بیقوله شده و گوشه ای بیافتد، ولی کسی به 
آنها دست نزند. زمین ها خاک بخورد، در آنها دزدی 
شــود، همه کار با آنها شود، ولی کســی روی اینها 

دست نگذارد.

تعدد مراجع تصمیم گیری داریم 
نظام حکمرانی ما اشکال اساسی دارد. تعدد مراجع 
تصمیم گیری داریم. بالاخره در این نظام حکمرانی، 
براساس مبانی نظری تفکیک قوا وجود دارد. نهادهای 
آنها هم تقریبا در همه نظام های حقوقی کشورهای 
مختلف، پیش بینی شــده و مورد قبــول و اجماع 
است. در نهاد قوه مجریه، هیات وزیران مرجع مهم 
تصمیم گیری در بعضی از مباحث است. ما اولا خود 
این هیات وزیران را تنزل دادیم به نهادی که در بعضی 
موضوعات خیلی جزئی تصمیم گیری می کند: خرید 
یک خودرو برای فلان دستگاه؛ اختصاص هزار تومان 
برای فلان. در طول این ســال ها این بحث ها مطرح 
بوده است. دولت آیا می خواهد برای تولید و واردات 

خودرو سیاست گذاری کند یا نه؟ 
مصوبات دولت جزو مصوبــات غیرقابل طبقه بندی 
هم هست و منتشر می شود. چه میزان از مصوبه های 
دولت از مقام سیاســت گذاری است و چه میزان در 
همین مسائل اجرایی و اداری؟ اداره کشور برعهده 
قوه مجریه است. اما لزوما باید هیات وزیران در این 
امور اجرایی مداخله یا خط مشی ها را مشخص کند؟

الان متاسفانه مدیران را به این سمت سوق دادیم که 
برای کوچک ترین مساله، مصوبه از دولت بگیرند برای 
نهاد نظارتی. بله در قانون اساسی برای هیات وزیران 
هم مسئولیت سیاسی و اســتیضاح و... پیش بینی 
کرده، اما همه می دانند استیضاح وزیران هزینه های 
سیاسی سنگینی دارد که شاید در تاریخ، اصلا پیش 
نیاید. مدیــران ما هم این را دوســت دارند. الان در 
بحث تعدد مراجع تصمیم گیری، ده ها شورای عالی 
پیش بینی کرده ایم. الان یک دســتگاه اجرایی پیدا 
کنید که شــورای عالی حــوزه تخصصی خودش را 
نداشته باشد. جالب است، عموما مصوبه هایشان یا با 
تایید و امضای رئیس جمهوری ابلاغ می شود یا تایید 

رئیس جمهوری و امضای وزیر.
آنهایی هم که به ریاســت وزیر است، با امضای وزیر 
ابلاغ می شود. دفتر دولت هیچ دخالتی نداشته و هیچ 
نظارتی هم بر اینها وجود ندارد. مگر نظارت عمومی 
قضایی که در نظام حقوقی ما بــرای دیوان عدالت 

اداری پیش بینی شده است.

بخشی از آنچه به عنوان عملکرد این نظام تصمیم گیری مشاهده می کنیم، ماحصل ساخت نهادی است 
که درونش قرار داریم. نظام تصمیم گیری ما در فرایند یک دموکراسی ناقص الخلقه  ذبح شده است. 
برای گام های موثر، باید تا حد ممکن، این نظام تصمیم گیری را از زیر دست و پای دموکراسی خارج 
کنیم. این را فقط برای ایران نمی گویم. الان در دنیا که دموکراسی را به مثابه محصول توسعه برداشت 
می کنند هم به همین سمت رفته اند، نه مثل ما که تمرین دموکراسی می کنیم. این دو با هم خیلی فرق 
دارد. زمانی شما می گویید دموکراسی راهی است برای رسیدن به توسعه. زمانی می گویید محصولی 

است که از توسعه برداشت می کنید.

نظام حکمرانی ما 
اشکال اساسی 
دارد. تعدد مراجع 
تصمیم گیری داریم. 
بالاخره در این 
نظام حکمرانی، 
براساس مبانی نظری 
تفکیک قوا وجود 
دارد. نهادهای آنها 
هم تقریبا در همه 
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کشورهای مختلف، 
پیش بینی شده و 
مورد قبول و اجماع 
است. در نهاد قوه 
مجریه، هیات 
وزیران مرجع مهم 
تصمیم گیری در 
بعضی از مباحث 
است. 
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گفتمان بهره وری

دولت می خواهد در حــوزه میراث فرهنگی سیاســت گذاری کند، می گوید 
سیاست گذاری از شئون شورای عالی میراث فرهنگی است. اگر دولت در این 
زمینه ورود کند، ایراد هیات تطبیق یا ایراد رئیس مجلس واصل می شود. شورای 
عالی میراث فرهنگی، اشــتغال، انرژی، اقتصاد. یکی از مهم ترین شوراهای ما 
شورای اقتصاد است. آیا صلاحیت هایی که برای شوراهای عالی پیش بینی شده، 

نمی شود برای دولت در نظر گرفت؟ 

شوراهای عالی را می توانیم از جهت های مختلف دسته بندی کنیم. برخی شوراهای عالی در 
قانون اساسی پیش بینی شده است. شورای عالی مالیاتی نهاد عالی دادرسی است. منظور 
از بحث شوراهای عالی، شوراهای عالی تصمیم گیرنده هم عرض و موازی با هیات وزیران 
است. وگرنه آنها که دادرســی مالیاتی می کنند، به امور محلی رسیدگی می کنند. برخی 
شوراهای عالی را رهبر معظم انقلاب دستور تشکیل داده اند؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی، 
فضای مجازی. آخرین شورای عالی که متاسفانه سند مکتوبی هم از ناحیه رهبری ندارد، 
بعضی می گویند شورای هماهنگی اقتصادی ســران سه قوه؛ بعضی هم می گویند شورای 
عالی هماهنگی سران سه قوه که در بحث خروج ترامپ از برجام، رهبری دستور تشکیل 

این شورا را دادند. 
برخی شــوراهای عالی را خود دولت تشــکیل داده است: شــورای عالی توسعه صادرات 
غیرنفتی. جالب اینکه وقتی شــوراهای عالی، مبنای قانونی پیدا می کنند، قانون گذار در 
قوانین برنامه و.. آنها را تشکیل می دهد،؛ بعد از پایان برنامه، از نگاه حقوقی، بعضی معتقدند 

آن شوراها دیگر اعتبار ندارند. 
نمونه اش شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی است. تا برنامه سوم یا چهارم، این شورای 
عالی وجود داشته اما بعد از آن دیگر پیش بینی نشده است. اینها به دولت فشار می آورند. 
دولت هم شورای عالی را تشــکیل می دهد و در دولت یازدهم و دوازدهم تصویب می کند. 
دوم، مصوبه های این شــورای عالی برای آنجا گفته شــده، چرا گفتند دولت بیاید؟ اصلا 
تصمیم های این شورای عالی واقعا در جهت توسعه صادرات، کارساز بوده است؟ آیا واقعا این 
شورا امر صادرات را متحول کرده که الان در این وضع قرار داریم؟ نه، دکان و دفتر و دستکی 

برای دور زدن نهادهای اصلی تصمیم گیری است. 
برای شــورای عالی توســعه صادرات غیرنفتی؛ اگر مصوبه را نگاه کنید، در دولت یازدهم 
و دوازدهم، ایســتادیم و گفتیم صلاحیت تصمیم گیری ندارد. این شــورای عالی فقط در 
خصوص صادرات غیرنفتی تصمیم ســازی می کند و برای بررسی به دولت می آورد. چند 

مورد آورده که می تواند در توسعه صادرات غیرنفتی اثرگذار باشد؟ 

با اجرای برنامه هفتم، معجزه ای در کشور رخ نمی دهد
برای برنامه هفتم توسعه، بیش از این انتظارات روانی در جامعه درست نکنیم که با اجرای 
برنامه هفتم، کار خاصی در کشور اتفاق خواهد افتاد یا معجزه ای در کشور رخ می دهد. برنامه 
هفتم کشکول بیان آرزوهاست. قرار نیست آرزوها را بیان کنیم. فقط آرزوهایی که متناسب 
با شرایط مان می توانیم انجام دهیم. الان در برنامه هفتم، ۱8۶ حکم آیین نامه تکلیفی برای 

دولت پیش بینی کردیم. هیچ قانون برنامه ای این میزان آیین نامه تکلیفی نداشته است.

دولت و پارادوکس شوراهای عالی
در مفهوم شورای عالی، اختلاف هایی وجود 
دارد؛ اگر عدد ۱۰۲، ۱۰۳ را بپذیریم، حداکثر 
۵۰ شورای عالی فعال داریم که حسب مورد، 
ســالی یک، دو و حداکثر ســالی ۳ یا ۴ بار 
تشکیل می شوند. هیات وزیران هر هفته دو 
بار تشکیل می شود. شــورای اقتصاد ماهانه 
یک جلسه دارد. هیات وزیران ماهانه هشت 
جلسه دارد. کنار این، ستاد اقتصادی دولت 
را هم داریم. اگر دولت، سیاست گذار و مامور 
اداره کشور است، باید سیاست گذاری ها در 
دولت صورت گیرد. همه بخش های مختلف 

هم حضور دارند.
جالب است که گاهی در جمع های تخصصی، 
تصمیم ها را می گیریم. وقتی به جمع  عمومی 
می بریم، می گویند این از نظــر فرهنگی و 
امنیتی و ... فلان اشــکال را دارد. در هیات 
وزیران، همــه اینها جمع هســتند و آنجا 
نماینده دارنــد. به هیات وزیــران بیاورید، 
مطرح شود تا تصمیمی گرفته شود. خلاصه 
صلاحیت هیات وزیران، بایــد یک بار دیگر 
مرور و تنقیح شود، آنهایی که قابل واگذاری 

به وزیر مربوطه است، منتقل شود.

شورای عالی
برای دور زدن 
نهادهای اصلی 

تصمیم گیری 
8۰ تــا ۹۰ درصد آیین نامه هــا حداکثر در 
مدت ۶ ماه از لازم الاجرا شدن برنامه هفتم 
باید به تصویب دولت برسد. تاریخ لازم الاجرا 
شدن برنامه هفتم، دوم مرداد ۱۴۰۳ است. 
یعنی ۲ بهمن امسال، پایان مهلت تصویب 
آیین نامه هاست. وقتی مجلس قانون گذاری 
می کند، قوه مجریه باید مذاکرات مجلس را 
رصد کند. معاون مجلس هر دستگاهی باید 
مذاکرات مجلس را رصــد کند و ببیند چه 
آیین نامه هایی برای آن دستگاه پیش بینی 
کرده اند و به حوزه تخصصی دستگاه خودش 

آماده باش دهد. 
یکی از کارهای ما در این جلســه هفتگی، 
آخرین وضع آیین نامه های تکلیفی برنامه 
هفتم اســت. از ۱8۶ آیین نامه تکلیفی، تا 
کنــون ۶۱ آیین نامه پیشــنهادی به دفتر 
دولت واصل شده؛ تقریبا یک سوم. یکی از 
گلایه های صریح دوستان در کمیسیون ها 
این است که این پیشــنهادها خیلی خام و 
ناقص است. در واقع در دســتگاه مربوطه 
خوب پخته نشــده؛ حتی گاهی کمیسیون 
مربوطه می گوید قابل رســیدگی نیست و 
باید به دستگاه برگردد و بررسی مجدد شود. 
یک شان نزول  کمیسیون ها همین است که 

خام ها را پخته کنند. 
این پیشــنهاد خــام هــم حداقــل باید 
شــاخص های قابل قبول داشــته باشد. از 
۶۱ پیشــنهاد واصل دربــاره برنامه هفتم، 
۲۰ موردش در دولت مصوب و ابلاغ شده، 
اما ۴۰ مورد آن هنوز در کمیســیون های 
ماست. وقتی از کمیسیون سؤال می کنیم 
چرا؟ می گوید متن و پیشنهاد ارسال شده 
ضعیف است. من این اشکال را به قوه مقننه 
می گیرم. میزان اجرای برنامه ششم را یکی 
می گوید ۳۰ درصــد، دیگری می گوید ۲۵ 
درصــد. اولا ۳۰ درصد از کجــا آمد؟ با چه 
مقیاسی آن را ســنجش کردید؟ اگر نظام 
اداری ما درست باشد و هر نهادی سر جای 

خودش قرار گیرد، مدینه فاضله می شود. 
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OKR اندازه گیری آنچه مهم است با
»اگر ندانید رهسپار کجایید، شاید هرگز به آنجا نرسید.« یوگی برا

 Measure What کتاب»اندازه گیری آنچه مهم اســت« ترجمۀ کتــاب
Matters نوشتۀ جان دوئر است که انتشارات آریا ناقلم در تابستان ۱۴۰۳ با 

ترجمۀ سعید زرگریان منتشر کرده است.
جان دوئر سرمایه گذاری خطرپذیر اســت که در طول ۳۷ سال فعالیتش به 
کارآفرینان کمک کرده تا  شرکت ها و تیم های جسور بسازند. او این کتاب را 
در سال ۲۰۱8 برای کمک به شرکت ها در جهت تعیین و  دستیابی به اهداف 
WhatMatters.جسورانه شان نوشت. دوئر از طریق این کتاب و وب سایتش

com(( روایت های ارزشمندی را از برخی از معتبرترین شرکت ها و مؤسسان 
و مدیران آنها مثل بنیاد خیریۀ بیل و ملیندا گیتس، لری و سرگی از گوگل و 

.... به اشتراک می گذارد.       
کتاب اندازه گیری آنچه مهم است دربارۀ سیســتم اوکی آر )OKR( است. 
اوکی آر مخفف اهداف و نتایج کلیدی اســت: نوعی شــیوه نامۀ هدف گذاری 
مشارکتی برای شرکت ها، تیم ها و افراد. اهداف و نتایج کلیدی دو جزء مکمل 
در فرایند هدف گذاری اند؛ یکی اصول را مشخص می کند و دیگری چگونگی به 
کارگیریشان را، یکی چشم انداز را نشان می دهد و دیگری نحوۀ اجرای آن را. 
اهدافْ، الهام بخش و متعلق به افق های دوردست اند. نتایج کلیدی دردسترس تر 
و شاخصه محورترند. البته همانطور که جان دوئر اشاره می کند، اوکی آر معجزه 
نمی کند. جای قضاوت درســت، رهبریِ پرقدرت یا فرهنگ خلاق در محیط 
کار را نمی گیرد؛ اما درصورت وجود این پیش نیازهای اساسی، اوکی آر باعث 

تحولات زیادی در کسب وکارتان می شود.
نویسنده در این کتاب اشاره می کند که برای تصمیم گیری درست و داشتن 
اتحاد و نمایش عملکردی عالی، همۀ کارکنان باید اهداف اساسی سازمان را 
به روشنی درک کنند. بااین حال، بنا به اعتراف خود شرکت ها، دو سومشان 
اهداف را به طور پیوسته اطلاع نمی دهند. هم چنین در نظرسنجی از یازده هزار 
مدیر ارشد اجرایی و مدیر میانی، بیشتر پاسخ دهندگان نتوانستند اولویت های 
اصلی شرکتشــان را نام ببرند و فقط نیمی از آنها توان نام بردن از یک اولویت 
را داشــتند.همان طور که هر رهبر مجربی خواهد گفت، هیچ فرد یا شرکتی 
نمی تواند »همۀ کارهایش را به سرانجام برساند«. بنابراین هرچند تمام کارها 
مهم و ضروری به نظر می رســد، اما مدیران باید از خودشــان بپرسند: کدام 
کارها را واقعا در ۳ یا ۶ ماه آینده باید انجام داد؟ اولویت های اصلی شان برای 
دورۀ پیش رو چیست؟ افراد باید اقداماتشان را بر کدام اهداف متمرکز کنند؟  
اینجاست که سیستم اوکی آر به کمک مدیران و سازمان ها می آید. با داشتن 
مجموعه ای از اوکی آرهای دست چین شده، ســازمان ها می توانند مهم ترین 

کارها و اهدافی را که باید طبق برنامه و سر وقت انجام شود معین کنند. 

اوکی آرها نه فهرستی از خواسته های جورواجورند، نه مجموع تکالیف پیش پاافتادۀ تیم؛ مجموعه 
اهدافی اند که به دقت گلچین شده اند و توجه خاصی می طلبند و سبب پیشرفت کارکنان در وضعیت 
کنونی سازمان می شوند. اوکی آر رهبران را به گرفتن تصمیمات دشوار وامی دارد، باعث می شود تا 
سازمان به سمت اهداف مهمش حرکت کند و دربارۀ اهداف فاقد اهمیتش صراحت داشته باشد و 
ابزار ارتباطی قدرتمندی برای واحدها، تیم ها و افراد مشــارکت کننده است.اوکی آر به شما کمک 
می کند مدیر و فرد متمرکزی باشید که افکار واضحی در سر دارد. و صرف نظر از شدت به هم ریختگی 
اوضاع، همیشه به چیزهای مهمی که برای خودتان تعیین کردید مراجعه می کنید. سیستم اوکی آر با 
رهبرانی آغاز می شود که زمان و انرژی لازم را صرف برگزیدن چیزهای مهم می کنند. بنابراین هرچند 
کوتاه کردن فهرست اهداف همواره کاری پرزحمت است؛ ولی به زحمتش می ارزد. سازمان های موفق 
بر چند طرح معدود، که شــاید تفاوت زیادی رقم بزند، تمرکز می کنند و طرح های کم ضرورت تر را 
به بعد واگذار می کنند. رهبران این سازمان ها، محکم پشت چند اوکی آرِ اساسی می ایستند و بدین 

ترتیب قطب نما و مبنایی برای ارزیابی در اختیار تیم هایشان می گذارند. 

اوکی آر به درد چه کسانی می خورد؟
جان دوئر می گوید: در شرکت های نوپای کوچک تر، قطعاً لازم است تلاش های افراد همسو باشد؛ از 
همین رو، اوکی آر ابزاری برای بقای این شرکت هاست. به طور خاص در بخش فناوری، شرکت های 
تازه کار باید رشد سریعی بکنند تا پیش از ته کشیدن سرمایه شان، بتوانند تأمین مالی کنند. اهداف 

ساختاریافته به حامیان شرکت، سنجه ای برای ارزیابی موفقیت می دهد.
در سازمان هایی با اندازۀ متوسط، که به سرعت درحال رشدند، اوکی آر زبانی مشترک برای اجرای 
امور است و انتظارات را مشخص می کند: کدام پروژه را باید )سریع( انجام دهیم و چه کسی مشغول 
کار روی آن است؟ در سازمان های بزرگ تر، اوکی آر حصارهای میان واحدهای کسب وکار را از بین 
می برد، میان مشارکت کنندگان واحدهای مختلف که از هم دورند، ارتباط برقرار می کند و با دادن 
استقلال به کارمندان خط مقدم، زمینه ساز پیدایش راهکارهای تازه می شوند. هم چنین، اوکی آر حتی 
موفق ترین سازمان ها را تشویق می کند تا برای کسب دستاوردهای بیشتر، خود را به چالش بکشند. 

در دنیای مؤسسه های غیرانتفاعی هم فواید مشابهی حاصل می شود. 
این کتاب هم مانند خود اوکی آر دو بخش مکمل دارد: در بخش نخست، ویژگی های اساسی و اهمیت 
سیستم اوکی آر بررسی شده است و نویسنده اشاره کرده است که این سیستم چگونه ایده های مناسب 
را به اجرای عالی امور و رضایت در محل کار تبدیل می کند. پس از آن، نوبت به چهار »نیروی ماورایی« 
اوکی آر می رسد. در بخش دوم کتاب، کاربردها و پیامدهای اوکی آر دردنیای کسب وکار بررسی شده 
است.هم چنین کتاب اندازه گیری آنچه مهم است شامل روایت هایی از مدیران کسب وکارهایی مثل 

گوگل، ادوبی، یوتیوب و... است که از تأثیر سیستم اوکی آر بر روند فعالیت هایشان گفته اند.

بخشی از کتاب
»در کسب وکارمان مجبوریم برای خودمان اهدافی بسیار سخت تعیین کنیم و بعد هم ناچاریم به 
آن ها برسیم. بعد از آن هم که رسیدنمان به هدف را لحظه ای جشن گرفتیم، باید برای خودمان 
هدف دشوار دیگری تعیین کنیم. پاداش دستیابی به یکی از این اهداف چالش برانگیز هم این است 

که می توانید دوباره برای هدفی دیگر تلاش کنید.« اندی گروو
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یک کتاب دریک نظر

قدرت سادگی
گزاره هایی مفید برای همه ما ازکتاب قدرت سادگی

نوشته: جک تراوت و استیو ریوکین
ترجمه: ابوالفضل قلایی، ارمغان هوده شناس

   به کسی که حرف های پیچیده می زند و چیزی از حرف هایش نمی فهمید، هرگز اعتماد نکنید.
   مهم این است که کارهای درست انجام دهید، نه کارهای مد روز.

   500 شرکت بزرگ دنیا، 70 درصد تجارت جهان را در اختیار دارند.
   از صد اقتصاد بزرگ جهان، 51 مورد مربوط به کشورها نیستند، بلکه مربوط به شرکت های بزرگند.

   شرکت در جلسات، همایش ها و سخنرانی هایی که ساده و متناسب با موضوع نیستند، هدر دادن وقت و پول است.

   از ارائه دهندگان و سخنرانان جلسات بخواهید جملات پیچیده شان را به زبان ساده بیان کنند.
   ایده های بزرگ همیشه در قالب کلمات کوچک بیان می شوند.

   در زمان حاضر، صنعت پردازش اطلاعات نیمی از تولید ناخالص ملی جهان را تشکیل داده است.
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۱۰اصلواضحنویسی:
1.جملات کوتاه و مختصر
2.استفاده از کلمات ساده به جای پیچیده
3. استفادهر از کلمات آشنا و ملموس
4. پرهیز  از کلمات غیرضروری
5.استفاده از افعال مناسب در جملات
6.همان طور که حرف می زنید بنویسید
7.خودتان را با تجربیات خواننده تطبیق دهید
8. اصطلاحاتی را به کار گیرید که خوانندگان بتوانند تصویرسازی کنند
9. به کارتان تنوع دهید
10. برای بیان کردن بنویسید.
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بسیاری از شرکت های صنعتی صاحب نام کشور باشد

www.tosansystem.com

گروه صنعتی آذران
تولیدکننده شیرآلات آب و گاز
شهرک صنعتی جی اصفهان

Website: www.azaran-group.com

شرکت میرآب
تولیدکننده شیرآلات صنعتی

شهرک صنعتی شمس آباد تهران

Website: www.mirab-valves.com

شرکت صنایع ریخته گری اصفهان
تولیدکننده قطعات ریخته گری شده
شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان

Website: www.ici-company.com

www.tosansystem.com

توسَن افـــراشرکت سامانه های هوشمند 
صنعتیطراحی، تولید و استقرار سامانه های هوشمند 

ااششییااءءااییننتتررننتت  
صصننععتتیی

ههووشش  ممصصننووععیی
صصننععتتیی

ششببییهه  سسااززییوو  ممددللسسااززیی  
صصننععتتیی

تتووسسععهه  ننررمم  ااففززااررههاایی
صصننععتتیی

Industrial IoTIndustrial AIIndustrial M&SIndustrial Software
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اسم صفحه


